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1. مقالات در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقالاتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي‌فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقالات ارسالي از 25 صفحه تايپ‌شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقالات به صورت تايپ‌شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقالات در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقالات به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد‌واژه‌ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت‌ها با شماره‌هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، نام 
كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل علامت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي‌باشد.(
8. مقاله ترجمه‌شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه‌هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقالات بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقالات پذيرفته‌شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه‌كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب‌نظران ارزيابي 

مي‌شود و در صورت كسب امتياز لازم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي‌يابد.
ملاك‌هاي ارزيابي مقالات عبارت‌اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل‌ها و استدلال‌ها، بهره‌گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.

راهنماي نگارش و تنظيم مقالات فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

آن سوی 1400
»جستارهایی در سیاست بزدلی، راحت‌طلبی و وادادگی سیاستمداران 

از دولت کودتا تا دولت کدخدا« 
امیدوارم، از سیاست صخره‌های ســخت نه شرقی، نه غربی، جمهوری 
اسلامی، عبور کنید که اگر ایران را بر پایه استقلال واقعی پی‌ریزی نکنیم، 

هیچ کاری نکرده‌ایم. 
امام خمینی)ره(1

خری در پوست شیر!
می‌گویند در عصر تغییرات، بزدلی بزرگترین دشمن بصیرت است. ما ایرانیان اثرات این 
ضرب‌المثل را در صد سال گذشــته با تمام وجود حس کرده‌ایم. هدف این یادداشت ذکر 
کامل تاریخ این بزدلی و اثرات آن بر استقلال، آزادی و تمامیت ارضی کشور در تاریخ معاصر 
نیست. اما از باب این که تاریخ‌پژوهان جریان‌هایی که نمونه‌های عینی این بزدلی در دوران 
معاصر بودند، فرصت دستکاری حافظه تاریخی ملت ایران را به دست نیاورند، نمونه‌هایی 

را ذکر میک‌نیم. 

1. امام خمینی خطاب به جهادگران جهاد سازندگی، صحیفه امام، ج21، ص205. 
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دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400
بزدلی جوشنفکران غرب‌پرست نسبت به قدرت اروپاییان و وادادگی و سرسپردگی مطلق 
آنها به غرب، نیمه اول قرن چهارده شمسی را که عصر تغییرات بود، برای ملت ایران، قرن 
ناخوشایندی کرد. با جنبش مشروطه در دهه آخر قرن سیزده شمسی، ایرانیان با امید فراوان 
در جست‌وجوی مفهوم جدیدی از نظم سیاسی بودند و تصور این بود که مشروطیت برای 
ملت ما در عرصه داخلی و جهانی فرصتی تاریخی خواهد بود؛ اما با وقایع دهه اول مشروطه، 
به تعبیر آیت‌الله ســید محمد طباطبایی، کیی از رهبران مشروطه، خیلی زود متوجه شدند 

سرکه‌ای که انداخته‌اند، شراب شده است. 
در ادبیات غنی و زیبای ایران، در کی افسانه قدیمی گفته‌اند: در روزگاران قدیم، خری 
بود که از صبح تا شام بارکشی میک‌رد و از دست بی‌رحمی آدم‌ها مخصوصاً صاحبش، جانش 
به لب رسیده بود. روزی که از بیابان به شهر بارکشی میک‌رد، چشمش به کی پوست شیر 
افتاد. ناگهان گرفتار این توهم شد که اگر پوست شیر را بر تن کند از این عذاب و رنج، رهایی 
خواهد یافت. خر، بارش را بر زمین انداخت و پوســت شیر را به خود کشید، سر جوی آب 
رفت و از دیدن هیبت خود در آب، دچار هیجان شد. دوان‌دوان به شهر آمد. مردم از دیدن 
او ترسیدند و به خانه‌های خود پناه بردند. خر به خود گفت: آخ، ‌جان! حالا که قوی شده‌ام، 
باید مثل شیر غرش کنم که مردم بیشتر از من بترسند. شروع کرد به عرعر کردن. مردم به 
کلک خر پی بردند. او را گرفتند، و پس از کتک مفصل، پوست شیر را از تنش درآوردند و 

بار سنگینی بر پشتش نهادند. 
مشروطه خری بود در پوست شیر! و اغلب آنهایی که در همان دوران سنگش را به سینه 

می‌زدند درک دقیق و عمیقی از آن نداشتند. حتی رهبران مشروطه نیز می‌گفتند: 
ما ممالک مشروطه را که خودمان ندیده بودیم ولی آنچه شنیده بودیم و 
آنهایی که ممالک مشروطه را دیده، به ما گفتند مشروطیت موجب امنیت و 
آبادی مملکت است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروطیت 

را در این مملکت برقرار نمودیم.1
با تشنجات و به هم‌ریختگی‌های ساختار اجتماعی کشور در دهه اول مشروطه، آینده برای 
ما راز پیچیده‌ای شد. هیچ کس نمی‌توانســت قرن چهارده را که از راه می‌رسید، پیش‌بینی 
کند. بزدلی بخشــی از روحانیت مدافع مشــروطه، در عدم انتقاد و مخالفت با جریان‌های 
غرب‌پرست و همراهی آنها با مشروطه‌خواهانی که معتقد بودند: سنگ اساس حریت ایران 
در سفارتخانه و قونسولگری‌های انگلیس گذاشته شد و مشروطه فرزند روحانی انگلستان 

1. سید محمد طباطبایی، مذاکرات مجلس شورای ملی، چهارده شوال 1325ه‌ق. 



11
14

00
ی 

سو
ن 

آ

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

است،1 شرایط را به گونه‌ای رقم زد که صدای کمترین مخالفت با مشروطه را در گلو خفه 
کردند. غرب‌پرستان متعصب و خشک متجدد و مستبدان تازه از راه رسیده مشروطه‌خواه!! نه 
تنها خود شعور کافی برای فهم تأثیرات مشروطه در ساختار اجتماعی ایران را نداشتند، بلکه 
این فرصت را حتی از منتقدان آگاه زمان گرفتند و فضا را چنان تیره و تار و رعب‌آور ساختند 
که هیچ فردی، جریانی و رسانه‌ای، جرئت مخالفت یا نشر افکار منتقدان مشروطه را نداشت. 
روزنامه صبح صادق در 21ربیع‌الثانی 1325ق، اصل پیشــنهادی شیخ فضل‌الله نوری 
مشهور به اصل دوم متمم قانون اساسی را که ناظر به نظارت علما بر مصوبات مجلس شورای 
ملی بود، در شماره 48 منتشر کرد. مشروطه‌خواهانی که شعار آزادیخواهی آنها گوش فلک 
را پر کرده بود به اداره روزنامه حمله و نشریه را ویران کردند؛2 فقط به این بهانه که چرا اصل 
پیشنهادی شیخ چاپ شده است. مدیر روزنامه از ترس خشونت مجدد مشروطه‌خواهان 
و تعطیل نشدن کاسبی روزنامه‌نویسی، روز بعد همان شماره را تجدید چاپ و ادعا کرد که 

متن مورد نظر بدون اطلاع او منتشر شده است. 

1. ایرج افشار )به کوشش(، اوراق تازهی‌اب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، تهران، جاویدان، 1359، ص103. 
2. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، صدای معاصر، 1384، ص380. 
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امور کشور را به نام انقلاب مشروطیت کسانی به دســت گرفتند که نه جربزه مقابله با 
بیگانگان را داشتند و نه به توانایی‌ها و اســتعداد ملت ایران اعتقادی داشتند. به قول جلال 
آل‌احمد، روحانیت نیز که آخرین برج و باروی مقاومت در قبال فرنگی بود از همان زمان 
مشروطیت چنان در مقابل هجوم مقدمات ماشین در لاک خود فرو رفت و عقب‌نشینی کرد 
که بالای دار رفتن پیشوای روحانی طرفدار مشروعیت، خود نشانه‌ای از این عقب‌نشینی بود... 
برای کشتن شهید شیخ فضل‌الله نوری همه به انتظار فتوای نجف نشستند آن هم زمانی که 
پیشوای جوشنفکران غرب‌پرست ایران، فتحعلی آخوندزاده افسر ارتش تزار، میرزا ملکم‌خان 
ارمنی، طالب اوف سوسیال دموکرات قفقازی و میرزا آقاخان کرمانی بابی- ازلی و فرمانده 

لشکر مشروطه‌خواهان نیز یپرخان ارمنی بود!!1
شــیخ فضل‌الله نوری اولین قربانی انتقاد از مدرنیته در ایران شــد. جرم او این بود که با 
شجاعت، بصیرت و نترســیدن از کشته شدن در راه حق، اســرار پشت پرده مشروطه‌ای 
که از دیگ پلوی انگلیسی‌ها خارج شــده بود را بر ملا کرد. او با دیدن سازوکار مشروطه و 
مشروطه‌خواهان خیلی دقیق، دگرگونی‌های فرهنگ‌ستیزانه، دین‌ستیزانه و اوضاع نابسامان 
آینده ایران را پیش‌بینی کرد. او در نامه‌ای خطاب به علمای شهرستان‌ها در جمادی‌الثانی 

1325ق نوشت: 
امروز دشمنان شما در این مملکت به دستیاری منافقین وضعیتی فراهم 
آورده‌اند که به توسط دو لفظ دلربای عدالت و شوری برادران ما را فریفته، 
به جانب لامذهبی می‌رانند و گمان می‌رود که عصر ریاست روحانی و تاریخ 
انقراض دولت اسلامی و انقلاب شــریعت خیرالانام واقع بشود و چیزی 
نگذرد که حریت مطلقه رواج و منکرات مجاز و مسکرات مباح و مخدرات 
مکشوف )کشف حجاب( و شریعت منسوخ و قرآن مهجور بشود و این سوء 
ذکر و عوارض عظیم در شرح احوال شماها ابدالدهر باقی بماند.... آیا عاقلی 
هست که نماند و نفهمد که این اساس را به اندک زمانی به جایی خواهند 
رساند که به سبب قوانین آن اسمی و رسمی از اسلام باقی نماند. خصوص 
اگر قلیل زمانی این مدارس جدیده و آن ملاحده از وعاظ به همان حالت دو 
ساله باقی باشند و بعضی از مبلغین فعلی معلم آنها باشند من نمی‌دانم حال 
اسلام آن اطفال چه خواهد شد... چه افتاده است که امروز باید دستور عدل 

1. نقل به مضمون از: جلال آل احمد، غرب‌زدگی، تهران، فردوسی، 1374، ص77-78. 
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ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟1
جوشنفکران غرب‌پرست با شهادت شیخ فضل‌الله نوری و ترور سید عبدالله بهبهانی، ملا 
محمد خمامی، شــیخ علی فومنی و تبعید ملا قربانعلی زنجانی و تهدید منتقدان و مخالفان 
مشروطه و تأسیس کی هسته تروریســتی به نام کمیته مجازات در کنار گروه تروریستی 
حیدرخان عمو اوغلی، آنچنان رعب و وحشتی در ایران ایجاد کردند که مردم از ترس حفظ 
جان خود چاره‌ای جز سکوت نداشتند. در چنین فضای مرگباری که پیروان مدرنیته در ایران 
ساخته بودند، و هرج و مرج، دلهره و ترس و ترور و مرگ، سایه سیاه خود را بر ایران گسترانده 
بود، روس و انگلیس دو قرارداد شرم‌آور 1907 و 1915م را بدون اطلاع دولت و مجلس 
بی‌رمق و بی‌خاصیت مشروطه، بین خود منعقد کردند و ایران بین این دو قدرت تقسیم شد. 
و متعاقب آن، قرارداد 1919م که در ایران معروف به قرارداد وثوق‌الدوله است تیر خلاص 
را به افسانه دروغین نجات‌بخشی مشروطه و وطن‌پرستی مشروطه‌خواهان زد. بر اساس این 
قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران، زیر نظر مستشاران انگلیسی رفت و ملت ایران 

استقلال، حاکمیت و حق تعیین سرنوشت خود را با این قرارداد از دست داد. 
در مرگ‌آباد تجدد و ترقی که جوشــنفکران مشــروطه‌خواه غرب‌پرست، برای ایران 
رقم زدند، باز هم فقط روحانیت بود که ســکوت را شکست و بزدلی را کنار گذاشت. میرزا 
کوچ‌کخان جنگلی به نام اتحاد اسلام در شمال ایران، شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و 
شیخ حسین چاکوتاهی در تنگستان و بوشهر و برازجان، علیه روس و انگلیس و بی‌خاصیتی 
دولت مشــروطه قیام کردند و تا پای جان بــا این دو قدرت متجاوز و مــزدوران داخلی 
آنها جنگیدند. این مقاومت برای روس و انگلیس و وابســتگان آنهــا در ایران گران آمد. 
مورخ‌الدوله‌های مشــروطه چه در آن دوران و چه بعدها اگرچه تــاش کردند قیام این 
رادمردان را منحرف و وابسته به بیگانه نشان دهند اما تاریخ این حماسه‌ها را در سینه خود 

ثبت کرد. 
پیش‌بینی‌های شهید شیخ فضل‌الله نوری در روزهای آخر قرن سیزده به حقیقت پیوست 
و قرن چهارده در ایران آغاز شومی داشــت. در سوم اسفند 1299ش، به دستور و طراحی 
انگلیس، رضاخان میرپنج، افسری از قزاقخانه روس‌ها، کودتا کرد. این که چرا دست آهنین 
انگلیس‌ها از آســتین قزاقخانه روس‌ها بیرون آمد و چپ و راست، رضاخان را ناجی ملت 

خواندند! خود کیی از موضوعات مهم پژوهشی در تاریخ ایران است. 
این قرن با ناامیدی تیره‌ای آغاز شد. از اقبال بد ما ایرانیان، در آغاز قرن تازه، در عصری که 

1. محمد ترکمان )گردآورنده(، رسائل، اعلامیه‌ها و مکتوبات شیخ شهید فضل‌الله نوری، تهران، رسا، 1362، 
ج1، ص149-150. 
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حتی قبایل بدوی آفریقایی، امرکیایی، اروپایی و آسیایی، درک روشنی از تجدد و ترقی داشتند، 
رژیمی در حد باورهای حقیر، بر ملت ایران حاکم شد. رژیمی که کارگزارانش دگرگونی‌های 
بنیادی را تا حد برداشتن کلاه و تغییر کفش و لباس مردم تنزل دادند. ویرانگری‌های دکیتاتور 
سیاه و پسرش را در بیش از نیم‌قرن سلطه بر زندگی مردم ایران، باید تا حد زیادی ناشی از 
سردر‌گمی‌های بنیادین کارگزارانی دانست که علاوه بر بزدلی، هم مقلد محض و هم وابسته و 

سرسپرده به بیگانه بودند و هم برداشتی بسیار سطحی از تحولات را تبلیغ میک‌ردند. 
جوشنفکران غرب‌پرستی که هر روز نسخه‌های چپ و راست تجدد و ترقی را از اربابان 
انگلیس و روسی و امرکیایی خود دریافت میک‌ردند و چون از فرهنگ ایران به دلیل پیوند 
مستحکمش با اسلام، نفرت داشتند به قول شــهید شیخ فضل‌الله نوری، نفهمیدند که طبع 
مملکت ما را غذای مشروطه اروپا دردی اســت بی‌دوا و جراحتی است فوق جراح.1 دولت 
کودتای سیاه رضاخان که نتیجه طبیعی مشروطه‌خواهی در ایران بود، در مقایسه با گذشته، 
نتایج سیاســی، فرهنگی و اقتصادی بدتری نســبت به دوران قاجار بــرای ایران رقم زد. 
نسخه‌های چپ و راست جوشنفکران بزدل غرب‌پرست در رژیم پهلوی، ماهیت ضد ایرانی، 
ضد اخلاقی و ضد انسانی گرفت و در حد ابزار سیاســی برای کسب، حفظ و بسط قدرت 
دکیتاتور و سرکوب مخالفان در اختیار افسر بی‌ســواد و بی‌فرهنگ قزاقخانه روس‌ها قرار 

گرفت و ریشه همه تغییرات را از درون فرهنگ ایرانی به بیرون منتقل کرد. 
چنین رژیمی با چنان شرایطی نمی‌توانست پیام ارزشمندی برای ملتی که همه توان خود 
را برای اســتقلال و آزادی هزینه کرده بود، داشته باشد. زیرا رژیم رضاخان و جوشنفکران 
غرب‌پرستی که پایه‌های اصلی تحمیل این رژیم بر ایران بودند، از خلاقیت تاریخی ملت ایران 
و اصل طبیعت انسانی و اسلامی آن که مبنای دوام تاریخی این سرزمین بود، نفرت داشتند. 
تمام دلبستگی‌های آنها نابودی این ریشه‌های تاریخی و بی‌هویت کردن ایران و ایرانی بود. 

بزدلان ترقی‌خواه، آنچنان در مقابل تغییرات دنیای غرب خودباخته بودند که فی‌الجمله 
سرنوشت سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشــور را در دست کمپانی‌های صهیونیست غربی و 
دولت‌های حامی آنها قرار دادند. از 1279ش، که غرب‌پرستان حامی استبداد قاجاری، اداره 
بخش‌های مختلف کشور به ویژه بخش‌های مربوط به امور مالیه که قلب تپنده دیوانسالاری 
است، را به مشــاوران و مدیران خارجی ســپردند و اداره گمرکات را که مهمترین بخش 
درآمدزای کشور بود، برای مدت بیش از پانزده سال به بلژکیی‌ها دادند؛ تا وقتی که مجلس 
مشروطه در اردیبهشت 1290ش، پای مورگان شوستر امرکیایی را به ایران باز کرد، معلوم 

1. شیخ فضل‌الله نوری، رساله تذکره الغافل و ارشادالجاهل، رک: محمد ترکمان، همان، ص72. 



15
14

00
ی 

سو
ن 

آ

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

بود که بزدلی، نادانی و ناتوانی جوشنفکران غرب‌پرســت در اداره امور کشور، برای ایران 
خسارت‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. در 1301ش پس از کودتای رضاخان، دولت 
کودتا به دلیل اوضاع بد اقتصادی کشور و اعتصاب پاسبان‌ها که بیش از شش ماه بود حقوق 
دریافت نکرده بودند، تصمیم گرفت برای تأمین کسری بودجه از دولت امرکیا وام بگیرد. 
امرکیایی‌هایی که در حیطه سیاست‌های استعماری، شناخته نشده و تازه‌نفس بودند، از جهل 
دولتمردان و نمایندگان مجلس مشروطه استفاده کرده و پرداخت وام را به اداره کردن مالیه 
ایران توسط مستشاران امرکیایی منوط کردند. در دولت قوام‌السلطنه در مرداد ۱۳۰۱ قانونی 
از مجلس گذشت که به موجب آن دکتر میلسپو امرکیایی با حقوق پانزده هزار دلار در سال 
و تهیه خانه و اثاثیه از طرف دولت ایران، با چهارده نفر هیئت کارشناسی با حقوق هفت‌ هزار 
و پانصد دلار تا ده هزار دلار در سال، در 14آذر1301ش، به ایران آمد و شاهرگ حیاتی 
اقتصاد ایران را با همراهان خود به دست گرفت. مجلس مشروطه طبق قرارداد، مسئولیت 
کامل تمام اداره مالیه و کنترل بر انتصابات، ترفیع، تنزیل درجه و عزل کارکنان و استخدام 

نیروهای خارجی را به میلسپو واگذار کرد.
 بر اساس گزارش، هیئت امرکیایی به شرح زیر امور مالی ایران را کنترل میک‌رد:1

1. مجموعه گزارشات آرتور سی میلسپو و همکاران، وضعیت مالی و اقتصادی ایران دوره رضاشاه، ترجمه شهرام 
غلامی، تهران، تاریخ معاصر ایران، 1395، ص49-50. 
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میلســپو که مشــاور تجاری وزارت امور خارجه امرکیا در جنــگ اول و بعدها کیی از 
تنظیمک‌نندگان اصل چهار ترومن رئیس‌جمهور امرکیا بعد از جنگ دوم و همچنین مشاور 
کندی بود، نبض اقتصاد ایران را در دست گرفت و به تحقیق می‌توان ادعا کرد که امرکیایی‌ها 
در سیطره مطلق بر اقتصاد ایران تا پایان دوره سیاه پهلوی، پایه‌های اطلاعاتی خود را مدیون 
گزارشات دقیق و منظم آرتور میلسپو و هیئت همراه او از اوضاع مالی، پولی، سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و جغرافیایی و توانایی‌ها و استعداد ایران بود.1 جای پای اصلی امرکیا و امرکیاپرستان 
داخلی بر تمام دیوانسالاری ایران تا پایان سقوط نظام شاهنشاهی، ریشه در همین دوران دارد. 
غرب‌پرستان بزدل، نه تنها با کودتای رضاخان نتوانستند نیروهای بالقوه اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی ایران را به حرکت درآورند بلکه در آن شرایط حساس تاریخی، ارتباط بنیادین بین 
خلاقیت و کسب موفقیت مادی و معنوی کشور را نابود کردند و ایران را به حلقه ناموزونی 

میان بهره‌وری بیگانگان و نفع شخصی کشاندند. 

دیوانسالاری رضاخانی: یک گام به پیش پنج گام به عقب! 
دیوانسالاری جدید ایران که معروف به دیوانسالاری مدرن بود، در نظام مشروطه سلطنتی 
از اساس به باروری استعدادهای داخلی باور نداشت و معتقد بود که همه امور باید به بیگانگان 
سپرده شود. دیوانسالاران جدید معتقد بودند که ملت ایران مانند ملت ایتالیا و آلمان هنوز 
برای دستیابی به دموکراسی آمادگی ندارند و بایستی به انتظار نشست تا آنها در زیر سایه 
دکیتاتوری قانونی‌شــده رضاخان، به رشد سیاسی و دموکراســی‌های غربی برسند! برای 
همین رضاخان را با گاریبالدی، ناپلئون و موسولینی و هیتلر شبیه‌سازی میک‌ردند و »مرتجع 
نیرومند« را تقدیس کرده و برای عوام روضه آریایی می‌خواندند. آریایی‌هایی که همتایان 
اروپایی آنها یعنی فاشیست‌ها، توسط هیتلر در دنیا جنایت کرده و جوشنفکران غرب‌پرست 
ایران به این جنایت افتخار میک‌ردند و عجیب‌تر این که این جماعت وقیح، گذشته خود را 
در پستوهای تاریخ پنهان نموده و امروز شعار مبارزه با اقتدارگرایی و دفاع از آزادی و حقوق 

بشر می‌دهند. 
در طول بیش از پنجاه سال حکومت حقیر پهلوی، نفوذ بیگانگان در ارکان مملکت باعث 
فرسودگی اقتصادی، رکود نیروی انسانی و رواج فرهنگ مصرفی و وابستگی مطلق به خارج 
شد. رژیم پهلوی نه تنها نوآوری و خلاقیت را در نطفه خفه کرد بلکه نتوانست حتی نیازهای 

ابتدایی و ذاتی جامعه ایرانی را فراهم سازد. 

1. رک: همان، ص50. 
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57 سال طول کشید تا ایران از شر این باورهای حقیر رهایی یابد. ترسیم تصوری دقیق از 
رخدادهای 1300ش تا 1357، که انقلاب اسلامی طومار نظام‌های استبدادی پادشاهی را در 
ایران در هم پیچید، در این یادداشت امکان‌پذیر نیست. اگرچه انقلاب اسلامی دگرگونی‌های 
بنیادینی در ایران ایجاد کرد اما این دگرگونی در نظام دیوانســالاری ایران که دولت نماد 

اصلی و اجرایی آن است، نتوانست خود را به تمام معنا از سیطره تفکرات غربی خارج کند. 
ساختار دیوانسالاری بنا نهاده‌شده در رژیم پهلوی، نه مبتنی بر علاقه‌مندی سیاستمداران 
این دوره به تاریخ ایران بود و نــه از دل بیداری ملی بیرون آمد، بلکه کی الگوی بســیار 
مغشوش، گسسته، تنزلی‌افته و تعریف‌نشده از سازمان اداری بعضی از کشورهای غربی بود. 
رفتارهای سیاسی کی ملت و شیوه سازماندهی این رفتارها را بیداری تاریخی او رقم می‌زند و 
در تبیین اولویت‌های ملی کمک میک‌ند و به ثبات اعمال قدرت ملی یاری می‌رساند. رهبری 
سیاسی در ملتی که از نظر تاریخی بیدار است، میک‌وشد خود را با هویت ملتش همزاد کند 
تا بتواند به اعمال حاکمیت بپردازد. رژیم رضاخان از اساس با این مفاهیم بیگانه بود. برای 
همین تمام عمر رژیم پهلوی صرف هویت‌زدایی از بیداری فرهنگی ایرانیان و نابودی مراجع 
قدرت مستقل و بومی کشور شد. کیی از دلایل اصلی شکست رژیم پهلوی همین بود. رژیم‌ها 

و دولت‌ها وقتی شکست می‌خورند که مسیری غیر از مسیر ملتشان برمی‌گزینند. 
ممکن است همه ملت‌ها به طور برابر از تاریخ انگیزه نگیرند یا به کیسان از بیداری تاریخی 
بهره‌مند نشوند، اما نمی‌توان به لجاجت و خودسری و استبداد و خودکامگی، بدون مراجعه 
به تاریخ یا حذف مقاطعی از تاریخ کی ملت، درک دقیقی از آرمان‌ها و خواسته‌های جامعه 
داشت و امور آنها را بسامان کرد؛ زیرا بعد تاریخی در بسیاری از تصمیمات دولتمردان حضور 
دارد. رضاخان چون تعلقی به تاریخ ایران نداشت و از دل مناسبات تاریخی درون فرهنگی 
ایران به قدرت نرسید بلکه با حمایت دولت‌های بیگانه کودتا کرد، تمام سیاست‌های خود 
را به حذف کارآمدترین و طلایی‌ترین دوره تاریخی ایران یعنی دوره اسلامی گذاشت و این 

سیاست تا پایان عمر رژیم منحوس پهلوی ادامه داشت. 
با وقوع انقلاب اسلامی و برآمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران و بازگشت به محتوای 
اصولی و تاریخی و فرهنگی کشور این امکان فراهم شد که خود را از شر دیوانسالاری‌ای که 
مانند خر در پوست شیر پنهان شده بود رها سازیم. اما شرایط سه دهه گذشته و اتفاقاتی که 
در دیوانسالاری نظام جمهوری اسلامی به وقوع پیوست، نشان داد که پاکسازی باورهای 
غرب‌پرســتانه از نگاه کارگزاران دولتی و شــیوه‌های برنامه‌ریزی و حکومت‌داری ایران 
به آن سادگی‌ای که فکر میک‌ردیم نیســت و ما به تذکرات خمینی کبیر که به ما گوشزد 
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کرده بود: اگرچه ما از شــر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیتی‌افتگان 
غرب و شرق به این‌ زودی‌ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطه ابرقدرت‌ها 
هستند و سرســپردگانی می‌باشند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی‌شــوند، و هم اکنون با 
تمام ورشکستگی‌ها دســت از توطئه علیه جمهوری اسلامی و شکستن این سد عظیم الهی 

برنمی‌دارند،1 درست گوش فرا ندادیم. 

تضاد میان بیداری ملی و رفتارهای سیاسی دولتمردان 
به نظر می‌رسد درک سرشت رخدادهایی که از دولت دوم هاشمی رفسنجانی تا دولت 
روحانی در نظام دیوانسالاری جمهوری اســامی به خصوص در قوه مجریه اتفاق افتاد و 
ارزیابی آثار لحظه‌های بی‌هویتی این دولت‌ها، که برای کشور هزینه‌های سنگینی به همراه 
داشت، ناشی از فاصله‌ای است که بین مســیر دولت با مسیر ملت ایران از دهه هفتاد پیدا 
شد. کارگزاران و نهادهای علمی و دانشگاهی و روشنفکران ما از پیدایش کی بحران در فهم 
دولت تراز انقلاب اسلامی غفلت کردند و متوجه نشدند که نظم مردم‌سالاری اسلامی از دل 

دیوانسالاری غربی به جا مانده از دوران ماقبل انقلاب، بیرون نخواهد آمد. 
امروز تردیدی نداریم که اداره کردن دولت نظام جمهوری اســامی، با خرده تفکرات 
لیبرالیستی، سوسیالیستی و کنسرواتیســمی )محافظهک‌ارانی که به دروغ خود را اعتدالی 
می‌نامند( و تلفیق کردن آنها با اســام، علت اصلی آشفتگی سیاست‌گذاری‌های ما در سه 
دهه گذشته بود. نتایج عملکرد هشت‌ســاله دولت روحانی که در اصل انباشت مسیرهای 
غلطی بود که از دولت دوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و به دولت واداده و عقیم روحانی 
رسید، اثبات کرد گریز دولت‌ها از مسیر مردم که مسیر انقلاب اسلامی است و پیوند زدن 

سیاست‌گذاری‌ها به اتوپیاهای غربی، نتایج مثبتی به همراه ندارد. 
ایران مثل بعضی از کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی و خود امرکیا نیست که ملتشان 
حالت غیرتاریخی دارند. امرکیا به قول برژینسکی، از مردمانی تشیکل شده که تاریخ مشترکی 
ندارند بلکه مردمی هستند که وجه مشترک آنها پیوند با آینده است. تاریخ امرکیا و بسیاری 
از کشورهای منطقه کوتاه است و اکثر ساکنان این منطقه ارتباطی بین خود و تاریخ کشورشان 
نمی‌بینند.2 اما ملت ایران دارای چنین حالت متمایز غیرتاریخی نیست. ایران، تاریخی سرشار 
از دگرگونی‌ها و فراز و نشیب‌های متنوع دارد که علاقه ملی به این دگرگونی‌ها وجه مشترک 

1. صحیفه امام، ج15، ص446. 
2. زبیگنیو برژینسکی، در جســت‌وجوی امنیت ملی، ترجمه ابراهیم خلیلی نجف‌آبادی، تهران، سفیر، 1369، 

ص155؛ قابل ذکر است در نوشتن این بخش از فضای عمومی این اثر استفاده شده است. 
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تعلقات تاریخی ایرانیان را رقم می‌زند. این اعتقاد بر گذشته عاطفی مشترکی استوار است که 
ایجادکننده مفهومی به نام بیداری ملی است. 

ما نمی‌توانیم برای آینده‌‌ای که مبهم اســت و هنوز تعریف و وضع مشخصی ندارد و هر 
گروه و جریان و حزبی به میل خود آن را تعریف میک‌ند، گذشته خود را فدا کنیم و به دست 
فراموشی بسپاریم و بشویم درختی که فاقد ریشه‌های قوی و عمیق است. هر عقلی می‌گوید 
این درخت اگرچه مدت کوتاهی ممکن است شــاداب نشان دهد ولی چون ریشه ندارد به 
زودی پوسیده شده و سقوط خواهد کرد. بعضی از ملت‌هایی که به تازگی ملت شدند مثل 
امرکیا یا مثل بسیاری از کشورهای عربی منطقه، می‌توانند این کار را بکنند چون شاخصه این 

مردم، فراموشی تاریخی یا بی‌تاریخی است. 
علت اصلی ناکامی دیوانسالاری در ایران از دوره مشروطه، این است که از اساس از دل 
کی بی‌تاریخی درآمد و با فرهنگ ملی ایرانیان بیگانه است. گریز از بعد تاریخی، یعنی گریز 
از فرهنگ؛ و گریز از فرهنگ، یعنی پایه نهادن سازمان‌هایی که به کلی با مردم بیگانه است. 
علت اصلی تنفر رضاخان و غرب‌پرستانی که پایه‌های نگه‌دارنده این رژیم بی‌تاریخ و بی‌هویت 
بودند از ایران، و تلاش برای محو ریشه‌های اصیل و بومی فرهنگ ایرانی و برگرداندن این 
ریشه‌ها به مهاجمان و مهاجران بیگانه در دوران باستان، همین بود. غرب‌پرستان ضد ایرانی 
برای توجیه دســت آهنین دکیتاتور کودتاچی که به مدد القائات آنها، منجی ایران معرفی 
شده بود اسلام و روش زندگی اسلامی را خرافه‌پرستی و عامل عقب‌ماندگی و قرون وسطایی 
معرفی کرده و میک‌نند اما شعورشان تا این میزان کشــش نداشت که بفهمند نفی دوران 
اسلامی و بازگشت به عهد باستان و ماقبل اسلامی که عصر حجر بود و بنای کاخ‌های شاهان 

آن بر استخوان‌های رعیت گذاشته شده بود، به مراتب ارتجاعی‌تر و ابلهانه‌تر است. 
برای جوشنفکران غرب‌پرست حامی رضاخان چون امکان بنای سیاست ملی بر پایه کی 
ژئواستراتژی تاریخی، اصول و اخلاقی وجود نداشت دست به تخریب این میراث زدند و این 
خودزنی تاریخی در دیوانسالاری و شیوه حکمرانی از دوران رضاخان تا به امروز هم ادامه 

دارد. 
از زمان سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی بیش از چهل سال گذشته است. 
ما هنوز تصویر چندان قابل قبولی از رابطه بین دولت و ملت از کی طرف و رابطه بین سیاست 
و تغییرات اجتماعی از طرف دیگر نداریم، چه برسد به این که نظریه‌های کارآمد و همسازی 
برای تبیین این مفاهیم داشته باشیم. این بدان معنا نیست که به این موضوع فکر نکرده‌ایم یا 
کارهای بزرگی در این چهل سال نکرده‌ایم؛ بلکه بدان معناست که افکار و اندیشه‌های ما هنوز 
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هم نتوانسته است خود را از بند و بست‌های صورت‌بندی شیوه‌های غربی رها کند. تا وقتی 
رها نشویم این تضاد میان بیداری ملی و رفتارهای سیاسی دولتمردان وجود خواهد داشت. 

سی سال دولت‌داری هاشــمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به ما آموخت که تصویر 
عمومی دولتمردان ما از سیاست، شبیه دوران پهلوی است و نســبتی با حکمرانی در تراز 
جمهوری اسلامی که مورد نظر امام خمینی و امام خامنه‌ای است، ندارد. در دولت‌داری رژیم 
پهلوی اساس کار بر مدار قوه مجریه و تقسیم قدرت در میان خانواده و فامیل و وابستگان و 
بستگان می‌چرخید و دولت بازیگر اصلی سیاست قلمداد می‌شد. وقتی دولت بازیگر اصلی 
باشد و پول و قدرت را هم در انحصار داشته باشــد، بدیهی است که هیچ رقیبی را در هیچ 

بخشی تحمل نخواهد کرد و خود را فعال مایشاء کشور خواهد دانست. 
شاید خمینی کبیر در آنجایی که فرمود: »مجلس در رأس امور است« می‌خواست به ما 
گوشزد کند که مواظب باشیم مانند دوران قاجار و پهلوی همه امور به دست دیوانسالاری 
دولتی نیفتد و مجلس که مهمترین رکن فراگیر مردم‌ســالاری اسلامی است، به صورت 
کارگزار رسمی و غیررســمی دولت درنیاید؛ اتفاقی که متأســفانه کم و بیش در بعضی از 

مجلس‌های دوران جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. 
شاید در آنجایی که خمینی کبیر در نامه معروف به منشور برادری که در اواخر حیات پر 
ثمر خود نوشتند و فرمودند: »اکثریت قاطع هر دو جریان م‏ىخواهند کشورشان مستقل باشد، 
هر دو م‏ىخواهند سیطره و شر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خیابان را از سر مردم کم 
کنند. هر دو م‏ىخواهند کارمندان شریف و کارگران و کشاورزان متدین و کسبه صادق بازار 
و خیابان، زندگى پاک و سالمى داشته باشند. هر دو م‏ىخواهند دزدى و ارتشا در دستگاه‌هاى 

دولتى و خصوصى نباشد....«1 ناظر به همین مسئله بوده باشد. 
برای این که امام تصویر دقیقی از مفهوم فراگیری ســیطره دولت بر همه امور، از دوران 
رضاخان و پسرش داشــت. این همان تصویری بود که جوشنفکران غرب‌پرست از مفهوم 
دولت فراگیر داشتند و تحقق آن را در کودتای رضاخان و پادشاهی او جست‌وجو کردند. از 
نظر آنها دولت قوی یا دولت فراگیر نه به معنای دولت با سازوکارهای مناسب برای اداره 
کشور یا ساماندهی امور بود بلکه به مفهوم سیطره مطلق دولت بر تمامی نهادهای اجتماعی و 
تحولات سیاسی حتی زندگی خصوصی مردم و حذف سایر گروه‌های اجتماعی بود. این تصویر 
چنان موجب رشد کاذب دیوانسالاری در ایران شد که بخش اعظمی از درآمدهای کشور را 

مثل ضحاک ماردوش بلعید و صرف فربه شدن خود کرد. 

1. صحیفه امام، ج21، ص177-180. 
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دولت ویژه‌خوار )رانتیر( و دولت سرایدار 
در کی صد سال گذشته ما در مفهومی از دولت زندگی کردیم که در دو حد انحرافی‌ترین 
و ســطحی‌ترین برداشــت از مفهوم دولت یعنی »دولت ویژه‌خوار و دولت سرایدار« قرار 
داشت. از کودتای سوم اسفند 1299ش تا سوم آبان 1302ش، که رضاخان با حفظ سمت 
سردارسپهی در ارتش، به حکم احمدشاه قاجار به عنوان نخست‌وزیر یا ریاست وزرا منصوب 
شد و ســرانجام در نهم آبان ۱۳۰۴، که با ماده واحده‌ای مجلس، خلع قاجاریه از سلطنت 
و ســپردن حکومت موقت به رضاخان را تصویب کرد، اتفاقاتی به وقوع پیوست که نشان 
می‌داد ضحاکی دیگر در تاریخ، با درک عجیب و غریبی از اژدهای دولت در حال برآمدن در 
ایران است. ده روز پس از خلع احمدشاه از سلطنت، سفیر انگلستان نزد رضاخان رفت و طی 
یادداشتی از سوی دولت انگلستان، حکومت وی را به رسمیت شناخت‌. فردای‌ همان روز نیز 
سفیر شوروی نزد رضاخان رفته و به رسمیت شناختن حکومت او را توسط دولت متبوعش 

اعلام کرد و چپ و راست این مفهوم از دولت را به رسمیت شناختند. 
با حمایت همه‌جانبه از سوی دولت‌های بزرگ خارجی، رضاخان روز ۱۵آذر۱۳۰۴ مجلس 
مؤسسان را با نطق خود افتتاح کرد و این مجلس پس از کی هفته نمایش موافق و مخالف، 
رضاخان را به پادشاهی ایران برگزید و ســلطنت را در خانواده او موروثی کرد و این آغاز 
شکل‌گیری دولت جدیدی به نام »دولت ویژه‌خوار« در ایران بود. دولت ویژه‌خوار آرام آرام 

سایه سیاه خود را بر زندگی ما ایرانیان گسترانید. 
هدف این یادداشت، تبیین مختصات دولت ویژه‌خوار و دولت سرایدار و اثرات آن بر کشور 
نیست، بلکه طرح این پرسش اســت که چرا در گام اول انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی 
نتوانست نه تنها کشور را از شر دولت ویژه‌خوار نجات دهد بلکه بعد از سی سال، در دوران 
دولت روحانی مفهوم دولت ویژه‌خوار به دولت سرایدار تنزل پیدا کرد؟! برای یافتن پاسخ 
مناسبی برای این پرسش باید درک دقیقی از »دولت ویژه‌خوار« و »دولت سرایدار« داشته 

باشیم. 
دکیتاتوری پنجاه‌ساله رضاخان و پسرش مفهوم دولت را در ایران دگرگون کرد: 

1. تغییر تدریجی منشــأ درآمد دولت از فعالیت‌های مولد اقتصــادی مثل مالیات‌ها و 
گمرکات و تولیدات و غیره، به منبع جدیدی به نام نفت، اساس کشور را به هم ریخت. دولت 
با استفاده از درآمدهای انحصاری نفتی خود را از جامعه جدا کرد و مستقل شد. پول نفت از 
نقش باروری جامعه در تأمین نیازهای دولت کاست و این نقش را به خود دولت محول کرد. 
در تمام دوران رژیم پهلوی فروش مواد خام نفت و سایر ذخایر زیرزمینی که می‌توانست 
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به رشد بنیه اقتصادی و علمی کشور کمک شایانی کند صرف درآمدهای مصرفی، جنون 
نظامی‌گری پدر و پسر و فربه شدن مؤسسات و سازمان‌های مصرفک‌ننده دولت شد. با این 
درآمدهای هنگفت، دولت هیچ احساس نیازی به جامعه نداشت و به عنوان کیی از رقیب‌های 
سرسخت بنگاه‌های غیردولتی راه را بر فعالیت‌های مولد این بنگاه‌ها بست. اثرات ویرانگر این 

سیاست کیی از شاخصه‌های دولت در استبداد پهلوی بود. 
2. جدایی منابع مالی و اقتصادی دولت از مردم، به دنبال خود بی‌نیازی از مردم در حوزه 
سیاسی و وابســته شــدن تمامی نهادهای مدنی به دولت را به همراه آورد. تمام احزاب و 
رسانه‌ها و سایر تشکل‌های مدنی بدون حمایت دولت نه توانایی اداره کردن خود را داشتند 
و نه دکیتاتوری اجازه چنین استقلالی می‌داد و این وابستگی به نوعی نهادهای مدنی را ابزار 
دست دکیتاتوری کرد. هنوز هم این نهادها نتوانستند از خرده تفکرات رژیم پیشین خود را 

رها سازند. 
3. به دلیل برخورداری دیوانســالاری و کارگزاران دولتی از امتیازات انحصاری رانت 
اطلاعاتی و دستیابی زودهنگام به اطلاعات اقتصادی، بانکی و غیره رقابت سالم اقتصادی در 
ایران در بازار سرمایه و سایر فعالیت‌های اقتصادی از بین رفت و عملًا این معاملات در اختیار 
شبکه‌های وابسته به دولت قرار گرفت. و دولت و گروه‌های وابسته را تبدیل به گروه ویژه‌خوار 
جامعه کرد و جا برای مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در حوزه قدرت بسته‌تر شد. 
به قول اهل سیاست، رضاخان و پسرش نیاز به توســعه مردم‌سالاری نداشتند چون به 
دلیل درآمدهای انحصاری نفت، گرفتار این توهم بودند که جامعه محتاج دولت است نه 
این که دولت محتاج جامعه باشد. فعالیت‌های غیرمولد دولت به طور طبیعی جامعه را نیز 
به سمت فعالیت‌های غیرمولد گسیل داشت و قماربازی‌های رسمی و غیررسمی، بلیط‌های 
بخت‌آزمایی و امید به ثروتمندشدن‌های ‌کیشــبه، روح و روان جامعه را از کار انداخت. 
جوشنفکران غرب‌پرست با تحمیل دکیتاتوری رضاخان و تشویق این سیاست‌ها، مستقیم و 

غیرمستقیم راه اضمحلال و عقب‌ماندگی ایران را هموار کرده بودند. 
این ویژگی‌ها را که در بالا بخش‌های مهمی از آن را برشمردیم، محققین ویژگی‌های دولت 

رانت‌خوار و سرایدار برشمرده‌اند. 
بعد از انقلاب اسلامی مخصوصاً بعد از نهادســازی‌های امام خمینی و وارد شدن مردم 
به عرصه سیاسی، فرهنگی و ســازندگی، ملت ایران امیدوار شد که در عرصه فعالیت‌های 
اقتصادی نیز راه‌های رانت‌خواری دیوانسالاری بسته شده و امور به مردم منتقل گردد. اما 
بعد از دوران دفاع مقدس و پایان یافتن جنگ تحمیلی هر چه از عمر دولت بیشتر می‌گذشت 
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بازسازی دیوانسالاری دولتی بر مدار واگذاری امور به مردم، ناامیدک‌ننده‌تر می‌شد. اگرچه 
نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی در عرصه سازندگی کشــور، خدمات بزرگی به ایران 
کردند که در تاریخ بی‌بدیل است اما این خدمات هیچ‌گاه نمی‌توانست خطرهای بازگشت 

دیوانسالاری جمهوری اسلامی به دوران ماقبل انقلاب را منتفی کند. 
ناقوس بازگشت دیوانسالاری نظام پوسیده و کهنه شاهنشاهی وقتی جدی شد که دولت 
خاتمی و مجلس منحوس ششم، کمر همت بستند که کیی پس از دیگری نهادهای انقلابی 
که یادگار ارزشمند امام خمینی و تنها نقطه امید مردم برای انقلابی ماندن دولت بود را به 
بهانه‌های واهی نابود کنند. تهاجم اولیه آنها، به توان سازندگی نظام جمهوری اسلامی، یعنی 
نهاد مقدس جهاد سازندگی بود که به تعبیر امام، عشق خدمت جهاد به اسلام و مردم، چشم 
دل عشاق خدمت به دین و مردم را روشن نموده بود.1 گناه نهاد جهاد سازندگی این بود که 
شمایل دنیای آزادی و استقلال ایران در عرصه کار و تلاش و پکیار علیه فقر و تنگدستی و 

رذالت و ذلت بودند.2
دیوانســالاری مریض ایران که زخم‌های مزمن آن در دولت دوم هاشمی سر باز کرده 
بود و در دولت خاتمی گرفتار عفونت‌های عمیق و بدخیم شد، باقیمانده‌های روح انقلابی و 
اسلامی را در دولت نشانه گرفته بود. این دیوانسالاری وقتی فهمید خمینی کبیر به جهادگران 
مأموریت داده که فقط به استواری پایه‌های اسلام ناب محمدی)ص( فکر کنند، اسلامی که 
غرب و در رأس آن امرکیای جهانخوار و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار )در کی کلام 
یعنی چپ و راست( را به خاک مذلت خواهد نشاند، اسلامی که پرچمداران آن پابرهنگان و 
مظلومین و فقرای جهان‌اند و دشمنان آن، ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پول‌پرستان‌اند، 
اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی‌بهره بوده‌اند و دشمنان حقیقی آن 
زراندوزان حیله‌گر و قدرت‌مداران بازیگر و مقدس‌نمایان بی‌هنرند،3 کمر همت بست که 

نهادهای انقلابی را محو و نابود کند. 
حضور جهاد در همه عرصه‌های دانش و تولید پس از جنگ، مثل دانش ســاخت سیلو، 
دانش ساخت سدهای مختلف، دانش ساخت دودکش‌های صنعتی، دانش ساخت پل‌های 
بزرگ، دانش ساخت اسکله‌های بزرگ، دانش ساخت موشک و مطالعات هسته‌ای، دانش 
ساخت زیردریایی و ده‌ها پروژه دیگر که از دل مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد جوشید 
و در کمتر از کی دهه، کشور را از خارج بی‌نیاز کرد، برای آنهایی که قبله آنها به سمت غرب 

1. همان، ص204. 
2. همان. 
3. همان. 
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بود، گران آمد. 

همان‌طوری که امام هم در پیام به جهادگران اشاره فرمودند سه جریان را باید در دل حوزه 
قدرت )مجلس و دولت( احیاءکننده بازگشت ارتجاعی دیوانسالاری به دوره ماقبل انقلاب 

اسلامی دانست. 
الف. زرانــدوزان حیله‌گر، که وجود نهادهــای انقلابی مخصوصاً جهاد ســازندگی در 
دیوانســالاری را مغایر اهداف شــوم و نقشــه‌های حیله‌گرانه خود برای ثروت‌اندوزی و 

دست‌درازی به اموال مردم می‌دیدند. 
ب. قدرت‌مداران بازیگر، که از سپردن امور به دســت مردم و نهادهای مردمی فضای 
فرمانفرمایی خود، خانواده و بستگان و اذناب و باند خود بر جامعه را از دست می‌دادند. کیی 
از دلایل اصلی کج‌‌خلقی‌ها و بیراهه‌رفتن‌های میرحسین موسوی در دوران نخست‌وزیری با 
رئیس‌جمهور وقت، همین مسئله بود. رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر ابلاغ میک‌رد که بنابر 
نظر اقتصادی امام، امور را باید به دست مردم سپرد اما نخست‌وزیر سایه ترس‌آلود اژدهای 

دولت را بر تمام امور کشور گسترده کرد. 
پ. مقدس‌مآبان بی‌هنر، که با اورکت و تســبیح و پیشــانی‌های پینه‌بسته و پیراهن یقه 
آخوندی و فس‌فس‌هایی که به‌ظاهر ذکر نشان می‌داد، بر امور مردم سیطره پیدا کردند و 

منافقانه راه را برای بازگشت دیوانسالاران غرب‌پرست هموار کردند. 
کج‌روی‌های دولت و مجلس به ما نشان داد که منازعات چپ و راست و اصلاح‌طلب و 
اصول‌گرا نه تنها راه حل غلبه بر مشکلات نیســت بلکه خود در این سه دهه مشکل‌آفرین 
بودند. ما در گام اول انقلاب اسلامی به خاطر تثبیت نظام جمهوری اسلامی این منازعات 
را تحمل کردیم. اکنون در آستانه سال‌های اولیه گام دوم باید باور کنیم که جهان واقعی بر 
گرد خیالات خام این جریان‌ها نمی‌چرخد، بلکه محور گردش آن، واقعیت‌ها و توانایی‌‌های 

جمهوری اسلامی ایران و مردم است. 
درست اســت که رئیس دولت یازدهم و دوازدهم کی سیاستمدار استراتژیست نبود و 
بیشتر اهل وصله و پینه کردن بود ولی همین سیاستمدار که توانسته بود با سیاهنمایی‌های 
سیستماتکی به قدرت برسد، به مدت هشت سال اصلاح‌طلب‌ها و اصول‌گرایان را بازی داد 

و مردم و کشور را معطل گوشه چشمی از کدخدای جهانی ساخت. 
مارکس گفته بود که همــه رویدادهای تاریخی دو بار رخ می‌دهنــد؛ بار اول به صورت 
تراژدی و بار دوم به صــورت نمایش کمدی. اتفاقات کی قرن اخیــر در ایران این نظریه 
را ابطال کرد. زیرا قرن چهاردهم در ایران بــا دو نمایش همراه بود نمایش کودتا و نمایش 



25
14

00
ی 

سو
ن 

آ

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

کدخدا! هر دو نمایش برای جوشنفکران غرب‌پرست بیشتر شبیه به کمدی بود؛ کمدی‌ای 
که با دولت تحصیلدار آغاز شد و با دولت سرایدار به پایان رسید. 

در سه دهه گذشــته با همه تحولات خوبی که در ایران اتفاق افتاد لکین ما عموماً در زیر 
سایه دولت‌هایی زندگی کردیم که برخوردها در این دولت‌ها تحت تأثیر تعارض عقیدتی و 
تعارض منافع گروهی آنها با آرمان‌های انقلاب اسلامی حکایت میک‌رد. اگرچه ممکن است 
این برخوردها بر همه کارگزاران دولت صادق نباشد لکین عمده سیاست‌گذاری‌ها حکایت 
از این تعارض دارد. مهمترین ویژگی این دوران پکیار بخشی از دیوانسالاری کشور با اصل 
نظام جمهوری اسلامی است و همین پکیار به ما می‌گوید دیوانسالاری نظام جمهوری اسلامی 

گرفتار آفت‌هایی است که باید بدان اندیشید. 
هاشمی به مدد شبیه‌سازی‌های خود با مرحوم جنت‌مکان، حضرت امیرکبیر بسترهای این 
پکیار را برای ایجاد تغییر فراهم کرد و دولت خاتمی پکیار را به تضاد جمهوریت با اسلامیت 
کشــاند؛ تضادی که خودش هم از معانی آن درک عمیق و دقیقی نداشت و مانند مرحوم 
نائینی که مشروطه را برآمده از دل تعلیمات پیامبر اسلام )ص(، می‌دید، خاتمی نیز جامعه 
مدنی را با مدینه‌النبی شبیه‌ســازی میک‌رد. احمدی نژاد در دولت دوم، با گرفتار شدن در 
حلقه متوهم مکتب ایرانی، خواب علی محمد باب و میرزا حسینعلی بها را می‌‌دید و از ظهور 
صغری و پایان دوران نیابت عامه دم می‌زد و روحانی از اساس با مفهوم دولت بیگانه بود و 
بیشتر در قامت کی کارشناس وزارت امور خارجه، امور را ساماندهی میک‌رد و مانند اغلب 
دیپلمات‌های ما، زمانی از وقایع و رخدادهای حیاتی باخبر می‌شد که دیگر کار از کار گذشته 

بود!!
اکنون که بر گذشته نظر می‌افکنیم درمیی‌ابیم مسیر دولت‌داری ما که اساس حکمرانی 
اسلامی است هم مسیر اشتباهی بود و هم بسیار ناهموار. عده‌ای می‌خواهند به ما القا کنند که 
این ناهمواری ناشی از تناقض‌هایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد؛ 
لکین صرف‌نظر از صحت یا سقم این ادعا به نظر می‌رسد داستان این ناهمواری را باید در 
بنیادهای دیگری جست‌وجو کرد. سازوکار دولت‌داری در ایران بعد از جمهوری اسلامی، به 
دلیل این که از آبشخورهای غربی نشئت گرفته است با شیوه‌های حکمرانی اسلامی سازگاری 

ندارد.1
هنر روحانی این بود که در هشت سال دولتداری خود این ناسازگاری را اثبات کرد. دولت 

او بیش از این که به معنای واقعی دولت باشد، کی دولت مینیاتوری بود: 

1. مولا علی علیه‌الســام در نهج‌البلاغه و امام خمینی و امام خامنه‌ای در آثــار گرانبهای خود به اندازه کافی 
شیوه‌های حکمرانی اسلامی را تبیین کرده‌اند. 
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1. دولت مینیاتوری، دولتی است که از تعاملات اجتماعی و تبادل افکار و عقاید با مردم خود 
گریزان است و صرفاً به دنبال افراد و سازمان‌هایی می‌گردد که بتواند این تصویر مینیاتوری را 
در آنها جا بیندازد. روحانی به ‌رغم این که خود آخوند بود و از مناسبات بین امام و مأموم خبر 
داشت ولی چون درک وی از سیاست کی درک غربی بود، مانند همه سیاستمداران غربی 
مردم‌گریز بود و به قول خودش، از داخل ماشین که شیشه‌های دودی هم داشت، مردم را 

زیر نظر می‌گرفت و ارزیابی میک‌رد! 
2. از ویژگی‌های دولت مینیاتوری این اســت که به جای تصاویــر واقعی، از پدیده‌‌ها و 
رخدادها، تصاویر خیالی خود را می‌بیند. دولت روحانی از واقعیت‌های بیرونی گریزان بود. 
وقتی از تنگنای زندگی مردم سخن گفته می‌شــد، رئیس این دولت می‌گفت: نیازی نیست 
روزنامه‌ها مشکلات مردم را بنویســند. خودم »روزانه«، »از داخل ماشین« با دیدن »تمام 
چهره‌های مردم«، »نظرسنجی« میک‌نم! »من روزانه نظرسنجی میک‌نم؛ یعنی در خیابان وقتی 
با ماشین می‌روم تمام چهره‌های مردم را نگاه میک‌نم؛ اینکه چند نفر لبخند دارند، چند نفر 
عصبانی‌اند و چند نفر قیافه‌شان گرفته است«!!!1 باور کنید اینها حرف رئیس‌جمهوری است 
که عده‌ای با انتخاب خود هشت سال او را بر سرنوشت کشور حاکم کردند و چون مدعی بود 
زبان دیپلماسی را می‌داند و بلد است با جهان مذاکره کند، قرار بود حق ملت ایران را از حلقوم 

امرکیای جهانخوار و اذنابش بیرون بکشد!! 
3. تشخیص حقیقت از مجاز کیی از مشکلات اصلی دولت مینیاتوری است. دولت روحانی 
وقتی تصویر دقیق و عمیقی از مسائل و مشکلات داخلی کشور نداشت چگونه می‌توانست 
دنیای پیچیده و تودرتوی مناسبات جهانی را درک کند؟ او گرفتار توئیت‌های فضای مجازی 
بود و مانند همتای امرکیایی خود ترامپ، مشکلات سیاست و دولت و مردم را به نحو احسن 
در توئیت‌های خود حل و فصل میک‌رد. مانند خاتمی و کروبی و هاشمی که در فتنه 88، روزی 

چند بار بر کشته‌های فضای مجازی نماز می‌خواندند! 
4. ترس از مواجهه با واقعیت و عدم شــجاعت در پذیرش خطا کیی دیگر از ویژگی‌های 
دولت مینیاتوری روحانی بود. به‌ رغم این که می‌دانست گره زدن معیشت مردم به مذاکره با 
امرکیا و اذنابش کیی از بزرگترین خطاهای تاریخی است اما تا آخر دولتش بر این خطا اصرار 
ورزید و از مواجهه با واقعیت‌ها فرار کرد. در اینجا نمی‌توان ادعا کرد که شکست مذاکرات 
ناشی از بدعهدی امرکیا بود بلکه ناشی از بزدلی کسانی بود که از ابتدا به آنها گفته شده بود 
این مسیر راه به جایی نمی‌برد ولی گوشی برای شــنیدن واقعیت‌ها نداشتند و از مواجهه با 

1. خبرگزاری تسنیم 7خرداد1398؛ 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/07/2020541/
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واقعیت وحشت داشتند. 
5. اضطراب همراه بــا خوش‌بینی‌هــای کاذب را باید از خصوصیات برجســته دولت 
مینیاتوری روحانی دانست. این خوش‌بینی کاذب باعث شد که دولت وی برای حل مشکلات 
کشور، بیش از این که به توانایی‌ها و داشته‌های بومی تیکه داشته باشد، به وفاداری به عهد 
غربی‌ها که هیچ‌گاه در تاریخ اتفاق نیفتاده بود، اعتماد کند. دولت روحانی به خاطر این ویژگی 
تا پایان عمر نه چندان درخشان دولتش، در اضطراب به سر برد و هر روز منتظر بود تا که از 
جانب معشوقش کششی واصل شود تا کوشش این عاشق بیچاره که هشت سال در حسرت 

باز کردن قفل‌های کشور، منتظر کلید کاخ سفید در واشنگتن بود، به جایی برسد. 
دولت روحانی تا آخرین روزهای حیات خود هیچ‌گاه باور نکرد که در دنیای سیاســت 
غربی‌ها به خصوص در رابطه با کشورهای دیگر، منطق تغییر بر مدار طرف مقابل می‌چرخد 
نه طرف غربی. در مذاکرات قرار نبود غربی‌ها سیاست‌های خصمانه و ظالمانه خود را تغییر 

دهند این ما بودیم که باید تغییر میک‌ردیم. 
اگر تمام این دوران را در کی گزاره جمع‌بندی کنیم باید گفت که دولت روحانی نتیجه 
کی انتخاب بجا نبود بلکه حاصل کی تکرار بیجا بود. تکــرار بیجایی که حداقل در دولت 
خاتمی به اندازه کافی تجربه کرده بودیم و باید می‌دانستیم تمام سیاستمدارانی که با تخریب 
سیستماتکی زحمت‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی روی کار آمده‌اند، انگیزه سازندگی 

ندارند و فقط در پی تخریب هستند. 
هر دولتی به همان اندازه که توانایی خدمت کردن به مردم را دارد به همان میزان بلکه 
بیشتر، توانایی تخریب کشور و اعتماد مردم را نیز دارد. و ما در هشت سال دولت خاتمی و 
روحانی قدرت تخریب دیوانسالاری را آزمودیم. اگرچه آغاز قرن چهارده با کودتای سیاه 
رضاخان و پایان این قرن با دوران سخت دولت روحانی برای ایران خوشایند نبود، اما ملت 
بزرگ ایران درس‌های بزرگی از این قرن گرفت. چینی‌ها بحران را »وی‌جی« می‌نامند. این 
واژه از دو جز تشیکل شده است. »وی« به معنای خطر و »جی« به معنای فرصت است. بحران 
برای چینی‌ها کی مسئله دو روست؛ سکه‌ای است که دو رو دارد. کی روی آن آشوب، تنش، 
پریشانی، آشفتگی و خطر اســت و روی دیگر آن فرصت برای فکر کردن به مسائل و حل 

آنهاست. 
درست اســت که دهه پایانی قرن را به خاطر پیری، فراموشی، تنبلی، توهم‌گرایی نسبت 
به مناسبات کدخدامنشانه جهانی و از همه بدتر خوش‌بینی‌‌های ساده‌انگارانه آخرین دولت 
قرن چهارده ســپری کردیم اما دولت روحانی چیزی را به عرصه تجربه آورد که به تعبیر 
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رهبر ما برای دولت‌های بعدی عبرت‌آموز اســت. دل‌سپردن‌های غیرمنطقی و افراطی او 
به مذاکرات برجام و اسطوره‌سازی‌های غیرعقلی از این مذاکرات و در نهایت شکست این 
مذاکرات اگرچه برای دولت او و همه کسانی که مثل او می‌اندیشند شکست سنگینی بود 
ولی برای ملت ایران پیروزی بزرگی به همراه داشت. مهمترین دستاورد شکست مذاکرات 
برجام این بود که ماهیت اصلی دشمنان و دوستان ایران را برملا کرد. حداقل از این تاریخ در 
درون دیوانسالاری ایران نباید هیچ دولتی گرفتار خوش‌بینی‌های کاذب دولت روحانی شود 
و مسیر انقلاب اسلامی را از مدار اصلی آن خارج سازد. دستاورد دیگر این شکست آن است 
که نشان داد، راه پیشرفت ایران جز با تیکه بر ذخایر، سرمایه‌ها و توانایی‌های ایران هیچ مسیر 
دیگری ندارد. اگرچه توجه به امکانات خارجی کی امر عقلانی است ولی پیوند زدن پیشرفت 
و رشــد تا حد افراطی تأمین آب خوردن مردم، مسیر نادرستی است که بی‌تردید از مسیر 

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های ملت ایران جداست. 

جان کلام
باید سیر جدید رویدادها در ایران، منطقه و جهان را به فال نکی بگیریم. اما نباید کیسره 
عنان عقل را به دست خیالات، هیجانات و احساسات بسپاریم. درست است که در آستانه 
قرن پانزدهم اســامی- ایرانی، امرکیا با خروج از افغانستان شکست مفتضحانه دیگری از 
جنس شکست ویتنام را پذیرفت و امید به آزادی و خط صلح در منطقه با خروج امرکیا کمی 
افزایش پیدا کرد ولی باید بدانیم همان‌طوری که ایران از شر رضاخان و پسرش رها شد اما 
هنوز گرفتار غرب‌پرستان سرسپرده‌ای است که هدف آنها برپاداری سلطه قدرت‌ها در ایران 
است، مردم منطقه هم اگرچه دارند از شر امرکیا رها می‌شوند ولی امرکیاپرستانی هستند که 
چون با رفتن امرکیا هویت خودشان را از دست می‌دهند نهایت شقاوت را برای نگهداری این 

دشمن عنود در منطقه به کار می‌گیرند. 
با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، رهبر فرهیخته انقلاب، مسیر تاریخی جمهوری اسلامی 
را در گام بعدی مشخص کرد. ارزیابی‌های صد سال گذشــته به خصوص ارزیابی دوران 
جمهوری اسلامی اکنون پیش‌روی ماســت. ملت ایران بعد از دوران دفاع مقدس، چهار 
رئیس‌جمهور را در حوزه کارآمدی و حکمرانی تراز جمهوری اسلامی، تجربه کرده است. 
دولت پنجم هنوز در حیطه آزمون قرار نگرفته است و ما امید داریم که آزمون‌های این دولت 

در مسیر حکمرانی ایرانی- اسلامی باشد. 
هاشمی رفسنجانی با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش، در ذهن مردم ایران شبیه افسر پلیسی 
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بود که برای حفظ ثبات سنتی و حکومت بی‌قید و شرط پیشکســوتان انقلاب اسلامی، بر 
اعمال قدرت و بی‌اعتنایی به نسل پرورشی‌افته در انقلاب اسلامی تیکه داشت. خاتمی کی 
آنارشیست به تمام معنا بود که بیش از سازندگی در پی تخریب بنیادهای فکری و اجتماعی 
نظام جمهوری اسلامی رفت و دیوانسالاری را به اپوزیسیونی برای مقابله با جمهوری اسلامی 
تبدیل کرد. احمدی‌نژاد کی کارپرداز خودانگیخته و خودگردانی بود که می‌خواست با بسیج 
این خودانگیختگی در قشر خاصی از جامعه، خود را حلقه واسط زمین و عالم بالا نشان دهد. 

و اما روحانی، خیال‌پردازی بود که سیاســت را در حد تدبیر منزل نیز نمی‌شــناخت و 
ژست‌های دیپلماتکی توخالی‌اش را حتی کســانی که از او حمایت کردند و او را به قدرت 

رساندند، جدی نگرفتند. 
هر کی از این مردان جمهوری فراسوی افکار و اقدامات خوب و بدشان، شوکی بر ملت 
ایران و نظام جمهوری اسلامی وارد کردند که پالایش این شو‌کها، نقاط قوت و ضعف شیوه 
حکومت‌‌داری ما را بعد از انقلاب اسلامی عیان میک‌ند. این ارزیابی بیش از آن که ماهیت 
تخریبی داشته باشد برای ما که پس از دو قرن غیبت تاریخی، وارد مناسبات جهانی شدیم 
و اکنون رفتارها و تصمیمات، الگوها و شــیوه‌های حکمرانی و حکومت‌داری ما زیر ذره‌بین 
دوستان و دشمنان است، بسیار آموزنده است. شیوه حکومت‌داری ما تنها در صورتی می‌تواند 
مردم ما را متقاعد کند یا حس وفاداری و اعتماد آنها را برانگیزاند، که بتواند برای کی نظم 
داخلی مبتنی بر قدرت ملی، قانون‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، هویت‌پذیری و کفایت اقتصادی 

مبتنی بر عدالت اجتماعی، معتبر جلوه کند. 
این روا نیست که از گذر ســال‌های متمادی، مردم ما با افســوس بگویند ای کاش این 
رئیس‌جمهور یا آن نماینده مجلس را انتخاب نمیک‌ردیم. در گام دوم انقلاب اسلامی نه از 
ملت زنده و دانای ایران پذیرفتنی است که آراء خود را در خدمت دولتمردان و نمایندگانی 
با باورهای حقیر و نحیف قرار دهند و نه از دولت‌مردان و نمایندگان پذیرفتنی است که مدار 

امور کشور را در حد دیوانسالاری شبیه دوره رضاخان بچرخانند. 
حضور در مناسبات جهانی که عده‌ای برای تزریق دلار به فرزندان و بستگان و وابستگان 
خود که در خارج زندگی میک‌نند و زیست ایرانی ندارند، آن را دستاویز معامله آرمان‌های 
انقلاب اسلامی کرده‌اند، مستلزم درک فطری روح حاکم بر این مناسبات است. مناسبات 
حاکم بر جهان مناسبات زر، زور و تزویر اســت؛ یعنی همان‌طوری که خمینی کبیر فرمود 
مخالفان انقلاب اسلامی و معارضان جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج، چه در 
راست و چه در چپ، یا ثروت‌اندوزان حیله‌گر یا قدرت‌مداران بازیگر یا مقدس‌نمایان بی‌هنر 
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هستند. اینها همان اصحاب تاریخی مثلث شیطانی زر و زور و تزویر هستند که همیشه در 

مقابل پیامبران و مصلحان تاریخ صف‌آرایی کردند. 
در ترسیم مسیر و خط مشی دولت جدید باید آرمان‌خواهی عملی و واقع‌بینی هوشمندانه 
و انقلابی را راهنمای خود کنیم. قدرت‌های جهانی که برای تداوم حیات ننگین خود از خون 
ملت‌های مظلوم تغذیه میک‌نند، آن قدر تغییر نکرده‌اند که واقعیات ســلطه‌طلبی، خوی 
استکباری، روحیه تجاوزطلبی، انحصارگرایی و خونخواری آنها را نادیده بگیریم. نخستین 
وظیفه دولت جدید بازنگری در مفهوم سیاست و دولت است. دیوانسالاری و حکمرانی را در 
هم تنیده‌اند در حالی که حکمرانی متعلق سیاست و دولت متعلق دیوانسالاری است. در صد 
ساله اخیر بین اهل سیاست و اهل دیوانسالاری ناسازگاری‌های روشمند و هدفمندی پیدا 
شده است. اهل سیاست با شعار تغییر وارد عرصه سیاست می‌شوند و اگر اراده تغییر نداشته 
باشند خیلی زود اعتماد مردم را از دست می‌دهند و این خسارت سنگینی بر مردم‌سالاری 
وارد خواهد کرد. اهل دیوانسالاری عموماً با تغییر میانه خوبی ندارند چون موقعیت‌های خود 
را در دیوانسالاری تثبیت کردند و مانع بزرگی در سر راه تغییر هستند. بزرگترین نقطه ضعف 
سیاست در ایران مقاومت دیوانسالارانه در مقابل سیاست حکمرانی که سیاست تغییر است، 
می‌باشد. نظام جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد اعاده حیثیت کند و اعتماد عمومی را که در 

سال‌های گذشته تخریب شد، بازسازی نماید باید برای این تضاد فکری بکند. 
دومین وظیفه دولت جدید تشــخیص منافع حیاتی، منافع حســاس و منافع حاشیه‌ای 
جمهوری اسلامی و تفکیک آنها از کیدیگر اســت. در هیچ جای دنیا عقب‌نشینی در مقابل 
منافع حیاتی و حســاس منطق ندارد و هیچ حزب و گروهی نمی‌تواند این منافع را بازیچه 

مطامع جناحی خود قرار دهد. 
هیجان، ذوق‌زدگی از لبخندهای بی‌روح و ساختگی دشمن، خوش‌خیالی‌های ساده‌‌لوحانه، 
اعتماد غیرمنطقی به وعده‌های دشمن، احساسات برانگیخته، فراموش کردن مردم، زندگی 
اشرافی، بی‌اعتنایی به توانایی‌های بومی، بزرگ دیدن دشمن، بزدلی و خالی کردن سنگرهای 
مقاومت حتی بدون شلکی کی گلوله در عصر تغییرات بزرگ، خیانتی است که داغ آن بر 
پیشانی کسانی که سیاست وادادگی، عقب‌نشینی و تسلیم را انتخاب میک‌نند، خواهد نشست. 
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گروه پژوهش بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

هان ز اغیار بپوشان رخ زیبا زنهار
نرسد میوه در آن باغ که دیوارش نیست1

واقعه کشف حجاب در دوران پهلوی را باید تلخ‌ترین و شقی‌ترین اقدام رژیم پهلوی در 
تجاوز به حقوق و آزادی‌های ملت ایران، به خصوص زنان کشــور دانست. به رغم این که 
بیش از 86 سال از این واقعه خیانت‌بار و پلید در حکومت رضاخان گذشته است، هنوز زوایای 
پنهان و ناگفته‌های زیادی پیرامون آن وجود دارد. کیی از عمده‌ترین دلایل پنهان ماندن این 
واقعه دردناک، که آثار خیانت‌بار آن هنوز بر روح و روان جامعه چنگال میک‌شــد، سیطره 
مطلق مورخان استبدادپرست، فرهنگ‌ستیز و دین‌گریز تا قبل از انقلاب اسلامی، بر تعلیم و 

تربیت و تمام ارکان فرهنگی جامعه بود. 
اگر چه بعد از انقلاب اسلامی آثار آگاهی‌بخشــی از اهداف و برنامه‌های کشف حجاب 

1. مهدیقلی‌خان هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1375، ص409. 

اسنادی از واقعه کشف حجاب
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پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(

و جریاناتی که در کنار اســتعمار 
انگلیس و استبداد رضاخانی از آن 
حمایــت کردند یــا در مقابل آن 
ایســتادگی نمودند، منتشر شده 
است اما چون هنوز آثار آن جنایت 
عظیم که در ایــران اتفاق افتاد، به 
عنوان کیــی از زخم‌هــای مزمن 
فرهنگی جسم و جان جامعه ایران 
را مکدر می‌سازد پرداختن به آن 

کی امر ضروری است. 
عده‌ای تا به امروز تلاش کردند داســتان کشــف حجاب در دوره رضاخان را به سطح 
کی تقلید ســاده از ســفر رضاخان به تریکه تنزل داده و این اقدام را فارغ از سیاست‌های 
فراماسونری- صهیونیستی نظام سرمایه‌داری جهانی و صرفاً کی اقدام محلی توصیف کنند. 
اما حتی اگر در مقابل روش‌هایی که نظام‌های فراماسونری غربی )در رأس آنها انگلیس و 
روسیه و فرانسه و امرکیا( در دویست سال گذشته، برای تخریب بسیاری از سنت‌های انسانی 
و مترقی و وحدت‌بخش مسلمانان اتخاذ کردند، چشمان خود را ببندیم و از ترس این که ما 
را متهم به توهم توطئه نکنند از آن طرف بام نیفتیم و تمام این سیاست‌ها را به خیرخواهی 
و ترقی‌خواهی و دموکراسی‌پرستی و حقوق بشر غربی‌ها تأویل کنیم، باز هم دلیل کافی برای 
نادیده گرفتن خیانت‌های رضاخان و رژیم پهلوی و غرب‌پرستان حامی وی در دست نداریم. 
مخصوصاً در آنجایی که این رژیم پلید و پلشت برای تحقیر زنان ایرانی و توهین به پوشش 
ملی و مذهبی ایرانیان، دســتور داد بی‌حجابی برای زنان بدکاره و فاسد و مشهور، ممنوع 
 بوده و این زنان حق کشف حجاب نداشته باشند و باید با حجاب و چادر در مجامع عمومی

 ظاهر شوند. 
عده‌ای که امروز نظام جمهوری اسلامی را متهم میک‌نند که نسبت به زنان ایران حقوق 
اجتماعی را رعایت نمیک‌نند اینها پسمانده‌های همان کسانی هستند که وقتی دولت رضاخان 
چنین دستورات پستی را صادر کرد و میلیون‌ها زن عفیف و شریف ایران را هم‌تراز بدکاره‌ها 
و زنان فاسد قرار داد نه تنها از حقوق زنان دفاع نکردند بلکه با تشویق و هورا کشیدن برای 

این دکیتاتور جنایتکار، وی را در انجام چنین دستورات رقت‌باری، همراهی کردند. 
این دســتورات که در بخش اول خواهد آمد، نمونه‌ای از صدها دستوری بود که نشان 
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می‌داد داستان کشــف حجاب در دوره رضاخان و بعد از آن، صرفاً کی تقلید ساده و بدون 
پشتوانه ایدئولوژکی نبود و ربطی به ســفر رضاخان به تریکه نداشت بلکه همان‌طوری که 
کارگزاران رژیم رضاخان که در جنایت‌ها و خیانت‌های او ســهیم بودند، مثل محمدعلی 
فروغی، مهدیقلی‌خان هدایت )مخبرالسلطنه(، علی‌اصغر حکمت و دیگران گفتند، به دستور 

اربابان رضاخان قرار بود در ایران، عفت و ناموس زنان فدای تجارت اربابان جهانی گردد. 
برای این که متوجه شویم داستان کشف حجاب زنان در ایران از ابتدای حکومت رضاخان 
کیی از چندین سیاست‌هایی بود که استعمار انگلیس به مزدوران خود در ایران که دور و بر 
رضاخان بودند، دکیته کرده بود تا به دست کی سرباز بی‌سواد قلدر، ایران را برای مستعمره 
شدن بی‌چون و چرا آماده کند به خاطرات مهدیقلی‌خان هدایت مشهور به مخبرالسلطنه در 

کتاب خاطرات و خطرات رجوع میک‌نیم. 
وی می‌نویسد: 

در ســنوات 1306 و 1307ش، ملکه )زن رضاخان(، ترویج »دِکُلته«1 
میک‌رد و منع چادر نماز، عیال من که به اندرون می‌رفت و چادر نماز داشت 
مورد ایراد می‌شــد آخر ترک رفتن نمود. اواخر ریاست من )1312( در 
جلسه‌ای از جلسات هیئت دولت که اسهام صادر و وارد محدود می‌شد2 
تیمورتاش کلاه زنانه را داخل امتعه )کالا( مجاز کرد. گفتم چه حاجت؟ گفت 
لازم می‌شود. گوشــه پرده پروگرام بالا رفت. قصد من از پروگرامی که به 
شاه عرض کردم این بود که به جای چادر روپوش نجیب و محترمی برقرار 
شود که زینت زن جز صورت و کفین پوشیده باشد. چنان که در مکه دیده 
بودم و در شرع مقرر است. بالجمله امر صادر شد که از اول فروردین 1314 
مردها کلاه فرنگی )کلاه لگنی( بر سر بگذارند و زن‌ها چادر را ترک کنند. 

کلاه اجنبی ملیت را از بین برد و برداشتن چادر عفت را...3 
مهدیقلی هدایت که در آن دوران نخست‌وزیر رضاخان بود اقرار میک‌ند برداشتن چادر 
از سر زنان را او به رضاخان پیشنهاد داد و همه این ماجراها به قبل از سفر رضاخان به تریکه 
برمی‌گردد. بنابراین نمی‌توان کشف حجاب را در ایران صرفاً کی تغییر فرهنگی دانست بلکه 
دســتوری بود از اربابان رضاخان که فرهنگ، اقتصاد، تجارت و سیاست ایران را دگرگون 

1. لباس زنانه‌ای که قسمت بالای سینه آن باز است. کلمه decollete در اصل فرانسوی است و به معنای قسمت 
بالایی زن )گردن، شانه و سینه( می‌باشد. 

2. سهم واردات و صادرات مشخص می‌شد. 
3. مهدیقلی‌خان هدایت، همان، ص407. 
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میک‌رد. هدایت می‌نویسد: 
صرف‌نظر از مراتب دیگر، دوام عبا و چادر روی اقتصاد بود. هر که هر چه 
داشت مستور بود... رفع حجاب رفع حجب و حیا زندگانی را خراب کرد. 
در اروپا عفت و ناموس را فدای تجارت کرده‌اند زن را مضطر می‌خواهند 
که اجرت کمتر بدهند... معاشرت‌ها امروز مخل آسایش، مضر اقتصاد و 

مخرب اخلاق است...1
داستان واقعی کشف حجاب در ایران و سایر کشورهای اسلامی از جمله در تریکه همین 
بود که مخبرالسلطنه گفت؛ نابودی آسایش خانواده‌ها و جامعه، از بین بردن اقتصاد متکی 
به خانواده که رکن اصلی و اساسی اقتصاد مستقل و غیروابسته در ایران بود و از همه بدتر 

تخریب مطلق اخلاق فردی و اجتماعی. به قول هدایت: 
بعد از واقعه کشف حجاب، مردان بی‌ناموس و متملقان چاپلوس، زن‌های 
خودشــان را به مجالس رقص برده و به الدنگ‌ها ســپردند... قبیح‌ترین 
زندگی پاریس و مرکز فواحش امروز مصدر زندگی تهران شده است. البته 
به شهرهای دیگر به نسبت اسباب بی‌سرایت نمانده هجوم مردم ولایات به 

تهران و تنگ شدن عرصه بر اهالی روی همین ولنگاری‌ها است.2 
آنچه در تعدیل صادر و وارد رشته بودیم، به حمله کفش و کلاه چله شد. 
پولمان را می‌خواستیم طلا کنیم هبا ) نابود، تلف، ضایع( شد. بلجمله نطق‌ها 

کردند و قصائد سرودند و ریشه عصمت و عفت را دریدند...3
دنیا چهار نعل در حال تغییر و دگرگونی بنیادی بود ولی »جوشنفکرانی« ایرانی به جای بیدار 
کردن عقل ملی و کمک به آزادی و استقلال ملت ایران، در پی کفش و کلاه و چادر و عبای 
مردم بودند. به قول آیت‌الله کاشانی، ملت از هر حیث دچار ذلت و شدت و محنت و دولت 
متعرض چادر و کشف عورت. جنایت کشف حجاب در دوره پهلوی نه با قانون، نه با عقل و 

نه با انصاف قابل تحلیل نبوده و نیست. 

1. همان، ص406. 
2. همان، ص407، 409. 

3. همان، ص409. 
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اینها گوشه‌هایی از ماجرای کشف حجاب بود که تا حدودی در اسناد این بخش نشان داده 
می‌شود. این اسناد در سه قسمت تنظیم شده است. اگرچه بخشی از این اسناد در حدود سی 
سال پیش به صورت پراکنده منتشر شده است لکین انتشار منسجم و منظم آن به نسل امروز 
کمک میک‌ند تا هر چه بیشتر علت نفرت مردم از رژیم پهلوی و بلایی که این رژیم بر کشور 
وارد کرد را بهتر درک کنند. آنهایی که فضای زندگی دوران ستمشاهی را حس نکردند شاید 
به راحتی نتوانند درک کنند که چه دوران غم‌بار و سیاهی بر این ملت گذشته است. کسانی 
که امروز جمهوری اسلامی را به استبداد متهم میک‌نند اگر می‌خواهند معنای واقعی استبداد 
را درک کنند متن این اسناد را به دقت مطالعه کنند تا بدانند استبداد چیست و چگونه سایه 
سیاه خود را بر تمام ارکان زندگی مردم گسترده میک‌ند؛ به گونه‌ای که حتی کسی جرئت 

نکند کی مکاتبه عادی با خانواده خود داشته باشد.1
اســناد بخش اول مربوط به حجاب زنان بدکاره و مراوده با آنها و حضور آنها در مجامع 

عمومی است. 
بخش دوم این اسناد مکاتبه کیی از افســران رژیم پهلوی با خانواده خود درباره کشف 

حجاب و برخوردی که حکومت پهلوی با وی کرده، می‌باشد. 
اسناد بخش سوم مربوط به گزارش‌های شــهربانی درباره واعظ مشهور دوران پهلوی 

مرحوم حسنعلی راشد در خصوص واقعه کشف حجاب است. 

1. بخش قابل توجهی از اسناد این مجموعه از منابع زیر استخراج شده است و بخشی هم مربوط به آرشیو بنیاد 
تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی است. برای مطالعه بیشتر رک: خشونت و فرهنگ، اسناد محرمانه کشف 
حجاب، سازمان اسناد ملی ایران، تهران، 1371؛ واقعه کشف حجاب، به کوشش سازمان مدارک فرهنگی انقلاب 
اسلامی و مؤسسه پژوهش‌ها و مطالعات فرهنگی، تهران، 1371؛ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، تهران، 

مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378. 
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این اسناد بیانگر آن است که رژیم پهلوی و کلیه کارگزاران و اربابان وی از اساس با عفت 
و حیا و شرافت زنان ایرانی که تجلی در چادر دارد، مسئله داشته‌اند. امروز همان داستان به 
شیوه‌های دیگری در جامعه ما دنبال می‌شود. آنهایی که با حجاب و چادر مسئله دارند دانسته 
یا نادانسته در میدانی بازی میک‌نند که سازمان‌دهندگان این میدان به آزادی، استقلال، عزت 
و عفت، پاکدامنی، کرامت و رشد و ارتقای زنان ایرانی اعتقادی ندارند. آنها از همه واژه‌های 
زیبا و فریبنده استفاده میک‌نند تا چادر را که نماد استقلال و آزادی و آزادگی زن ایرانی است، 
از سر وی بردارند و دوباره از زن به عنوان کی کالای مصرفی در بازار کار و سرمایه استفاده 
نمایند. زن ایرانی در دوران پهلوی باید نیمه‌برهنه در مقابل دوربین بنگاه‌های تبلیغاتی ده‌ها 
پشت‌کوارو می‌زد تا فلان کمپانی وابسته به صنایع مونتاژ غربی در ایران آدامس خروس‌نشان 
یا فلان تلویزیون و بهمان پنکه را می‌فروخت. هر انسان عاقلی می‌داند داستان حجاب در ایران 
داستان دربند بودن و آزاد نبودن زنان نبوده و نیست؛ بلکه به اقرار بعضی از کارگزاران رژیم 
حقیر پهلوی داستان ترویج فســاد و به‌هم‌ریزی اقتصاد و فضاسازی برای کالاهای مصرفی 
نظام سرمایه‌داری بود. اسناد این بخش نمونه‌های بسیار کوچکی از این مبارزه نابرابر میان 
زن ایرانی با نظام سرمایه‌داری غرب و نوکران آنها در ایران است که امیدواریم به فهم تاریخ 

این دوران کمک کند. 
1

کشف حجاب زنان شریف و حجاب اجباری زنان بدکاره! 
غم‌انگیزترین ماجرای کشف حجاب در دوران استبداد رضاخانی در آنجایی خودنمایی 
کرد که از سوی حکومت دستور داده شد زنان معروفه )بدکاره و فاسد( حق ندارند کشف 
حجاب کرده و بدون چادر در مجامع عمومی حاضر شوند. عجیب‌تر آن که اغلب کسانی که 
واقعه کشف حجاب را مورد بررسی قرار دادند عموماً از کنار این اقدام ناجوانمردانه حکومت 
رضاخان به راحتی گذشــته و بدان نپرداخته‌اند. اقدامی که وقیحانــه میلیون‌ها زن ایرانی 
پا‌کسرشت و پا‌کطینت و عفیف را که حاضر نبودند عفت و شرافت خود را هزینه خوی 
استبدادی و استعماری نظام سرمایه‌داری نمایند و از حجاب خود دست بردارند، هم‌طراز 

زنان بدکاره و فاسد قرار داد. 
اگر رژیم پهلوی در دوران سیطره ننگین رضاخان، هیچ جنایت و خیانتی مرتکب نشده بود، 
همین بخشنامه که میلیون‌ها زن ایرانی را فقط به جرم حفظ عفت و شرافت، همسان زنان 

فاسد قرار داد، برای منفور شدن در تاریخ این ملت باید کافی دانست. 
در تاریخ 27آذرماه 1314 یعنی حدود بیســت روز قبل از ابلاغ رسمی کشف حجاب 
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توسط حکومت رضاخان، محمود جم وزیر داخله و رئیس‌الوزراء این دوران، ابلاغی به کلیه 
وزارتخانه‌ها صادر میک‌ند که در انتهای این ابلاغ آمده است: 

... از دخول بعضــی عناصر بد و زن‌های بدســابقه در این قبیل مجامع 
)مجامع عمومی و سایر مجامعی که توسط بی‌حجابها برگزار می‌شود( باید 
ممانعت شود. حتی اگر فواحش به کشــف حجاب احترام نمایند باید قویاً 

جلوگیری شود که صدمه به این مقصود مقدس نزنند.1 

1. واقعه کشف حجاب، همان، ص96. 
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این بخشنامه‌ای بود که در صدر ابلاغیه‌های رژیم رضاخان در مسئله کشف حجاب قرار 
دارد و به طور طبیعی تمام کسانی که قبل و بعد از انقلاب ماجرای تغییر لباس و کشف حجاب 
را مورد بررسی قرار دادند به خاطر اهمیت این ابلاغیه و سایر اسناد مشابه باید آن را در صدر 
بررسی‌های خود قرار می‌دادند؛ لکین حتی اشــاره کوچکی نیز به آن نداشتند. نه نویسنده 
کتاب علما و رژیم رضاشاه،1 نه نویسنده کتاب کشف حجاب، زمینه‌ها، پیامدها و واکنش‌ها2 
و نه دیگران اشاره‌ای به این اسناد نداشتند. از همه عجیب‌تر این که نویسنده کتاب کشف 
حجاب می‌نویسد: »بخشنامه کشف حجاب بر خلاف قانون اتحاد شکل البسه که هشت طبقه 
را مستثنی کرده بود برای هیچ کس استثنایی قائل نشــد.«3 این در حالی است که ابلاغیه 
محمود جم و اسناد بعدی که در ادامه خواهد آمد نشــان می‌دهد زنان بدکاره و فاسد حق 
کشف حجاب نداشتند و نه تنها از قانون کشف حجاب معاف بودند بلکه اگر کشف حجاب 
میک‌ردند به شدت با آنها برخورد می‌شد و این ظالمانه‌ترین واکنش رژیم پهلوی در شکستن 

سد مقاومت زنان و تحقیر میلیون‌ها زن مسلمان در مقابل کشف حجاب بود. 
امیدواریم انتشار منسجم این اسناد مغفول‌مانده، که به ندرت در تاریخ کشف حجاب از آنها 
سخن به میان آمده در شناخت تاریخ این دوران به نسل حاضر و نسل‌های آینده کمک کند. 

1. حمید بصیرت‌منش، علما و رژیم رضاشاه، تهران، عروج، 1376. 
2. مهدی صلاح، کشف حجاب، زمینه‌ها، پیامدها و واکنش‌ها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 

 .1388
3. همان، ص178. 
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2
کشف حجاب و سانسور و تبعید افسران مسلمان 

بازی از خروسی پرسید که تو مقرب خانه بنی‌آدم هستی و برای تو پهلوی خانه خود خانه 
می‌سازند و از دست خود به تو آب و دانه می‌دهند، سبب چیست که هر گاه بر سر تو آیند و 
می‌خواهند که تو را بگیرند، غوغا و فتنه می‌انگیزی و از این خانه بدان خانه و از این بام بدان بام 
می‌گریزی؟ اما من مرغی وحشی‌ام که در کوهسار بزرگ می‌شوم چون مردم مرا صید کنند 
بر سر دست ایشان آرام می‌گیرم و چون مرا از پی صیدی فرستند با آن که فارغ‌البال پرواز 
می‌نمایم صید را گرفته و به خدمت، بازمی‌آیم و هرگز عربده و غوغا نمیک‌نم؟ خروس گفت: 
ای باز هرگز هیچ جا دیده‌ای و یا از هیچ کس شنیده‌ای که بازی را به سیخ کشیده باشند و بر 
آتش گردانیده؟ باز گفت نی. خروس گفت تا من در این خانه‌ام و نکی از بد باز می‌دانم صد 
خروس را دیده‌ام که سر بریده‌اند و بال و پر کنده و شکم آن را شکافته و بر سیخ کشیده‌اند و 
کباب کرده و گوشت او را خورده‌اند. نوحه و فریاد مرا جهت این است و از این جهت همیشه 

خاطرم مجروح و دلم اندوهگین است. 
حکایت اسناد این قسمت حکایت آن خروس است که همیشه خاطرش مجروح و دلش 
اندوهگین است. داستان ارتش رضاخان و ارتشــیانی که به‌ظاهر با کودتای سیاه بر مصدر 
قدرت قرار گرفتند، چنین است. کیی از افسران جزء کیی از ایالت‌های دورافتاده به مادرش 
نامه می‌نویسد و پس از احوالپرسی می‌گوید اگر داستان کشف حجاب داستان بی‌ناموسی 
و از بین رفتن حجب و حیای شما می‌شود، شــما و خواهرانم کمی تریاک بخورید و خود را 
بکشید تا این بی‌ناموسی را نبینید. از آنجایی که کیی از سیاست‌های رضاخان کنترل شدید 
مردم به خصوص ارتشیان بود نامه را گشوده و ماجراهایی که پس از گشودن نامه بر سر این 
افسر می‌آید خود فصل کوچکی از استبداد سیاه رضاخانی را به نمایش می‌گذارد. این اسناد 
دو مسئله را روشن میک‌ند: اول کنترل شدید دســتگاه حکومت بر مردم و این ذات دولت 
مدرن است که باید از همه چیز مردم خبر داشته باشد. دوم آزادگی و ایمان حتی ارتشیانی 
که به‌ظاهر در زیر سیطره استبداد و حقوق‌بگیر آن هســتند ولی ایمان و اعتقادات خود را 
حفظ کردند و این همان کمینگاهی بود که در انقلاب اسلامی امام خمینی از آن بهره گرفت 

و بنیادهای استبداد پهلوی را از هم گسیخت. 
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3
اسنادی از حسینعلی راشد1 و واقعه کشف حجاب

از مجموعه اسنادی که در مخالفت با کشف حجاب در تاریخ ایران وجود دارد، اسنادی 
مربوط به واعظ مشــهور دوران پهلوی، مرحوم حســینعلی راشد اســت. در مورد راشد 
داوری‌های متضاد در تاریخ وجود دارد که جای پرداختن به آن در اینجا نیست. اما بازخوانی 
این اسناد ما را در شناخت عمیق‌تر وی که در کی دورانی بر فضای حوزه عمومی تأثیر داشت، 

یاری می‌رساند. 
گزارشات این اسناد ضد و نقیض است. در بعضی از گزارشات او طرفدار حکومت و موافق با 
تغییرات حجاب و تغییر لباس معرفی شده و در اسناد دیگر، او فردی مخالف که سر مأموران 
حکومت را کلاه گذاشته و عموماً در سخنرانی‌های خود مردم را علیه تغییرات، مخصوصاً 
کشف حجاب تحرکی میک‌ند، معرفی گردیده است. در بعضی منابع آمده که راشد به خاطر 
سخنرانی علیه کشف حجاب توسط مأموران رضاخان در آذر 1314ش، دستگیر و 75 روز 
در زندان بوده است. لکین خود راشد در »خاطرات خودنگاشت« می‌نویسد: »در ماه رمضان 
سال کی هزار و سیصد و چهارده بر اثر سوء‌تفاهم یا اعمال غرض دچار حادثه‌ای گشتم که 
روحم را بسیار فشار داد و تا اوایل بهار سال کی هزار و سیصد و شانزده به طور غیرآزاد در 

اصفهان ماندم.«2
راشد از محدود روحانیونی بود که از سال 1320ش در رادیو ایران برنامه داشت. او در 
سال 1330 در انتخابات هفدهمین دوره مجلس شورای ملی نماینده مردم در مجلس شد 
ولی ظاهراً در آن دوران پرآشوب که ماجرای ملی شدن صنعت نفت در جریان بود راشد 
آن فضا را در حد طاقت و توانایی‌های خود ندید و از مجلس استعفا داد. راشد از سال 1326 
همزمان در مدرسه سپهسالار )شهید مطهری(، دانشکده معقول و منقول به تدریس فقه و 

فلسفه اسلامی پرداخت. 
مشهور است که او از اصلاحات ارضی شــاه در سال 1340ش حمایت کرد و در دورانی 
که ملت ایران با این رژیم مبارزه میک‌رد او به ســخنرانی‌های خود در رادیو در دهه چهل 
و پنجاه ادامه داد و به همین دلیل از ســوی مبارزان مسلمان باکیوت شده و منزوی گشت. 
به خصوص در سال 1343 که در مدرسه سپهسالار به استقبال شاه رفت و در مراسمی که 
در آن بدیع‌الزمان فروزانفر روی پای شاه افتاد و دیگران هم ناظر بودند از آن به بعد راشد 

1. برای آشنایی بیشتر رک: مدخل حسینعلی راشد، دانشنامه جهان اسلام. 
2. خاطرات خودنگاشت راشد در روزنامه اطلاعات منتشر شــد. رک: جعفر پژوم )به کوشش(، راستقامتان 

پهنه‌اندرز، یادنامه راشد، تهران، سخن، 1387؛ همچنین رک: مدخل حسینعلی راشد، دانشنامه جهان اسلام. 
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خانه‌نشین شد.1 
نظر به این که اسناد پیوست این یادداشت، بخش بســیار مهمی از تاریخ ایران را در بر 
می‌گیرد و تا حدودی ما را با فضای خفقان سیاه دوره رضاخان آشنا میک‌ند، بدون هیچ داوری 

منتشر می‌شود.2 

1. رک: رسول جعفریان، جریان‌ها و ســازمان‌های مذهبی سیاسی ایران )1357-1320(، تهران، علم، 1392، 
ص179. 

2. قابل ذکر است اسناد این یادداشت در سال 1378 یعنی حدود 22 سال پیش در مجموعه‌ای به نام تغییر لباس 
و کشف حجاب توسط مرکز بررسی اسناد تاریخی منتشر شد. 
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گروه پژوهش بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

ما قدرت مطبوعات و جرائد را گرفته‌ایم و هیچ‌ وقت پس نخواهیم داد!! 
تیمورتاش وزیر دربار رضاخان1

سابقه مطبوعات در ایران به دوره قاجاریه برمی‌گردد. روزنامه نه تنها وسیله ارتباط جمعی 
و شیوه‌ای برای ارتباط و انتقال پیام‌ها و اخبار به مردم بود بلکه وظیفه سرگرمی و هم‌گرا کردن 
جامعه با نظام سیاسی حاکم را نیز به عهده داشت. مطبوعات از بدو پیدایش در ایران کم و 
بیش تحت سیطره سازمان‌های حکومتی بودند. اما این سیطره در دوران استبداد بیست‌ساله 

رضاخان با هیچ دوره‌ای از تاریخ دوران معاصر ایران قابل مقایسه نیست. 
از کودتای سوم اسفند 1299ش که اهرم قدرت در دست دولت متمرکز شد و مذهب 
به عنوان تنها نهاد مدنی فراگیر و خارج از حیطــه قدرت دولت، مورد تهاجم قرار گرفت و 

1. روزنامه مرد امــروز، 1323/2/29، ش32، ص1 و 5؛ مظفر نامدار، چند قطــره خون برای آزادی، تهران، 
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1391، ص54-55. 

گزارشی از اختناق سیاه مطبوعاتی در دوران رضاخان
به همراه اسناد منتشرنشده دربار پهلوی، پیرامون فعالیت روزنامه پکیار در برلین
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جامعه‌پذیری در ایران ماهیت دیوانسالارانه پیدا کرد، کنترل شدیدی بر مطبوعات اعمال 
شد که این کنترل عموماً با سانسور دولتی و بگیر و ببند اصحاب رسانه، قطع روزنه‌های ارتزاق 
مطبوعات و ایجاد عسر و حرج برای ادامه فعالیت‌ها و در نهایت تبعید و زندانی شدن بعضی 

از اصحاب رسانه همراه شد. 

با مطالعه سطحی موقعیت مطبوعات در دوران رضاخان، به آسانی می‌توان فهمید که اغلب 
روزنامه‌ها یا باید به عنوان ابزاری در جهت مقاصد دکیتاتوری عمل میک‌ردند تا فضای چاپ 
و نشر برای آنها فراهم می‌شد یا اگر کلمه‌ای خارج از منابع اصلی کسب اطلاعات که عموماً 
دولت و صاحبان قدرت بودند، اضافه‌تر نوشته می‌شد، نشریه متخطی، به خاطر این نافرمانی 
از هستی ساقط می‌شد. برای رژیم پهلوی مطبوعات موافق و مخالف تفاوتی نداشتند. اگرچه 
رضاخان غیر از زورگویی و حکم کردن درکی از فرهنگ، علم و دانش نداشت اما الیگارشی 
جوشنفکرانی که رضاخان را به قدرت رسانده بودند، پروپاگاندای نظام‌مندی بر مطبوعات 

حاکم کردند که جز تعریف و تمجید از خدایگان استبداد، سخن دیگری را برنمی‌تابید. 
در سند زیر شیوه مکاتبه حسن وحید مدیر مجله ارمغان با وزیر معارف در گرفتن رتبه 

برای مجله جالب توجه است:1

1. علیرضا اسماعیلی )به کوشش(، اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380، ص68. 
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مطبوعات برای این که از تیغ بی‌رحم سانسور شهربانی در امان بمانند نمی‌توانستند اوضاع 
اسفناک این دوره را ترسیم کنند. شدت سانســور مطبوعات به گونه‌ای بود که حتی برای 

مدیران مطبوعاتی که سرسپرده رژیم پهلوی بودند نیز قابل تحمل نبود. 
مکاتبه زین‌العابدین رهنما مدیر روزنامه ایران، عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات و 
ابوطالب شیروانی مدیر روزنامه میهن که برای رفع توقیف و عدم سانسور در مورد روزنامه 
تخت جمشید درخواست داده، چند مورد از هزاران نمونه ناراضیان درون حکومت از اعمال 

کنترل شدید مطبوعات از مرحله گرفتن مجوز تا انتشار است.1 

1. همان، ص11، 82-81 و 141-143. 
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مطبوعات برای تدوام حیات و استفاده از امتیازات حکومتی و در امان ماندن از تیغ سانسور 
راهی جز چاپلوسی و تعریف و تمجید از سوگلی‌های حکومت رضاخان نداشتند. 

سند زیر نمونه‌ای از اسناد بی‌شمار در این رابطه است.1 

1. همان، ص65. 
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در تمام دوران حکومت رضاخان مطبوعات حق نداشتند در دفاع از فلسطین، جنایت‌های 
رژیم صهیونیســتی، حکومت آتاتورک در تریکــه و بهائیت مطلبی بنویســند. یهودیان 
صهیونیست که در تملق و چاپلوسی و دروغ‌پردازی ید طولایی در تاریخ دارند از این شرایطی 
که در دوران سیاه استبداد رضاخانی برای آنها فراهم شد با نگارش بیانیه‌های تملق‌آمیز و 

اعطای عناوینی چون »کورش کبیر ثانی« به رضاخان نهایت بهره‌برداری را کردند. 
اسناد زیر نمونه‌های گویای این سیاست در دوره حکومت استبدادی رضاخان است:1 

1. همان، ص77-75، 88-84 و 99-100. 
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به طور کلی در دوران حکومت رضاخان، پنج فیلتر اساسی، انتشار مطبوعات را جز برای 
دولت، صاحبان سرمایه، احزاب و گروه‌های وابسته و ثناگویان دکیتاتوری، برای دیگر قشرها 
و نمایندگان فکری خارج از دایره حکومت غیرممکن می‌ساخت. این پنج فیلتر عبارت بودند 

از: 
1. فیلتر اخذ مجوز و تمرکز مالیکت بر مطبوعات 

2. فیلتر آگهی‌های دولتی به عنوان اصلی‌ترین منابع درآمد مطبوعات در این دوران 
3. فیلتر وابستگی مطبوعات به اخبار و اطلاعاتی که دولت، سازمان‌های تجاری وابسته به 
دولت و کارگزاران حکومتی به عنوان منابع اصلی ارتباطی و خبری در اختیار آنها می‌گذاشت. 
4. فیلتر مؤاخذه، تنبیه و باکیوت مطبوعاتی که از دستورات ابلاغ‌شده سرپیچی میک‌ردند. 

)سانسور(
5. فیلتر اعلام برائت مســتمر از گروه‌ها و مرام و مســل‌کهایی که مورد پســند رژیم 

دکیتاتوری نبودند. مثل مسلک انقلابی روحانیت یا تمایلات کمونیستی و غیره. 
اگرچه این اقتضائات ضامن دوام فعالیت‌های مطبوعات در دوران رضاخان بود ولی عموماً 
اراده دکیتاتور فراتر از این فیلترها، حتی به سرســپردگان دربار پهلوی نیز رحم نمیک‌رد و 
کوچکترین تخطی از فرمان خدایگان را برنمی‌تابید. به عنوان مثال، محمدعلی مکرم مدیر 
روزنامه صدای اصفهان که یکنه شــتری نسبت به روحانیت داشــت و در مقابله با دین و 
روحانیت تمام‌قد در اختیار دربار پهلوی بود و از این جهت خدمات شایانی به رضاخان کرد 

نیز از توقیف نشریه در امان نماند.1 

1. همان، ص27-26 و 32. 
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اسناد زیادی از دوران حکومت رضاخان وجود دارد که بخش اعظمی از مطبوعات را با 
دادن رتبه، مواجب ماهانه یا دوره‌ای، انحصار چاپ آگهی‌های دولتی و غیره در خدمت گرفته 
و از آنها در جهت تحیکم پایه‌های دکیتاتوری بهره می‌گرفتند که جای پرداختن به آنها در 

این گزارش نیست. 
اسنادی که در این بخش منتشر می‌شود اسناد طبقه‌بندی‌شده وزارت امورخارجه حکومت 
رضاخان است که فعالیت‌های کیی از نشریات متمایل به کمونیست‌ها را در آلمان گزارش 
میک‌ند. روزنامه پکیار کیی از محدود روزنامه‌هایی بود که در آلمان علیه حکومت رضاخان 
فعالیت میک‌رد. با وجود آن که روزنامه مذکور در ایران منتشــر نمی‌شــد و تأثیراتی در 
آگاهی درون جامعه ایرانی نداشت و تماماً کی روزنامه فرقه‌ای بود لکین حکومت رضاخان 
نمی‌توانست حتی صدای کی نشریه نه چندان مطرح ایرانی در خارج از کشور را تحمل کند. 
فشار سفارت ایران برای توقیف روزنامه پکیار و کشاندن گردانندگان آن به دادگاه برلین و 
محاکمه مدیران این نشریه در دادگاه‌های آلمان از جمله مباحث مطرح در این اسناد است. 

فرقه کمونیست ایران و نشریه پیکار
اســناد مربوط به تعطیلی و محاکمه روزنامه پکیار برلین که وابسته به حزب کمونیست 
ایران بود برای اولین‌بار از مجموعه اسناد دارالحکومه وابسته به دفتر ریاست‌جمهوری، توسط 

علیرضا اسماعیلی در سال 1377 در نشریه گنجینه اسناد منتشر شد.1 

در سال 1380 بخش قابل توجهی از اسناد مربوط به مطبوعات و احزاب در دوره رضاشاه 

1. علیرضا اسماعیلی، »اسنادی از توقیف روزنامه‌های پکیار و نهضت در برلین )1311-1309(«، گنجینه اسناد، 
بهار و تابستان 1377، ش29 و 30، ص15-38. 
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منتشر شد که از صفحه 177 تا 290 مربوط به 
ماجرای تنش روزنامه پکیار با دولت رضاخان 
است. در سال 1395تمام شماره‌های روزنامه 
پکیار )از بهمن 1‌1301 تا دی 1311( توسط 
انتشارات شــیرازه منتشر شد که در پیوست 
این مجموعه بخشی از مکاتبات دربار پهلوی 
درباره فعالیت‌ها و توقیف این نشریه در برلین 

آمده است.2 
اسناد حاضر اسنادی است که در هیچ کی 
از این منابع تا به امروز منتشــر نشده است و 
متعلق به آرشیو بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه 
انقلاب اسلامی اســت. امیدواریم انتشار این 

اسناد درک عمیق‌تری از تاریخ دوران سیاه رژیم پهلوی و مصائبی که بر ملت ایران گذشت 
در اختیار خواننده قرار دهد و این فرصت را از جوشنفکران غرب‌پرست چپ و راست، که با 
حمایت خود از رضاخان و رژیم پهلوی این دوران رعب و وحشت، وابستگی و عقب‌ماندگی را 

رقم زدند و اکنون می‌خواهند از این دکیتاتور حقیر انوشیروان دادگر بسازند، بگیرد. 
قابل ذکر است که انتشار این اسناد به معنای تأیید نشریه پکیار که کی نشریه کمونیستی 
بود و از آبشخور نظام منهدم‌شده کمونیســم بین‌الملل و سردمدار جنایتک‌ار آن شوروی 

سابق ارتزاق میک‌رد، نمی‌باشد. 
آن گونه که در شناسنامه این نشریه آمده اســت پکیار، به »فرقه کمونیست ایران« که 
بعدها خود را »حزب کمونیست ایران« خواند وابسته بود. فرقه کمونیست ایران، فرقه‌ای 
بود که ابتدا به نام »فرقه عدالت« در اردیبهشت 1296 در باکو تأسیس شد. این فرقه پس 
از نفوذ در نهضت اسلامی جنگل به رهبری میرزا کوچ‌کخان، از غیبت میرزا و یاران او در 
رشت، استفاده کرد و با کودتا علیه جریان اسلامی نهضت جنگل در 9مرداد1299ش با کمک 
کمونیست‌های کمیته مرکزی حزب عدالت و با حمایت ارتش سرخ شوروی، دولت جدیدی 
به ریاست احسان‌الله‌خان دوستدار- تروریست معروف کمیته مجازات دوران مشروطیت 
و کی بهایی بامرام کمونیستی که چندین ترور سیاسی بعد از مشروطیت در ایران انجام داده 

1. در چاپ روی جلد این نشریه به اشتباه به جای سال 1309، سال 1301 درج شده است. 
2. رضا آذری شهرضایی، پکیار در برلین؛ دوره روزنامه پکیار نشــریه حزب کمونیست ایران، تهران، شیرازه، 

 .1395



170
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(

بود- در رشت تأسیس کرد. در کابینه جدید 
افرادی مثل پیشه‌وری، آقازاده، علی خانف و 
آقایف با مرام کمونیستی، عضویت داشتند.1 
با این کودتا مرکز فعالیت‌های فرقه عدالت از 

باکو به ایران منتقل شد. 
فرقه عدالــت در اولین کنگــره خود که به 
فرمان انترناسیونالیســم سوم زیر سایه اشغال 
ایران توسط ارتش سرخ شوروی، از تاریخ 2 تا 
4تیرماه1299 به ریاست آقازاده در شهر انزلی 
برگزار شــد، نام فرقه را به »فرقه کمونیست 
ایران« تغییر داد؛2 و شــروع بــه تبلیغ مرام 

کمونیستی در نهضت جنگل کرد. 
میرزا کوچ‌کخان در مخالفت با این فعالیت‌ها در 18تیر1299 به نشانه اعتراض، رشت را 
ترک کرد و به فومن رفت و اعلام کرد اگر فرقه کمونیست فعالیت‌های مسلکی خود را رها 
نکند، باز نخواهد گشت و متعاقب آن نامه‌ای به لنین نوشته و اعتراض خود را از این فعالیت‌ها 
اعلام میک‌ند. چون فرقه کمونیست ایران کی جریان کاملًا وابسته به ارتش سرخ شوروی 
در ایران بود نهضت جنگل راه خود از این فرقه جدا کرد و میرزا به یاران خود دستور می‌دهد 

که حق ارتباط با بلشو‌کیها را ندارند.3 

1. برای اطلاعات بیشــتر رک: محمدعلی احمدی، گفتمان چپ در ایران، تهران، ققنوس، 1397، فصل سوم، 
ص167-241. 

2. اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، تهران، علم، بی‌تا، ج1، ص70؛ بیژن 
جزنی، تاریخ سی ساله ایران، بی‌نا، بی‌تا، ج1، ص8. 

3. قیام جنگل، یادداشت‌های میرزا اســماعیل جنگلی، با مقدمه و کوشش اســماعیل رائین، تهران، جاویدان، 
1357، ص36-41. 



17
1

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



172
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



17
3

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



174
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



17
5

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



176
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(

خیانت فرقه کمونیســت ایران که بعداً حزب کمونیســت ایران نامیده شــد، کیی از 
دلایل اصلی تفرقه و در نهایت شکســت نهضت جنگل بود. این حزب و رهبران آن مثل 
احسان‌الله‌خان دوستدار، پس از انجام مأموریت خود در نهضت جنگل با دستور شوروی، در 
خدمت رضاخان درآمدند. در سال‌های اولیه 1300ش سیاست حمایت از کودتای رضاخان 
به طور جدی در دستور کار بسیاری از کمونیست‌های ایرانی قرار داشت. از نظر کمونیست‌ها، 
کودتای رضاخان در راستای اهداف انقلابی بود و معتقد بودند که حمایت از رضاخان حداقل، 
حمایت امپریالیسم انگلیس و جناح حامی آن یعنی زمین‌داران بزرگ را تضعیف خواهد کرد و 
به تقویت جنبش آزادیبخش ملی ایران خواهد انجامید. از نظر کمونیست‌ها، رضاخان نماینده 
بورژوازی ملی در ایران بود و با کودتای وی حکومت فئودال‌ها سقوط و حکومت بورژوازی 
مستقر خواهد شد و وضعیت دهقانان فقیر بهبود پیدا میک‌رد و در سایه حکومت بورژوازی 

ملی، کاپیتالیسم در ایران رشد کرده و کشور مسیر ترقی و توسعه صنعتی را خواهد پیمود.1
حزب کمونیست ایران بر اســاس همین توهمات، تا قبل از دومین کنگره خود در سال 
1306ش از مدافعان و تقدیسک‌نندگان کودتای رضاخان بودند و در مبارزه رضاخان بر سر 
تخت سلطنت، اتحادیه‌های کارگری را به سمت حمایت از وی سوق دادند.2 اما از کنگره دوم 
به بعد یعنی از سال 1307ش، که بر اساس تصمیمات کمینترن )اتحادیه احزاب کمونیسم 
جهان(، فعالیت‌های کمونیستی در کشورها تشدید شــد، حزب کمونیست ایران سیاست 
گذشته خود را در دفاع از کودتای سیاه، اشتباه دانست و کمونیست‌ها که هیچ وقت استقلال 
فکری در ایران نداشتند و دستورات را از ارباب خود شوروی می‌گرفتند، بعد از هشت سال 
تازه فهمیدند رضاخان از ابتدا نه تنها موقعیت انگلســتان را در ایران تضعیف نکرد بلکه از 

اساس عامل انگلیس بود!!3
بیژن جزنی می‌گوید: »با اشتباه شوروی در شناخت حرکتی که آغاز شده بود کمونیست‌ها 
که این نام را خیلی آســان بر خود نهاده بودند، بیش از پیش گیج شده و فریب رضاخان را 

خوردند.«4
از سال 1306ش که آرام آرام پایه‌های دکیتاتوری خشن رضاخان تثبیت شد و مخالفین 
کیی پس از دیگری یا کشته شدند یا به حبس و تبعید رفتند، فضای فعالیت‌های جریان‌های 

1. محمدعلی احمدی، همان، ص229-231. 
2. ســپهر ذبیح، تاریخ جنبش کمونیســتی در ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، عطایی، 1364، 

ص106. 
3. محمدعلی احمدی، همان، ص229؛ اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، 

همان، ص99. 
4. بیژن جزنی، همان، ص19. 
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چپ نیز در ایران رو به افول رفت و از سال 1307ش به بعد، بخشی از فعالیت‌ها به خارج از 
کشور منتقل شد. 

نشریه پکیار محصول کی چرخش مسلکی برآمده از ششمین کنگره کمینترن در مرداد 
1307 بود. در این کنگره از جریان‌های کمونیستی جهان خواسته شد فعالیت‌های خود را به 

ارشاد روشنفکرانی متمرکز کنند که دارای تمایلات کمونیستی هستند.1 
از سال 1309 تعدادی از دانشجویان ایرانی در آلمان تحت تأثیر اندیشه‌های کمونیستی 
فعالیت‌هایی را آغاز کردند. نشریه پکیار که اولین شماره آن در 26بهمن1309 در برلین 
منتشر شد بخشی از این فعالیت‌هاست. این نشریه که آخرین نفس‌های حزب کمونیست 
ایران بود برای جذب این حلقه روشنفکری در خارج از کشور، راه افشای ماهیت رژیم کودتای 
رضاخان را در پیش گرفت. کمونیســت‌هایی که تا دیروز راه را برای سیطره استبداد سیاه 
رضاخان بر ایران هموار کرده بودند و کودتا را توجیهات ایدئولوژکی میک‌ردند امروز ژست 
انقلابی در مقابل دکیتاتور بزرگ گرفتند. اگرچه این نشریه در خارج از ایران جز در محافل 
فرقه‌ای رونقی نداشت اما از آنجایی که اعتبار رژیم پهلوی در خارج از ایران را مورد پرسش 
قرار می‌داد و انتقادات تندی علیه رضاشاه منتشر میک‌رد، دربار پهلوی فعالیت آزادانه آن را 

برنتابید و تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا این نشریه را به تعطیلی بکشانند. 
اسناد زیر و سایر اسنادی که شرح آن گذشت بیانگر این ماجراست. این اسناد به ترتیب 
تاریخ انتشار تنظیم شده و بخش اعظم آن مکاتبات طبقه‌بندی‌شده وزارت خارجه ایران با 
سفارت ایران در آلمان و بالعکس می‌باشد. از شرح و توصیف سندها به خاطر پرهیز از حجیم 

شدن متن از کی طرف و گویا بودن اسناد از طرف دیگر صرف‌نظر شد. 
آن چه در مورد نشریه پکیار قابل تأمل است این که اغلب متون و منابع کمونیستی در 
شرح فعالیت جریان‌های چپ به ندرت نامی و یادی از این نشریه داشته‌اند و اگر در نظام 
جمهوری اسلامی ایران این اسناد منتشر نمی‌شد شاید هیچ‌گاه یادی از این تحرکات در تاریخ 
ثبت نمی‌شد. همین سکوت یا فراموشی یا بی‌اعتنایی، خود نشان‌دهنده ارج و قرب این نشریه 

در تحولات جنبش چپ در ایران است. 
اسناد این مجموعه در سه بخش تنظیم شده اســت. در بخش اول تصویر صفحات اول 
تعدادی از شماره‌های نشــریه که دربار پهلوی را عصبانی کرد، آورده می‌شود و در بخش 
دوم چند نمونه از مکاتبات دربار پهلوی به خصوص با سرپرست محصلین دولت ایران در 
پاریس که در آن دوره محمدعلی جمالزاده بود آورده می‌شود تا خوانندگان نقش بعضی از 

1. سپهر ذبیح، همان، ص120-119؛ بللیوبســکی و دیگران، کمینترن و خاور، ترجمه جلال علوی‌نیا، تهران، 
بین‌الملل، 1360، ص182-200. 



178
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(

جوشنفکران غرب‌پرست را که دربست در اختیار استبداد پهلوی بودند و خلقیات هرهری 
مذهبی، بی‌اخلاقی و بی‌فرهنگی خودشان را به ملت ایران نسبت می‌دادند، بیشتر درک کنند. 
در بخش سوم مکاتبات طبقه‌بندی‌شده دولت ایران در خصوص توقیف، تعطیلی و محاکمه 
گردانندگان نشریه پکیار منتشر می‌شود که همان‌طور که اشاره شد، اسناد این بخش تاکنون 

در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده است. 
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بخش اول: نمونه‌ای از صفحات نشریه پیکار1 

1. برای آشنایی با مدیر اصلی و گردانندگان نشریه پکیار و همچنین یکفیت شکایت دولت ایران از این نشریه 
در دادگاه‌های آلمان رک: رضا آذری شــهرضایی، پکیار در برلین؛ دوره روزنامه پکیار نشریه حزب کمونیست 

ایران، همان. 
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بخش دوم: مکاتبات دولت ایران با اداره سرپرستی محصلین دولت ایران در 
پاریس 

مکاتبات این بخش عموماً در بخش ضمیمه مجموعه روزنامه پکیار منتشر شده ولی چون 
در شناخت زمینه‌های صدور اسناد بخش بعدی کمک میک‌ند در اینجا آورده شده است.1 

1. رضا آذری شهرضایی، همان، ص145 به بعد. 
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بخش سوم: مکاتبات طبقه‌بندی‌شده دولت ایران برای توقیف و محاکمه 
نشریه پیکار
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مخالفت یکپارچه روحانیان نسبت به انتقال 
جنازه رضاخان به قم

سهراب مقدمی شهیدانی

مقدمه
صدمین سال کودتای سیاه اسفند 1299 فرصتی است برای بازخوانی صفحات عبرت‌آموز 
از تاریخ معاصر ایران. دورانی که دست غاصب استعمارگران، از آستین ظلم و نیرنگ بیرون 
آمد و کی قزاق بی‌سواد را از نگهبانی اصطبل اجنبی بر تخت پادشاهی مطلقه ایران نشاند. 
پادشاهی که عاقبتش نیز همچون دوران سلطه مطلقه‌اش، سراسر سیاهی و تباهی بود. کیی 
از ابعاد قابل توجه در بازخوانی تاریخ کودتای ننگین 1299، بررســی سرگذشت رضاخان 
پهلوی است. آنگاه که به اشارت دست اجنبی، نه تنها ملت مظلوم ایران را در مقابل هجوم 
اشــغالگران، بی‌پناه رها کرد، بلکه بدون هیچ‌گونه مقاومتی، تاج و تخت پادشاهی را نیز فرو 
گذارد و فرار کرد! فرار ذلیلانه رضاخان از ایران، با سکونت و مرگ در منطقه‌ای دورافتاده 
همراه شد که مزید ذلت بود. ننگ‌بارتر آن که پکیر مرده پادشاه پهلوی نیز وارد ایران نشد 
و در خاک بیگانه، آن هم در کی کشور عربی)!( که تحت حاکمیت کی دکیتاتور بدنام بود، 

به خاک سپرده شد. 
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رضاخان تا بدان پایه در نزد ملت ایران منفور بود که به رغم سلطنت مطلقه فرزندش بر ایران، 
تا سال‌ها بعد امکان انتقال جنازه او به ایران وجود نداشت و بالاخره در اردیبهشت 1329 و بعد از 
گذشت حدود سی سال از کودتای ننگین اسفند 1299، جنازه او وارد ایران شد. با وجود تمهیدات 
فراوان رژیم پهلوی، مراســم انتقال جنازه رضاخان به ایران، هرگز مورد اقبال مردم قرار نگرفت 
و کی رسوایی تاریخی برای پهلوی‌ها به بار آورد. باکیوت و تحریم تشییع جنازه رضاخان توسط 
روحانیان، خصوصاً در حوزه علمیه قم، ضربه مهلک دیگری بر اعتبار اجتماعی رژیم محســوب 

می‌شد و بر آنان به شدت گران آمد. 
رضاخان در 4مرداد1323 در ژوهانسبورگ در اثر سکته مرد. در آن زمان از ‌کیسو او در داخل 
ایران چهره‌ای به شدت منفور بود و به دلیل جو شدید ضدرضاخانی، زمینه مردمی برای ورود جنازه‌اش 
به ایران فراهم نبود1 و از طرف دیگر، اربابان سابق او )انگلیسی‌ها( با انتقال جنازه وی به ایران مخالف 
بودند!2 بعد از استقرار نسبی پهلوی دوم، او احساس کرد زمینه برای انتقال جنازه فراهم شده لذا گرچه 
کی بار با آن مخالفت صورت گرفت اما ابتدا در سال 1328 برای رضاخان عنوان »کبیر« را در مجلس 
تصویب کردند3 و سرانجام جنازه او در 15اردیبهشت1329 وارد اهواز شد، روز شنبه 16اردیبهشت 
جنازه رضاخان به قم وارد شد و سرانجام صبح 17اردیبهشت4 به تهران رسید5 و در شهرری دفن شد.6 

1. عبدالله شهبازی )به کوشش(، ظهور و سقوط پهلوی؛ خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، تهران، اطلاعات، 1371، 
ج1، ص114. 

2. حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، علم/ ایران، 1366، ج8، ص523؛ محمود طلوعی، پدر و پسر؛ ناگفته‌ها 
از زندگی و روزگار پهلوی‌ها، تهران، علم، 1392، ص469. 

3. لوح فشرده »مشروح مذاکرات مجلس شــورای ملی«، دوره پانزدهم، جلسه 176، 1328/3/31؛ عبدالله شهبازی 
)به کوشش(، همان، ص114.

4. برخی منابع تاریخی، انتقال جنازه به ایران را به اشتباه، 17اردیبهشت و برخی مانند مرحوم دوانی، 19اردیبهشت نقل کرده‌اند. 
رک: علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1397، ج1، ص284. در برخی منابع تاریخ شفاهی، 
سال انتقال جنازه نیز به اشتباه نقل شده است. به عنوان نمونه رک: مهدی حسینی، خاطرات محمدمهدی عبدخدایی )مروری بر 

تاریخچه فدائیان اسلام(، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص50. 
جزئیات مربوط به انتقال جنازه رضاخان به ایران در برخی منابع متقدم آمده است. از آن جمله رک: 

گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی؛ فهرست روز به روز وقایع سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ایران از 3 اسفند 1299 
تا 30 اسفند 1355، بی‌جا، سهیل، بی‌تا، ص514-515. 

این در حالی است که بر اساس گزارشات رسمی و تطبیق تاریخی نگارنده، ظاهراً تاریخ 16اردیبهشت درست است.
5. یادبود اجتماع سران ایلات عشایر تهران هنگام تشییع جنازه شاهنشاه فقید رضاشاه‌ کبیر، تهران، انتشارات اداره تعلیمات 

ایلات و عشایر، وزارت فرهنگ، مردادماه 1329، ص11. 
6. در برخی منابع ابهاماتی نسبت به دفن جنازه رضاخان در شهرری، وارد شده است. به عنوان نمونه محمود طلوعی به نقل از 

کتاب اندیشه‌های کی پادشاه مدعی است اساساً جنازه رضاشاه نه در شهرری، بلکه در مشهد مدفون شده است: 
»مراسم انتقال و تشییع رسمی جنازه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۲۹ انجام پذیرفت و چنین تصور می‌شد جنازه در مقبره‌ای که 
برای او بنا شده بود دفن شده است ولی شاه در سال ۱۹۷۵ در مصاحبه با کارانجیا روزنامه‌نگار هندی گفت که جنازه پدرش به 
واسطه اعتقاد و ایمان او به امام هشتم شیعیان در جوار حرم حضرت رضا علیه‌السلام دفن شده است! کتاب کارانجیا تحت عنوان 
اندیشه‌های کی پادشاه که مجموعه‌ای از مصاحبه‌های او با شاه است، در سال ۱۹۷۷ با کمک دربار یا وزارت اطلاعات آن زمان 
در لندن چاپ شد و این مطلب به طور صریح در پایان فصل دوم آن که به رضاشاه اختصاص یافته است، تکرار گردید.« رک: 

محمود طلوعی، همان، ص469. 
برخی مانند آیت‌الله پسندیده نیز بر این باورند که جنازه رضاخان، در کوران حوادث انقلاب اسلامی، و پیش از پیروزی، توسط 
دربار به خارج منتقل شده است. البته بعید نیست این مطلب در دست‌نوشته آقای خلخالی خطاب به مکی که چنین ادعایی را مطرح 

کرده، ریشه داشته باشد. رک: خاطرات آیت‌الله پسندیده؛ گفته‌ها و نوشته‌ها، تهران، عروج، 1386، ص184. 
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ورود جنازه رضاخان به ایران با عدم اقبال مردم همراه بود و خصوصاً در قم، با برخورد سلبی و 
تحریم کیپارچه طبقات مختلف روحانیت مواجه گردید؛ به طوری که هیچ کدام از مراجع تقلید 
طراز اول قم، آیات بروجردی،1 حجت، صدر و خوانساری، حاضر به حضور در مراسم تشییع و 
اقامه نماز میت نشدند.2 مضاف بر آن، بنا به دستور آیت‌الله بروجردی حوزه علمیه قم دو روز 

تعطیل شد و به توصیه خصوصی ایشان، اهل علم از حضور در مسیر عبور جنازه منع شدند.3 

تصویری از تشییع جنازه سوت و کور رضاخان در حرم حضرت معصومه)س(

گذشته از عدم حضور در تشییع جنازه، با فعالیت گسترده اعضای فدائیان اسلام4 و واکنش 
منفی کیپارچه عموم حوزویان، طلاب از شــرکت در مجالس ختم رضاخان امتناع ورزیدند.5 
برخلاف میل و تلاش درباریان، هیچ کی از این مراســم‌ها در محدوده حرم و فیضیه برگزار 
نگردید و هیچ کی از وعاظ مشــهور قم، از جمعه برقعی، حاضر به سخن گفتن در مجلس ختم 
رضاخان در قم نشد و در نهایت ســید علی‌اکبر خوئی »طلبه‌ای نامتعادل و بی‌سواد« به عنوان 

1. علی‌اکبر عالمیان، رایت دین؛ بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت‌الله‌العظمی بروجردی، تهران، مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1391، ص427. 

2. رحیم نکیبخت، مجموعه مقالات همایش بزرگداشــت پنجاهمین سالگرد شهادت نواب صفوی و فداییان اسلام 
)نواب صفوی، زندگینامه و ویژگی‌ها، شکل‌گیری فدائیان اســام در تاریخ معاصر ایران و اسناد(، تهران، مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵، ج2، ص158؛ مهدی قیصری، رهبری به نام نواب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، 

ص104-103؛ مهدی حسینی، همان، ص51-52. 
3. علی دوانی، مفاخر اسلام )معاصران(، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388، ج13، ص516. 

4. خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، مصاحبه: ســید حمید روحانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، 
ص24-23؛ عبدالرحمان حسنی‌فر، فدائیان اسلام در کلام یاران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1389، ص100. 
5. روح‌الله بهرامی، فدائیان اسلام؛ اسنادی از مبارزات جمعیت فدائیان اسلام 1339-1326ه‌ش، تهران، معاونت 

ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور- مرکز پژوهش، سنجش و اسناد/ خانه کتاب، 1391، ص16. 
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سخنگو دعوت شد که سخنرانی وی نیز توسط شــیخ عبدالله مبلغی آبادانی و دوستانش به هم 
خورد.1 در تهران نیز به مانند قم، هیچ کی از علما و شــخصیت‌های موجه روحانیت در مراسم 

تشییع و تدفین رضاخان شرکت نکردند.2
پرداختن به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که همواره ادبار یا اقبال اجتماعی 
نسبت به کی شخصیت سیاسی یا رهبر مذهبی در خلال مراسمات مربوط به درگذشت او قابل 
ارزیابی است و می‌توان آن را به عنوان کیی از ملا‌کهای کشف میزان محبوبیت یا منفوریت افراد 
تلقی کرد. چه اینکه حضور یا عدم حضور در مراسم تشییع جنازه یا بزرگداشت کی شخصیت 
سیاسی، تنها وابسته به اراده آزاد مردم اســت و در این کی فقره، اجبار عموم مردم به حضور، 

تقریباً محال است. 
امام خمینی)ره( از جمله کسانی است که به این امر توجه ویژه دارد و در ابتدای مبارزات، در 
مقام احتجاج با رژیم شاه، حضور گســترده مردم در تشییع جنازه مرحوم آیت‌الله بروجردی را 
با تشییع جنازه بی‌فروغ و سوت و کور رضاخان مقایســه کرده و با تیکه بر این واقعیت تاریخی 

غیرقابل کتمان، ظرفیت اجتماعی روحانیت شیعه را به رخ میک‌شد و چنین می‌فرماید: 
... دو قضيه را همه ديديم؛ يك قضيه فوت آيت‌الله بروجردى، كه ديدند. از 
آنها هم فوت واقع م‏ىشود، از ما هم فوت شد. م‏ىگويند آخوند چيزى نيست 
چطور آخوند چيزى نيست؟ م‏ىگويد: من با آخوند كار ندارم‏.3 آخوند با تو كار 

دارد...4 

1. علی دوانی، مفاخر اسلام، همان، ص515-517. 
2. عبدالرحمان حسنی‌فر، همان، ص99-100. 

3. از اظهارات شاه. 
4. صحيفه امام، ج‏1، ص121. 

امام در بخش دیگری از همین سخنرانی )به مناسبت آغاز دروس حوزه علميه قم پس از ختم غائله انجمن‌هاى ايالتى و 
ولايت‏ى در تاریخ 11آذر1341/ 4رجب1382(، ضمن اشاره به حمایت‌های مردمی از قیام دوماهه روحانیت علیه تصویبنامه، 

راز جلب قلوب مردم را التفات به مسائل اسلامی برمی‌شمارد و چنین می‌فرماید: 
»از رى نوشتند ما پنج هزار نفر با كفن آماده‏ايم؛ از جاپلق‏ نوشتند ما صد هزار نفريم، مهياى دستور شماييم؛ از لرستان 
نوشتند طايفه‏هايى با كفن حاضريم. مردم بيدارند؛ يك مملكت بيدار، عقب‌افتاده است؟ شما خلع سلاح كنيد، بياييم در 
تهران؛ شما بگوييد ما يك اجتماع م‏ىخواهيم در شرق، ما م‏ىگوييم يك اجتماع م‏ىخواهيم در غرب؛ بياييد قم، شما بگوييد 
ما يك اجتماع م‏ىخواهيم در اينجا، ما م‏ىگوييم يك اجتماع م‏ىخواهيم در خاك فرج‏، در دو فرسخى؛ شما نزديك، ما دور. 
برويد خوزستان، جاى ديگر، تا بفهمند ]و[ اين پشتوانه را از دست ندهند. من به شاه مملكت نصيحت م‏ىكنم اين قوه را از 

دست ندهند...
... راه به دست آوردن قلوب ملت اين است؛ دل مردم مسلم، با اسلام به دست م‏ىآيد. رگ خوابشان را ما فهميديم؛ قلوب 
مسلمين را بايد توسط اسلام جلب كرد- إلىَ الله تطَْمَئِنُّ القُْلوُبُ‏؛ تمام قلوب دست خداست؛ »مُقَلِّبَ القْلوُب« خداست. به 
خدا متوجه شو تا دل‌هاى مردم به تو متوجه شود. اهل علم اين كاره است، شما هم اين طور باشيد. نم‏ىگويم عمامه بگذار! 
م‏ىگويم: آنچه را او درك كرده است، تو هم ادراك كن‏. ما م‏ىگوييم دولت‌ها بايد مردم را خوب اداره كنند كه مردم بفهمند 
دولت خيرخواه ملت است؛ ولى اگر ديدند اين طور نيست، م‏ىگويند: كى باشد از بين برود؟ اى دولت‌ها، اى بيچاره‏ها! فتح 
مملكت كه چيزى نيست- آن را هم كه الحمدلله نداريد- فتحِ قلوبْ مهم است. اگر م‏ىخواهيد بكنيد، اگر نخواستيد نكنيد؛ 

وَ الأمْرُ إليَكُْم.« 
رک: همان، ص120-122. 



22
9

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

 قم
 به

ان
ضاخ

ه ر
ناز

ل ج
تقا

ه ان
ت ب

سب
ن ن

انیا
وح

ه ر
رچ

کپا
ت ی

خالف
م

مراسم باشکوه تشییع پکیر پاک آیت‌الله‌العظمی بروجردی در فروردین 1‌1340

عدم توجه به این ظرایف تاریخی ممکن است زمینه وارونه‌نمایی تاریخ توسط تحریف‌گران 
و مزدوران را در پی داشته باشــد که بخواهند از کی عنصر بدنام و منفور و خائن، چهره‌ای 
محبوب‌القلوب و قهرمان و خدوم تصویر کنند و بعید نیست اگر در عرصه تاریخ‌نگاری غفلت 
شود؛ چه بسا به فرموده امام خمینی)ره( عده‌ای مغرض و مزدور بخواهند از این پدر و پسر 

)پهلوی‌ها( »انوشیروان عادل« بسازند!2 
نظر به اهمیت موضوع، برخی مستندات و خاطرات مربوط به واقعه مذکور، در این نوشتار 

مورد بررسی و بازخوانی قرار می‌گیرد. 

1. برای مشــاهده تصاویر و جزئیات تشییع رک: ســید محمدحســین علوی طباطبایی، خاطرات و زندگانی 
آیت‌الله‌العظمی آقای بروجردی، تهران، اطلاعات، خرداد 1341، ص154-157. 

2. تاریخ‌نگار انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی در این زمینه چنین گفته است: 
»یادم هست وقتی جلد دوم کتاب نهضت امام در سال 64 منتشر شد، حضرت امام در جماران تشریف داشتند. 
کی یا چند ماه بعد از چاپ کتاب که خدمت ایشان رفتم، با حالتی تشرگونه فرمودند: »رها کنید این قهرمان‌سازی‌ها 
را. از اول تا آخر کتاب، خمینی، خمینی. بروید جنایات پنجاه‌ساله این پدر و پسر را به دست بیاورید و منعکس کنید 

که کی وقت از اینها انوشیروان عادل نسازند!« حقیقتاً امام عمیق فکر میک‌ردند.«
رک: »نیم قرن برستیغ آزادگی؛ میزگرد پیرامون پنجاهمین سالگرد 15خرداد: »نهضت امام خمینی و نسبت 
آن با سبک زندگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان« در میزگرد پاسدار اسلام با حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید 
روحانی، عزت‌الله شاهی )مطهری( و خانم مرضیه حدیدچی )دباغ(«، پاسدار اسلام، دوره 1392، ش377، شماره 

پیاپی 378، بهار 1392، ص18-29. 
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پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(

تحقیر رضاخانی: از مخالفت انگلیسی‌ها باانتقال جنازه به ایران تا سرقت شمشیر 
درباری در مصر! 

حسین مکی وقایع مربوط به سال‌های پایانی عمر رضاخان1 و قضایای مرتبط با دفن جنازه وی 
را با تیکه بر بعضی گزارش‌های تاریخی نزدکی به واقعه، به تفصیل بیان کرده است. وی پیرامون 
سرگذشت جنازه رضاخان، از مخالفت انگلیسی‌ها با انتقال جنازه به ایران سخن به میان آورده و 

این چنین روایت کرده است: 
در روزهای جنگ جهانی دوم جسد رضاشاه برای دفن به مصر فرستاده شد. شاه 
در آن وقت خارج از کشورش در حال تبعید وفات یافته بود و مصر و ایران نیز بر اثر 
ازدواج سلطنتی روابط کاملاً دوستانه داشتند. فاروق پادشاه سابق مصر دستور داد که 
برای به خاک سپردن شاه سابق ایران کلیه شعائر و رسومی که برای دفن سلاطین 
مصر به عمل می‌آید مراعات شود. ایران نیز قبلًا موافقت خود را با دفن در مقابر 
سلطنتی مصر اعلام داشته بود زیرا مقامات انگلیسی با بازگشت دادن جسد شاه سابق 

به ایران مخالفت می ورزیدند.2 
تحقیر رضاخان بعد از مرگ او نیز ادامه داشت. آنچنان که انگلیسی‌ها که روزگاری عامل اصلی 
برآمدن رضاخان بودند، با انتقال جنازه نوکر دست‌نشانده خود به ایران موافقت نکردند و جنازه 
رضاخان به ناچار برای تدفین به مصر منتقل شد اما در همان مصر هم به رغم برخی تشریفات 
ظاهری، دربار ایران با برخوردهای تحقیرآمیز مصری‌ها مواجه شد که سرقت شمشیر جواهرنشان 

مورد استفاده در مراسم تشییع رضاخان، کیی از نمونه‌های بارز این تحقیر بود.3 

1. اغلب روایت مکی در این دوره، از زبان شــمس پهلوی و کیی از درباریان همراه وی به نام »علی ایزدی«، به نقل از 
کتاب مردان یکان نوشته منوچهر رجائی )منتشرشده در سال 34/ تهران( نقل شده است. ایزدی به عنوان رئیس دفتر و 
محرم راز رضاخان، تا پایان عمر او در کنارش بود. خاطرات ایزدی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به همراه خاطرات 
سلیمان بهبودی و شمس پهلوی در کی مجموعه به نام رضاشاه منتشر شده است. رک: رضاشاه )خاطرات سلیمان بهبودی، 

شمس پهلوی، علی ایزدی(، تهران، طرح نو، 1372. 
2. حسین مکی، همان، ص523. 

3. آن گونه که مکی در کتاب خود آورده، درباریان مصری، شمشیر جواهرنشان ایرانی که به عنوان تشریفات در مراسم 
تشییع رضاخان استفاده شده بود را هرگز پس ندادند و مضاف بر این، در هنگام انتقال جنازه رضاخان به ایران در سال 29 نیز، 
ملک فاروق در مراسم شرکت نکرد! مکی به نقل از مجله خواندنی‌ها، ماجرای سرقت شمشیر درباری را چنین ذکر میک‌ند: 
»از طرف دولت و دربار ایران کی هیئت دیپلماسی فوق‌العاده برای شرکت در تشییع جنازه شاه سابق به قاهره اعزام شد؛ 
جسد شاه آورده شد و در پیشاپیش آن شمشــیر طلایی مرصع به جواهرات گرانبها حمل می‌گردید. این شمشیر از طلای 
کاملًا خالص بوده و جواهرات روی آن از احجار کریمه و کمیاب بود... مراسم دفن خاتمه یافت جسد رضاشاه مانند سلاطین 
مصر مومیایی گردید. هیئت عزا که از طرف ایران به قاهره اعزام شده بود خود را برای مراجعت به ایران آماده ساختند و فقط 

در انتظار دریافت شمشیر طلایی شاه بودند. لکین انتظار این هیئت به طول انجامید و کسی برای آنها شمشیر را باز نیاورد. 
سرانجام جنگ به پایان رسید و تصمیم گرفته شد که جسد شاه سابق به ایران بازگشت داده شود کمیسیون رسمی دولت 
ایران کی بار دیگر در قاهره حضور یافتند سفارت ایران برای دربار سلطنتی و مقامات مربوطه وزارت خارجه پیغام داد که 
حتماً لازم است در موقع حمل جسد شاه سابق طبق رسوم سلطنتی و دربار ایران شمشیر باشد. از طرف آنها جواب داده شد 
که البته همین طور است و باید از شمشیر طلایی در این مراسم استفاده کرد. اعضای کمیسیون نفسی به راحتی کشید. وقت 
تشییع جنازه فرا رسید. ملک فاروق در این مراسم حضور نیافت و از شمشیر مرصع طلایی هم خبری نشد؛ سفیر ایران در مصر 
سراغ شمشیر را گرفت. به او جواب دادند که دربار خیلی شمشیر را جست‌وجو کرده اما آن را پیدا نکرده‌اند و ملک فاروق هم 
اصولاً درباره این شهر اطلاعی ندارد. قضیه به همین جا ختم شد تا اینکه در هفته گذشته پس از برکناری ملک فاروق وقتی 
که اموال او از طرف دولت بازرســی و مصادره گردید دولت و دربار ایران مجدداً شروع به مطالبه شمشیر طلایی و مرتبه 

جواهرات و سنگ‌های قیمتی و کمیاب را نمودند...« 
رک: حسین مکی، همان، ص523-525. 
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بی‌میلی مصری‌ها جهت تشریفات انتقال جنازه 
طبق گزارشی که نخستین‌بار به مناسبت چهلمین روز دفن جنازه رضاخان منتشر شده، 
جنازه ابتدا در ژوهانسبورگ و دوباره در مصر مومیایی شده و در مسجد رفاعی مصر دفن 
شده است. در این گزارش، علت مومیایی و دفن در مصر و عدم انتقال جنازه به تهران را »افق 
سیاست تارکی« و »معلوم نبودن تاریخ حمل جســد به ایران« عنوان کرده‌اند!1 جالب آن 
که بر اساس این گزارش، دربار مصر حاضر به مشارکت در برگزاری مراسم تشییع جنازه 
رضاخان نبود و سرانجام با وســاطت فوزیه در نزد فاروق، مصری‌ها حاضر به همراهی در 

تشریفات درباری جهت انتقال جنازه شدند. در این گزارش آمده: 
دربار مصر به علت آن که در بــدو ورود جنازه به قاهره، تشــریفات 
بی‌نظیری برای تشــییع انجام داده بودند یا بنا به علل دیگری که خودتان 
بهتر از من می‌دانید، حاضر نبود آن طور که باید و شاید برای مرتبه دوم در 

تشییع جنازه شرکت نماید.2 
همان‌طور که ملاحظه شد، در کی گزارش نیمه‌رسمی که در عصر خفقان پهلوی منتشر 
شده، تصریحاتی از بی‌میلی مصری‌ها برای مشــارکت در مراسم انتقال جنازه رضاخان به 
چشم می‌خورد که نشان می‌دهد حتی کشور میزبان جسد وی که توسط کی خاندان سلطنتی 
دکیتاتور مشابه پهلوی اداره می‌شد نیز ارادتی به رضاخان نداشته و با وساطت دیگران در 

این مراسم مشارکت جسته است. 

1. محمدرضا خلیلی عراقی، بازگشت؛ ویژه‌نامه چهلمین روز تدفین رضاشاه )25خرداد1329(، تهران، تابان، 
1329، ص121-122. 

2. همان، ص124. 
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پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(

تصویر نامه محمود جم )سفیر وقت ایران در مصر( از قاهره به حسین علاء )وزیر دربار در 
تهران( در تاریخ ۲۷آبان۱۳۲۳ درباره جزئیات دفن جنازه رضاخان در مصر
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سانسور موذیانه ماجرای بایکوت تشییع جنازه در گزارشات درباری 
کیی از نخستین گزارشات رسمی پیرامون انتقال جنازه رضاخان، مربوط به مردادماه1329 
است که توسط وزارت فرهنگ انتشار یافته است. در این گزارش وقایع مربوط به انتقال جنازه 
از مصر تا قم با جزئیات کامل تشریح شده است اما جالب آن که نسبت به قم تنها به همین 
چند کلمه اکتفا شده که خود گویای بی‌اعتنایی مردم و روحانیت قم به این واقعه بوده است: 
... ساعت هفده و پنج دقیقه روز شنبه شانزدهم اردیبهشت ترن به ایستگاه 
قم رسید. در این شهر نیز طبق برنامه‌ای که از طرف اهالی تنظیم شده بود 
جنازه با تشریفات خاصی تشییع و در حرم مطهر حضرت معصومه)ع( به 
وسیله امرای ارتش طواف داده شد و ساعت 8 بعد از ظهر قطار مخصوص 

به حرکت درآمد.1 
در این گزارش هیچ اشاره‌ای به حضور علما و مراجع و روحانیون یا مردم عادی در مراسم 
تشییع و طواف جنازه، به چشم نمی‌خورد و وقتی این گزارش در مقایسه با جزئیات مربوط به 

سایر شهرها مورد بررسی قرار گیرد، گویای حقایق بسیار زیادی است. 
همچنین در گاهشمار پنجاه‌ساله پادشاهی پهلوی، که وقایع با جزئیات و به صورت روزانه 
درج شده، هیچ اشــاره‌ای به ورود جنازه رضاخان به قم نشده و نویسندگان در حالی که به 
انتقال جنازه به عربستان )جهت طواف در اماکن مقدسه( اشاره کرده‌اند، اما در مورد قم، با 

زیرکی از کنار واقعه گذشته و چنین نوشته‌اند: 
17 اردیبهشت‌ماه1329خورشــیدی- 7مه1950 میــادی: جنازه 
اعلیحضرت رضاشاهک‌بیر که به وســیله هواپیما به اهواز و سپس با قطار 

مخصوص به تهران حمل شده بود، به تهران وارد گردید.2 

بند و بست جبهه ملی با دربار در ماجرای انتقال جنازه پهلوی به تهران 
از جمله موضوعات مهمی که در ماجرای انتقال جنازه رضاخان به ایران حائز اهمیت است، 
عدم واکنش جبهه ملی به این ماجراســت! آنان با آن که به‌ظاهر خود را ضد دکیتاتوری و 
طرفدار مردم معرفی میک‌ردند، در بند و بست آشکار با دربار، از هر نوع واکنش اعتراضی 
نسبت به این اتفاق کناره‌گیری کردند و نشان دادند تا چه اندازه در شعار ملی‌گرایی صداقت 

1. یادبود اجتماع سران ایلات عشایر تهران هنگام تشییع جنازه شاهنشاه فقید رضاشاه کبیر، همان، ص11. 
2. گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی؛ فهرست روز به روز وقایع سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ایران 

از 3 اسفند 1299 تا 30 اسفند 1355، همان، ص514. 
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دارند. رضاخان به عنوان کی عنصر ضدملی و وابسته به بیگانه، نزد مردم ایران منفور بود و 
طبعاً از جریان‌های مدعی ملی‌گرایی انتظار می‌رفت که واکنشی متناسب نسبت به این واقعه 
نشان دهند! عجیب آن که سران جبهه ملی از جمله مصدق در ابتدای امر، قصد اعتراض در 
مجلس شورای ملی را داشتند اما بعد از مذاکره و سازشکاری با دربار، از این اعتراض حداقلی 
هم استنکاف کردند! حسین مکی به عنوان کیی از چهره‌های ملی‌گرا که خود در مذاکرات 

نخست‌وزیر با مصدق نقش واسطه‌گری داشته، چنین می‌نویسد: 
در سال ۱۳۲۹ در کابینه منصورالملک جنازه رضاشاه از مصر به تهران 
منتقل گردید تا در مقبره زیبایی که برای او ساخته بودند به خاک سپرده 
شود. دربار بسیار علاقه‌مند بود که هنگام ورود جنازه تشریفات مفصل و 
خاصی به عمل آورد، جلسه مجلس را به مناسبت تشییع و تدفین تعطیل 
نمایند. ولی جبهه ملی با انجام این مراسم و تجلیل در مجلس شورای ملی 
مخالف بود و تصمیم داشت چنانچه در جلسه علنی مجلس موضوع مطرح 
شود، به مخالفت جدی برخاســته و پیرامون دوران حکومت دکیتاتوری 
مطالبی بگویــد. چون موضوع مخالفــت جبهه ملی کمابیــش در خارج 
منعکس شده بود، دربار بسیار نگران شد، نخست‌وزیر را واسطه قرار داد 
تا به هر یکفیتی شده مانع از ابراز مخالفت در جلسه رسمی مجلس گردد. 
نخست‌وزیر وارد عمل شــد؛ پس از گفت‌وگو با دکتر مصدق و نگارنده، 
طرفین به این نتیجه رسیدند که موضوع تشــییع جنازه مطلقاً در مجلس 

مطرح نشود!1 
توجه به این نکته، ضمن افشای ماهیت واقعی جریان‌های مدعی ملی‌گرایی، نقش بی‌بدیل 
عناصر مذهبی در مخالفت با عوامل بیگانه و پیشگامی آنان در استیفای حقوق مردم ایران 

را نشان خواهد داد. 

نقش توأمان بزرگان و جوانان حوزه علمیه قم در مخالفت با انتقال جنازه 
رضاخان به قم

در بازکاوی واکنش حوزه علمیه قم به ماجــرای انتقال جنازه رضاخان به قم، دو طیف از 
حوزویان نقش برجسته‌ای داشتند؛ نخست بزرگان و مراجع حوزه، خصوصاً زعیم قم حضرت 
آیت‌الله‌العظمی بروجردی، که به طور کیپارچه این مراسم درباری را باکیوت کردند. دسته 

1. حسین مکی، همان، ص526. 
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دوم بدنه حوزه، خصوصاً طلاب جوان مبارز، که 
در آن روزها فدائیان اسلام پرچمدار آن بودند. 
مرحوم علی دوانی به نقش هر دو طیف پرداخته و 
به کیپارچگی روحانیت در مخالفت با دفن جنازه 
رضاخان در قم و شــهرری به عنــوان دو مرکز 

مذهبی، این چنین اشاره کرده است: 
... جنازه رضاخان پهلوی را که 

در مصر به امانت گذاشته شده بود، به ایران آوردند و چون می‌دانستند دفن 
او در شهر مذهبی قم بدون عکس‌العمل نخواهد ماند، اعلان کردند برای 
طواف به قم می‌آورند، سپس در شهرری کنار مرقد حضرت عبدالعظیم)ع( 
به خاک می‌ســپارند. تمام روحانیان از دفن رضاخــان در قم و حضرت 

عبدالعظیم)ع(، ناراضی بودند...1
مرحوم دوانی در مورد نقش زعیم حوزه قم در مخالفت با مراسم مذکور، چنین می‌نویسد: 
گفتنی اســت که در روز واقعه تمام درس‌های حوزه تعطیل و آیت‌الله 
بروجردی هم از شهر خارج شدند. همه اینها جمعاً موجب گردید که اولاً 
از دفن رضاخان در قم صرف‌نظر شــود.2 ثانیاً تشییع او هم در شهری که 
آن نامرد روزگار در زمان حیاتش با حوزه چنان برخوردی داشته و روحانی 
پا‌کسرشتی همچون مرحوم شیخ محمدتقی بافقی را زیر ضربات لگدهای 

خود گرفته بود به کلی مختل شود و اگر نمی‌آوردند بهتر بود.3
وی همچنین به توصیه بزرگان حوزه و سفارش خصوصی آیت‌الله بروجردی در ممانعت 
از حضور روحانیان در مجامع عمومی در روز تشییع جنازه در قم، اشاره میک‌ند و می‌نویسد: 
... سفارش بزرگان حوزه و گویا سفارش خصوصی آیت‌الله بروجردی هم 

1. علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284. 
2. حسب تتبع نگارنده، شــواهدی مبنی بر برنامه‌ریزی دربار برای دفن جنازه در قم یافت نشد، اگرچه ممکن 
است این سخن در افواه مطرح شده باشد یا بعد از ارزیابی فضای قم نسبت به این ماجرا که از سال 26 مطرح شده 

بود، رژیم به این نتیجه رسیده باشد که دفن جنازه در قم امکان ندارد. 
مرحوم دوانی در خاطرات خود به برنامه اعلان‌شده رژیم مبنی بر دفن جنازه در شهرری اشاره کرده و مسئله 

دفن در قم را به نحو احتمالی، بدین‌صورت مطرح کرده است: 
»اگر فدائیان اسلام نبودند ممکن بود حتی در خود قم دفن کنند و اتفاق مهمی هم نیفتد!« رک: علی دوانی، نقد 

عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284. 
3. علی دوانی، مفاخر اسلام، همان، ص518. 

رضاخان در داخل ایران چهره‌ای 
به شدت منفور بود و به دلیل جو 
شدید ضدرضاخانی، زمینه مردمی 
برای ورود جنازه‌اش به ایران فراهم 
نبود و از طرف دیگر، اربابان سابق 
او )انگلیسی‌ها( با انتقال جنازه وی 

به ایران مخالف بودند!
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این بود که آن روز، اهل علم در مسیر عبور جنازه دیده نشوند...1 
ایشان در جای دیگر، درباره این موضوع می‌نویسد: 

آن روز که جنازه رضاخان را به قم آوردند و بنا داشتند او را در قم به خاک 
بســپرند آیت‌الله بروجردی را بر آن دارند تا به جسد او نماز بخواند، آن 
مرجع بزرگ و فرزانه نه تنها از این درخواست سر باز زد، بلکه روحانیون و 
طلاب را در آن روز حتی از رفت و آمد در خیابان‌های قم و اطراف صحن، 
منع کرد تا مبادا رفت و آمد آنان در مسیر جنازه به عنوان لشکر سیاهی و 

شرکت در تشییع به شمار آید.2 
حسب برخی نقل‌ها، پیش از ورود جنازه به ایران، تلاش‌هایی از سوی دربار به منظور قانع 
کردن بزرگان قم برای اقامه نماز بر پکیر رضاخان صورت گرفته بود که با استنکاف مراجع، 

این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. 
مورخ انقلاب اسلامی سید حمید روحانی، مخالفت آیت‌الله بروجردی با رژیم در مورد 
نماز بر جنازه رضاخان و برخی موارد دیگر را، از مصادیق مبارزه منفی ایشان با رژیم و شخص 

شاه عنوان میک‌ند و بر روحیه مبارزاتی و سیاسی ایشان تأیکد دارد.3
اعتراف برخی درباریان به مخالفت آیت‌الله بروجردی با ورود جنازه رضاخان به قم، مسئله 
مهمی است که در منابع تاریخی کمتر بدان توجه شده است. صدرالاشراف به عنوان ناظر 
مذهبی مراسم انتقال جنازه، در خاطرات خود به جزئیات جالبی از گفت‌وگو با شاه و آیت‌الله 
بروجردی در این باب اشــاره کرده و صراحتاً از مخالفت آیت‌الله بروجردی با ورود جنازه 
به قم و تصریح به عدم حضور روحانیت قم در این مراسم سخن گفته است. وی می‌نویسد: 

شاه اصرار داشت که جنازه بعد از ورود به ایران که توسط راه‌آهن از اهواز 
به تهران حمل می‌شود و در قم به حرم برده شده و کیی از علماء مرجع تقلید 
به آن نماز بخواند ولی شهرت این مطلب به نظر بعضی مقدسین و تحرکی 
اشخاصی که بر ضد خاندان پهلوی بوده و هستند در قم هیاهویی برپا کرد و 
بعضی از طلاب قم در مجلس اظهاراتی مبنی بر اینکه رضاشاه شخص ظالمی 
بوده و نباید جنازه او به حرم حضرت معصومه)س( وارد شــود، نمودند و 
موجب آن شد که قوای نظامی دو نفر ناطق را تبعید کردند و جمعی هم به 

1. علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص285. 
2. علی دوانی، زندگانی زعیم بزرگ عالم تشیع آیت‌الله بروجردی، تهران، مطهر، 1371، ص372. 

3. سید حمید روحانی، »روتوش کتاب هاشمی بدون روتوش)1(«، فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، س7، ش24 
و 25، تابستان و پاییز 89، ص269 و 270. 
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طرفداری آنها بنای اعتراض بر دولت گذاشتند و سوءظن برای شاه حاصل 
شد که علماء درجه اول قم مایل به ورود جنازه به قم نیستند و این هیاهو از 
تحرکی آنها ناشی شده و گویا آقا حسین بروجردی رئیس حوزه علمیه قم 
که امروز مرجع تقلید اهل ایران و عراق است این نکته را تفرس کرده، برای 

من پیغام فرستاد که به قم رفته ایشان را ملاقات کنم.
هر چند بــرای خود مــن معلوم بود کــه صرفاً قصــد دینی محرک 
هیاهوکنندگان نیســت و تحرکی عناصر ضدخاندان پهلوی موجب این 
مطلب است؛ در نظر اهل معنی روشن است که هر روز اشخاص فاجر هم 
به آن حرم می‌روند و آیه کل نفس بما کســبت رهینه، استحقاق غفران و 
عدم آن را روشن کرده ورود جنازه به مشاهد مشرفه تأثیری برای مرده 
ندارد... ولی نه به مغرضین ممکن بود این معنی را حالی کرد و نه اصرار من. 
با اینکه شاه منصرف شود از حمل جنازه به قم، فایده کرد، و در هر حال من 
به قم رفتم و با آقای بروجردی ملاقات کردم و ایشان از آن جهت صلاح 
نمی‌دانستند که جنازه به قم برده شود که اگر از طرف روحانیین تجلیلی از 
جنازه نشود، برای صاحب جنازه یعنی شاه خوب نیست و از طرفی محیط 
مساعد تجلیل از طرف علماء نیست و ممکن است در حین ورود جنازه به 
حرم اظهاراتی از طرف عناصری بشــود که اگر از طرف قوای دولت آنها 
تعقیب شوند، مستلزم مفاسدی است و اگر تعقیب نشوند مفاسد دیگر دارد. 
و خلاصه اظهارات آقای بروجردی این بود که در قم سه چهار هزار طلبه 
درس‌خوان هست که اسامی ایشــان در دفتر هیئت علمیه ثبت است ولی 
اشخاص دیگر ملبس به لباس طلاب و اهل علم ممکن است وارد قم شوند و 
هیاهویی به نام طلاب برپا کنند و من نه وسایل تفتیش حال این نوع اشخاص 
را دارم و نه قوه جلوگیری. من با آن که تأیید مطالب آقای بروجردی را در 

نزد شاه کردم ولی شاه متقاعد نشد.1 
گرچه به دلیل تمایلات درباری شدید راوی و نیز محدودیت‌ها و گرایشات، امکان عدم 
نقل دقیق و شدت مخالفت زعیم قم در این گفت‌وگو وجود دارد، اما در همین نقل نیز نکات 
تاریخی بسیار دقیقی آمده که نشان می‌دهد آیت‌الله بروجردی با ورود جنازه به قم مخالف 
بوده و تلویحاً از عدم اقبال روحانیان در مراسم سخن به میان آورده است. نکته مهم آن که شاه 

1. محسن صدر )صدرالاشراف(، خاطرات صدرالاشراف، تهران، وحید، 1364، ص502-504. 
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قصد داشته تا حتماً کیی از مراجع عظام قم بر جنازه پدرش نماز بخواند که حوادث آتی نشان 
داد این خیال خام، هرگز محقق نشد! نکته دیگر آن که صدرالاشراف اذعان دارد که منشأ 
مخالفت با ورود جنازه به قم، صرفاً جنبه مذهبی نداشته بلکه ریشه اصلی در مخالفت‌های 
سیاسی بوده است! کیپارچگی روحانیت در این مسئله و اذعان زعیم حوزه به آن، همچنان 
موجب نمی‌شود که شاه از ورود جنازه به قم منصرف شود اما بی‌اعتنایی مردم و روحانیت، 

ضربه سختی به حیثیت نداشته، این رژیم دست‌نشانده زد که در تاریخ ماندگار شد. 
محمدمهدی عبدخدایی در خاطرات خود چنین می‌گوید: 

مرحوم واحدی بعدها برای من گفت وقتی قرار شد جنازه را به قم بیاورند 
نواب صفوی گفت نباید این جنازه را به قــم ببرند و باید کاری کرد در قم 

روحانیت عکس‌العمل نشان بدهد یا لااقل اقدامی به نفع دستگاه نکنند. 
من شنیده بودم که شاه قائم‌مقام الملک رفیع را پیش مراجع چهارگانه قم 
فرستاده بود. در آن زمان مراجع مورد توجه مرحوم آیت‌الله‌العظمی حجت، 
آیت‌الله‌العظمی سید محمد خوانساری، آیت‌الله العظمی سید صدرالدین 
صدر و آیت‌الله‌العظمی بروجردی بودند، معروف اســت. آیت‌الله حجت 
وقتی که می‌خواســت به حرف گوینده‌ای اعتنا نکند می‌گفتند نمی‌شنوم. 
قائم‌مقام الملک رفیع هر چه می‌رود می‌گوید آقا جنازه اعلیحضرت رضاشاه 
می‌آید. اعلیحضرت نظرشان این است که کیی از مراجع بر او نماز بخوانند، 
مرحوم آقای حجت با دست اشاره میک‌ند که نمی‌شنوم. قائم‌مقام الملک 
رفیع وقتی می‌بینــد که آقای حجت آماده گوش دادن به حرف نیســت 
می‌رود پیش مرحوم آیت‌الله ســید صدرالدین صــدر؛ مرحوم آیت‌الله 
صدر با لهجه عربی می‌گوید قبیح است، قبیح است. قائم‌مقام الملک رفیع 
با ناراحتی از خانه ایشان بیرون می‌رود و پیش مرحوم آقا سید محمدتقی 
خوانساری می‌رود. آیت‌الله خوانساری پیشک‌ارش را صدا میک‌ند و می‌گوید 
که بیا به این آقا بگو برود بیرون. این سه مرجع هماهنگ بودند و در حقیقت 
عکس‌العمل واحد داشتند. وقتی پیش مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی 

می‌روند ایشان می‌گوید صلاح نیست من نماز بخوانم.1 
در برخی منابع دیگر نیز مضامین مشابه تکرار شده2 و نشــان می‌دهد گذشته از نقش 

1. مهدی حسینی، همان، ص52. 
2. روح‌الله حسینیان، نقش فدائیان اســام در تاریخ معاصر ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، 

ص33-39. 
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بزرگان حوزه، مجاهدت فدائیان اسلام به عنوان عناصر 
مبارز جوان حوزه علمیه، در ســوت و کور شدن مراسم 
تشییع جنازه رضاخان در قم، حائز اهمیت ویژه است.1 
در نتیجه همبستگی، روشنگری‌ها و تلاش‌های روحانیان 
مبارز و طلاب انقلابی قم، خصوصاً اعضای فدائیان اسلام، 
نه تنها مراجع عظام و بزرگان قم، که حتی روحانیان طراز 

دوم و سوم و توده روحانیت نیز در این مراسم حضور نیافت.2 
علی دوانی به عنوان کیی از شاهدان عینی حاضر در واقعه، در آثار خود به نقش این گروه 

مذهبی به تفصیل پرداخته، ضمن بیان خاطرات خود، چنین می‌نویسد: 
واقعاً این کار از اقدامات ارزشــمند و قابل تقدیر فدائیان است؛ چراکه 
حقیقتاً بسیار زشت بود که رضاخان- یعنی کســی که دین‌ستیزانه‌ترین 
سیاســت‌ها را در مقابل حاکمیت خویش به اجرا درآورده و بیشــترین 
فشارها را بر حوزه‌ها و مراجع اعمال کرده بود و همچنین روحانی بزرگوار و 
پا‌کسرشت چون مرحوم آیت‌الله شیخ محمدتقی بافقی را به جرم اعتراض 
به کشف حجاب در حرم حضرت معصومه زیر لگد گرفته بود- را بیاورند 

1. در برخی نقل‌ها چنین آمده: »هنگامی که خبر انتقال جنازه مومیایی‌شده رضاشاه به قم منتشر شد مبارزات 
فدائیان اسلام نیز اوج گرفت. سخنرانی‌های کوبنده در جمع طلاب حوزه علمیه و مردم قم از سوی سید عبدالحسین 
واحدی، سید هاشم حسینی و شیخ فضل‌الله محلاتی در ضدیت و مخالفت با ورود جنازه شاه سابق به این شهر ایراد 
شد. شاه قائم‌مقام‌الملک، رابط بین دربار و حوزه، را به منظور مذاکره و گفت‌وگو با مراجع تقلید و متقاعد ساختن آنان 
برای نماز گزاردن بر جنازه پدرش به قم فرستاد اما حضرات آیات عظام بروجردی، خوانساری، صدر و حجت هر 

کی به طریقی از آن امتناع کردند.« 
رک: رحیم نکیبخت، همان. 

2. سید حسین خوش‌نیت، سید مجتبی نواب صفوی، اندیشه‌ها، مبارزات و شهادت او، تهران، منشور برادری، 
اسفند 1360، ص52-53. 

آیت‌الله خائفی گیلانی به عنوان کیی از هواداران فدائیان اسلام که از شاهدان عینی ماجرا بوده می‌گوید: 
»رژیم بنا داشت جنازه رضاخان را به ایران بیاورد و پس از طواف و نماز در حرم مطهر حضرت معصومه)س( او 
را به شهرری برده، در حرم عبدالعظیم)ع( دفن کند.  قبل از رسیدن جسد، در شهر چراغ و پرچم نصب کردند. قرار 
بود همین که جنازه به قم رسید کیی از آقایان بر آن نماز بخواند. فدائیان اسلام که از قصد رژیم با خبر شده بودند 
به قم آمدند و برای جلوگیری از این مسئله در مدرسه فیضیه، دارالشفاء و میدان آستانه سخنرانی کردند. رژیم به 
محض رسیدن جنازه به راه‌آهن از طلاب خواست تا عده‌ای به استقبال بروند، ولی با واکنش فدائیان اسلام کسی 
جرأت چنین کاری را نداشت. البته اراذل و اوباشی که توسط حکومت لباس روحانی پوشیده بودند، همچنین بعضی 
از روحانیون که بعدها تخطئه شدند، به طرف راه‌آهن رفتند و از جنازه استقبال کردند... طلبه‌ای که شیخ علی لر گفته 
می‌شد به دفاع از دستگاه با این طلاب ]مبارز که مخالف ورود جنازه به قم بودند[ معارضه میک‌رد و آنها را کتک 
می‌زد. فدائیان اعلام کردند هر کس بر جنازه رضاخان نماز بخواند جسد را آتش می‌زنیم. همین امر باعث شد تا 
جنازه را فوراً به شاه عبدالعظیم ببرند و بعد از اینکه کیی از خدام حرم بر او نماز خواند، همانجا دفنش کردند. به دنبال 
خارج ساختن جسد از قم، هوای قم طوفانی شد و باران شدیدی آمد و شهر را از آلودگی جسد رضاخان پاک کرد.« 

رضاخان تا بدان پایه در 
نزد ملت ایران منفور بود 
که به رغم سلطنت مطلقه 
فرزندش بر ایران، تا سال‌ها 
بعد امکان انتقال جنازه او به 

ایران وجود نداشت 
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و به عنوان پادشاه شیعه و جنت‌مکان در قم دفن کنند. 
به یاد دارم در همان ایام کی روز با کیی از رفقا در خانه ســید مرتضی 
برقعی واعظ- که با دربار ارتباطاتی داشــت- بودیم. این نامه‌ای از تولیت 
قم را که در آن موقع نماینده قم در مجلس شورا و طرفدار دربار بود به ما 
نشان داد که با خط خوش نوشته بود جنازه اعلیحضرت فقید را برای طواف 
و تدفین به قم می‌آورند، قبول منبر مجلس ختم لباسی است که به تن شما 
دوخته شده است و موجب تشکر من خواهد بود. برقعی گفت این را بخوانید 

و این کیی را هم ببینید که کی نفر... نوشته است. 
دیدم که خط سید عبدالحسین واحدی که با مداد پشت کی پاکت مقوایی 
سیگار نوشته است »سید مرتضی برقعی! اگر در مجلس ختم رضاخان قلدر 
بی‌شــرف این مرد جهنمی منبر بروی شکمت را مثل سگ پاره میک‌نیم.« 
واحدی می‌دانســت که اگر مجلس ختمی از طرف فرماندار گرفته شود 
واعظی که ممکن است منبر آن را قبول کند، برقعی است. لذا آن مطلب را 
بدان‌گونه نوشته بود. ما پرسیدیم: خوب حالا چه میک‌نید؟ برقعی گفت: 
مگر با وجود اینها )فدائیان اسلام( می‌شود به منبر ختم شاه رفت؟ بعد گفت: 
بهتون بگم اینها این کار را میک‌نند! کی وقت دیدی از منبر پایین آمدم و 
زدند و لت و پارم کردند، کار اینها که حساب و کتاب ندارد!... وقتی به خانه 

برگشتم جریان را به واحدی گفتم و هر دو خندیدیم. 
به هر حال، با این اقدامات فدائیان دستگاه متوجه شد که دفن رضاخان 
در قم با توجه به عکس‌العمل‌های احتمالی به نفعشان نیست. لذا از این فکر 
منصرف شدند و اعلام کردند که تنها جنازه را برای طواف به قم می‌آورند. 
در روز موعود با ســازماندهی و برنامه‌ریزی دقیق فدائیان اسلام چون 
حوزه و طلاب کاملًا توجیه شــده بودند در مسیر آوردن جنازه از ایستگاه 
راه‌آهن تا حرم و طواف دادن در حرم کــه در حلقه مأموران انجام گرفت 
و بازگرداندن آن، کی نفر از طلاب و عمامه به سرها حتی برای تماشا در 
پشت پنجره‌های مدارس هم دیده نشد. افرادی که در مسیر ایستاده بودند 
هم بیشتر از لات و لوت‌های شــهر و کارمندان ادارات و زن و بچه آنها و 
افراد بی‌تفاوت بودند. من و واحدی در خانه نشسته بودیم و پی در پی توسط 
افرادی که واحدی در مسیر گماشته بود خبر می‌گرفتیم. این کار فدائیان 
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در قم ضربت جانانه‌ای بود که با همه تبلیغات رژیم به اعتبار محمدرضاشاه 
خورد. البته سفارش بزرگان حوزه و گویا توصیه خصوصی مرحوم آیت‌الله 
بروجردی این بوده که آن روز اهل علم در مسیر عبور جنازه دیده نشوند 
و خود ایشان نیز به کیی از دهات قم رفت اما من به عنوان کی شاهد عینی 
و مطلع می‌گویم که اگر اقدامات پرشور و هیجان‌انگیز و برنامه‌ریزی دقیق 
فدائیان اسلام نبود چنان وضعی که تحســین همه را برانگیخت به وجود 

نمی‌آمد.1
شهید محلاتی به عنوان کیی از اعضای فدائیان اسلام، تحرکات طلاب انقلابی قم را این 

چنین تشریح میک‌ند:  
...کیی، دو سال که قم بودم و به منزل آقا سید محمدتقی خوانساری آمد 
و شد داشتم با مرحوم نواب صفوی آشنا شدم. اولین برنامه مبارزه من که 
همگام با فدائیان اسلام بود مبارزه با آوردن جنازه رضاخان به ایران بود... 
شاه نه تنها می‌خواست حکومت خودش را تثبیت کند بلکه می‌خواست افکار 
پدرش را هم زنده کند؛ بنابراین فدائیان اسلام به مقابله برخاستند و طبق 
جلساتی که محرمانه داشتیم، تصمیم گرفتیم که فجایع رضاشاه در مدرسه 
فیضیه بیان شود. قرار شد غسل شهادت کنیم... قرار شد سید هاشم حسینی 
اول برود روی سنگ مدرســه فیضیه بایستد و صحبت بکند. کی اعلامیه 
مجملی هم در قم پخش شد به این مضمون که در ساعت پنج بعد از ظهر 
فردا خورشید روحانیت نوربخشی میک‌ند، حقایقی که تاکنون گفته نشده 
است گفته خواهد شد و از این چیزها. کی اعلامیه که فقط در آن کلی‌گویی 
شده بود تا مردم بیایند ببینند چه خبر است. هیچ کس نمی‌دانست مسئله 
چه می‌شــود و چه کســی می‌خواهد صحبت کند. آن روز را همگی روزه 
گرفتیم. نفر اول سید هاشم بود. بعد یادم هست که چند نفر دیگر بودند و 
من هم نفر پنجم، ششم بودم. سنم شاید ۱۸ سال بود. سر ساعت ۵ که شد او 
رفت روی سنگ ایستاد و شروع کرد به بیان فجایع دوران رضاشاه که کی 
عده‌ای هم سر و صدا کردند، متولی وقت آمد که جلوی ایشان را بگیرد ولی 
مطلب روشن بود که می‌خواهند بگویند و مبارزه شروع شد به این ترتیب هر 

1. علی دوانی، مفاخر اسلام، همان، ص516-۵۱۵؛ علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284-286. 
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روز در مدرسه فیضیه کی نفر صحبت میک‌رد و طلبه‌ها جمع می‌شدند...1
جزئیات مربوط به فعالیت‌های میدانی روحانیان مبارز جوان در مقابله با مراسم تشییع 

رضاخان، در خاطرات برخی اعضا و طرفداران آنان منعکس شده است.2 
نقش روحانیان انقلابی جوان حوزه، منحصر به روز تشییع نبود و آنان با برنامه‌ریزی دقیق 
و حضور جسورانه در صحنه، از برگزاری مراســم ختم در قم نیز ممانعت به عمل آوردند 
و بدین‌ترتیب، مهم‌ترین مراســم تشــریفاتی دربار پهلوی دوم را به بدترین شکل ممکن 
تحت‌الشعاع قرار دادند. مرحوم دوانی در ضمن خاطراتی، به تشریح اقدامات حوزویان در 

این باب پرداخته است: 
روز بعد حدود ساعت ۱۱ صبح با جمعی از رفقا در مدرسه فیضیه نشسته 
بودیم که خبر آوردند از طرف فرماندار قم مجلس ختمی در مسجد امام 
برای رضاشاه گرفته‌اند  اما به جز کارمندان و رؤسای ادارات کسی نیست 
و مجلس بسیار خلوت است. ابوالفضل تولیت متولی آستانه قم قصد داشت 
مجلس ختم را در حرم و مسجد بالاسر حضرت معصومه برگزار کند اما 
چون نه برقعی و نه هیچ واعظ و روضه‌خوانی حاضر به منبر رفتن نبود و از 
طرف حوزه هم واکنش منفی شدیدی نسبت به این مسئله نشان داده شد 
لذا فرماندار مجلس را در مسجد امام مقابل بازار و دور از محدوده فیضیه و 

حرم گرفت آن هم در حفاظت کامل مأمورین انتظامی! 
آن روز شیخ عبدالله مبلغّی آبادانی- دوست ما که طلبه‌ای دلیر و بی‌باک 
بود و زیاد هم در جلسات فدائیان اسلام شرکت میک‌رد- در جمع ما نشسته 
بود. وقتی شنید مجلس در مسجد امام است گفت: من میرم ببینم چه کسی 
منبر می‌رود. او و دوستان مشترکمان سید محمد هاشمی و سید علی منزوی 
دزفولی برخاستند و به اتفاق رفتند مســجد امام. طولی نکشید که دیدیم 
هاشمی و منزوی بدون عبا و گویا بدون نعلین با وضعی آشفته وارد فیضیه 
شدند. پرسیدیم چه خبر؟ گفتند: رفتیم داخل مســجد امام، دیدیم سید 
خوئی )طلبه‌ای نامتعادل که اهل درس و بحث هم نبود و او را آدم بکیاری 
می‌دانستند( منبر رفته است به ما تعارف کردند بفرمایید تو رفتیم نزدکی 

1. خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، همان، ص25-23. )با اندک ویرایش و تلخیص( 
2. برای نمونه رک: عبدالرحمان حسنی‌فر، همان، ص100-۹۶؛ محمود قدسی و دیگران )به کوشش(، ناگفته‌ها 
)خاطرات شــهید حاج مهدی عراقی/ پاریس- پاییز 1357-1978(، تهران، رســا، 1370، ص55-45؛ مهدی 

حسینی، همان، ص52-50؛ مهدی قیصری، همان، ص۱۰۲. 
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منبر نشستیم ببینیم سید خوئی چه می‌خواهد بگوید. معلوم شد کسی را پیدا 
نکرده بودند او را که هکیل درشت و غلط‌انداز داشت آورده بودند و فرستاده 
بودند منبر. هاشمی و منزوی گفتند: ســید خوئی به قدری دری‌وری گفت 

که اغلب حاضران در مجلس دهانشان را گرفته بودند تا خنده‌شان نگیرد. 
وقتی سید خوئی حرف‌هایش تمام شد و خواست یادی از رضاخان کند و 
گریز بزند گفت: روایت داریم که من مات غریباً مات شهیداً، یعنی: هر کس 
که در غربت از دنیا برود شهید از دنیا رفته است و چون اعلا حضرت فقید 
در غربت از دنیا رفته باید او را شهید به حساب بیاوریم... در اینجا مبلغّی 
با صدای بلند از پای منبر گفت: ســید احمق! غلط کردی؛ این مزخرفات 
چیست که می‌گویی؟ بیا پایین؛ سپس برخاست و به طرف منبر رفت که با 
سید گلاویز شود و او را پایین بکشد. مأمورین هم ریختند و به زدن مبلغّی 
پرداختند. سید خوئی هم دستپاچه شد و پایین آمد و فرار کرد. پرسیدیم 
حالا مبلغّی کجاست؟ گفتند: بردند شــهربانی. من گفتم شما چه کردید؟ 
گفتند: ما هم با مبلغّی به سید خوئی پرخاش کردیم و پس از کتک خوردن 

زیاد گریختیم... مبلغّی هم بعدها با اقدامات آیت‌الله بروجردی آزاد شد.1
در برخی منابع به تلاش رهبران فدائیان اســام برای ترور شاه در مراسم تشییع جنازه 

اشاره شده است.2 
در جریان مبارزه فدائیان اسلام در مخالفت با انتقال جنازه رضاخان، علاوه بر فعالیت‌های 
میدانی، مبارزه تبلیغاتی نیز به شدت جریان داشت. به عنوان نمونه، جمعی از طلاب حوزه 
علمیه قم و خاصه هواداران فدائیان اسلام، به انتشار اعلامیه‌ای اعتراضی با امضای »محصلین 
حوزه علمیه قم« پرداختند. آنان در ابتکاری جالب، متن اعلامیه را برای برخی رجال سیاسی 
کشور ارسال کردند که به شدت حساسیت دستگاه امنیتی مخوف رژیم را برانگیخت. متن 

1. علی دوانی، مفاخر اسلام، همان، ص517-۵۱6؛ علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284-287. 
2. رک: رحیم نکیبخت، همان، ص۱۵۸. 

در این منبع چنین آمده است: 
»همزمان با ورود جنازه رضاشاه به قم در سال ۱۳۲۹ فدائیان اسلام اوضاع قم را به گونه‌ای تغییر داده بودند که 
از طرف روحانیون کوچ‌کترین احترامی نسبت به جنازه رضاشاه صورت نگرفت. نواب قصد داشت که به هنگام 
تشییع جنازه شاه سابق در تهران محمدرضا‌شاه را به یاری فدائیان اسلام به قتل برساند. در شهرری نیز ممانعت 
از استقبال مردمی بر عهده شیخ محمدرضا نکینام کیی از اعضای جمعیت نهاده شده بود. بدین‌ترتیب با تدابیر و 
عملیات برنامه‌ریزی‌شده فدائیان اسلام، در تهران و شهرری نیز از استقبال ملی- مردمی در تشییع جنازه خبری 
نبود. بدین‌ترتیب در هفدهم اردیبهشت ۱۳۲۹ جنازه رضاشاه در میان اعتراضات گروه‌های مذهبی جامعه از سایر 

قشرهای جامعه در مقبره‌ای از پیش ساخته‌شده در شهرری دفن شد.« 
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این اعلامیه به شرح ذیل است: 
هوالقهار

محیط ایران و فضای علمیه قم جنایات پهلوی را به ساحت مقدس اسلام 
فراموش نکرده، گنجایش جسد ناپاک او را هم ندارد. 

بر و بوم مسلمانان ایران به دست پلید پهلوی، پر از آثار کفر و بدبینی و 
رذالت و جنایت و بی‌ناموسی و شهوت‌رانی شده است. به طوری که صفحه 
ایران خود تاریخ ناطقی از جنایات خانمان‌ســوز او می‌باشد. هنوز ناله‌های 
جانسوز علمای بزرگ اسلام که به دســت او خانه‌نشین و تبعید و زندانی 
و کشته شده‌اند، به گوش مسلمانان می‌رســد. هنوز احکام مقدس اسلام 
و قوانین خدا و اوراق قرآن در زیر پای عمال او لگدکوب می‌شــود. هنوز 
نوامیس اسلام که به زور سرنیزه او چادر حیا و عفت با موی سر از سرشان 
کشیده شد، در معرض شــهوات ناپاک عمومی قرار دارند. اینها اشارات 

روشنی است وگرنه تاریخ جنایات او در کتاب‌هایی گنجد. 
اینک دنیاپرستان رذل می‌خواهند جنازه او را برای مسلمانان تحفه بیاورند 
و توقع دارند، علمای بزرگ جنازه او را اســتقبال کنند و بر او نماز بخوانند. 

عجبا! این بی‌شرمی و بی‌حیایی کجا شنیده شده! 
ملت مسلمان ایران، به خصوص علما و مراجع بزرگ و محصلین و فضلای 
حوزه علمیه قم، از ورود جسد ناپاک او بیزارند. واقعاً شگفت‌آور است که این 
دنیاپرستان پست متوقع‌اند که مسلمانان و حوزه علمیه، از ورود جنازه پلید 
این دشمن پست اسلام و خدا ابداً اظهار تنفر و تأثری نکنند و مزاحم فضلای 
محترم حوزه علمیه می‌شوند. حضرت حجت‌الاسلام آقای سید هاشم حسینی 
طهرانی را به جرم دین و تقوی و غیرت، غفلتاً و ناگهانی دستگیر میک‌نند و 
گمان میک‌نند هنوز هم خدای توانا به آنها مهلت می‌دهد تا جنایات سابقه 
را تجدید کنند و گویا کر و کور شده‌اند و آثار نابودی خود و جهنم را پیش 
پای خود نمی‌بینند. خوب است اندکی بیدار شوند و در نابودی خود کمتر 
پافشاری کنند و خدای قهار را بیش از این به غضب نیاورند و جنازه دشمن 

خدا را هم به دوش نکشند و با او کیسره به جهنم رهسپار نشوند. 
محصلین حوزه علمیه قم1 

1. داوود امینی، جمعیت فدائیان اسلام و نقش آن در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1381، ص254؛ رحیم نکیبخت، همان، ص۱۵۸. 
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این اعلامیه نمونه‌ای از تولید ادبیات سیاسی مبارزه در طلیعه دهه سی محسوب می‌شود 
و علاوه بر اثرات کوتاه‌مدت آن در کنار سخنرانی‌ها و تجمعات اعتراضی، در ماجرای انتقال 
جنازه، نمی‌توان و نباید نقش این قبیل اقدامات را در بر هم زدن فضای اســتبدادزده عصر 
پهلوی دوم و ایجاد زمینه‌های اجتماعی برای تحرکات سیاسی عمیق‌تر و وسیع‌تر )از جمله 

نهضت ملی شدن صنعت نفت(، نادیده گرفت. 

تصویری از مراسم تشییع در حرم حضرت عبدالعظیم با حضور محمدرضا پهلوی

جمع‌بندی 
بر اساس مستنداتی که از نظر گذشت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که برخلاف تبلیغات 
گسترده تاریخ‌نویسان اجاره‌ای یا مغرض یا بی‌اطلاع، رضاخان هرگز در ایران چهره محبوبی 
نبوده و بلکه منفور بوده است. مصداق بارز این منفوریت، در ترس دربار از انتقال جنازه او در 
سال 1323 و عدم اقبال مردم و واکنش منفی علما و روحانیت به انتقال جنازه وی در سال 
1329 عیان شده است. علاوه بر مرجعیت، روحانیت و توده مردم، او حتی در میان انگلیسی‌ها 
هم قدری نداشت؛ چه این که آنان نوکر دست‌نشانده پیشین خود را ابتدا از سلطنت عزل، و 
آنگاه به کی جزیره متروکه تبعید کردند و سرآخر هم بعد از مخالفت با سفر او به کانادا، به 
نحو تحقیرآمیزی وی را به ژوهانسبورگ منتقل کردند و در کنج عزلت، مرگ او فرا رسید. 
استعمارگران انگلیسی، بعد از مرگ نیز با بازگشت جنازه بی‌جان رضاخان به ایران مخالفت 
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کردند تا در جو ضدرضاخانی بعد از کودتای 
1320، هزینه‌ای در افکار عمومی متوجه آنان 
نشوند و بتوانند به واسطه عامل دست‌نشانده 
جدید، همچنــان به تاراج منابــع ایران ادامه 

دهند. 
عنوان مجعول »رضاشاه کبیر« نیز هرگز بر 
ذهن و زبان ایرانیان انس نگرفت؛ چه اینکه این 
عنوان که برخی نوکران استبداد در سال 1328 
در مجلس برای شاه مخلوع سابق جعل کردند، تنها ابزاری تبلیغاتی بود برای کاهش نفرت 
عمومی و ایجاد زمینه برای بازگشت جنازه او به ایران. مصری‌ها هم هرگز میزبان خوبی برای 
پهلوی‌ها نبودند؛ پادشاه مستبد مصر در سال 1323 برخی نشان‌ها و در سال 1329 شمشیر 
سلطنتی رضاخان را به ســرقت برد و مضاف بر آن به دلیل اختلافات ناشی از طلاق ثریا و 

برخی مسائل دیگر، ابتدا قصد برگزاری تشریفات در مصر برای انتقال جنازه را نداشت! 
تصمیم کیپارچه روحانیت )خصوصاً مراجع طراز اول( قــم برای مخالفت با ورود جنازه 
رضاخان به قم، که در خاطرات برخی درباریان نیز بدان اذعان شــده، اتفاق مهم و بزرگ 
تاریخی بود که نشان داد روحانیت شیعه که در برخی مقاطع تاریخی به دلیل تقیه و مراعات 
برخی مصالح عالیه اسلام، ممکن است به قیام علنی با طواغیت دست نزند، اما طبق مبانی 
دینی، هرگز آنان را مشروع نمی‌شمارد و به قدر مقدور، نفرت و مخالفت خود را نه فقط در 
زمان حیات پادشاهان ستمگر، که پس از مرگ آنان نیز بروز می‌دهد. تجلی این تنفر از انتقال 
جنازه به قم، در حقیقت به تنفر روحانیت از ظلم و استبداد و ننگ وابستگی در خاندان پهلوی 
باز می‌گشت. همراهی تمام‌عیار مردم با روحانیت و مراجع و پرهیز از حضور چشمگیر در 
مراسم، نشان‌گر عمق راهبردی روحانیت شــیعه و انزجار عمومی از پهلوی‌ها بود. در کنار 
نقش مدبرانه بزرگان حوزه قم، خصوصاً آیت‌الله‌العظمــی بروجردی در ابراز این مخالفت 
تاریخی، نقش روحانیان جوان و انقلابی حوزه، خاصه فدائیان اســام را نیز نمی‌توان و نباید 
نادیده گرفت. در حقیقت مجاهدت‌ها و خط‌شکنی‌های آنان موجب شد که تبلیغات گسترده 
رژیم، ناکارآمد شود و ابزار لازم برای باکیوت کم‌هزینه مراسم توسط مراجع عظام قم فراهم 
گردد و علاوه بر آن، اندک روحانیان درباری نیز جرئت ابراز وجود نداشته باشند. امری که 
در برگزاری مراســم ختم رضاخان نیز امتداد یافت و موجب استیصال رژیم شد. صدالبته 
رژیم منحوس پهلوی، با تیکه بر عوامل و نفوذی‌های خود در قم، بعد از گذشت اند‌کزمانی از 

ورود جنازه رضاخان به ایران با عدم 
اقبال مردم همراه بود و خصوصاً 
در قم، با برخورد سلبی و تحریم 
یکپارچه طبقات مختلف روحانیت 
مواجه گردید؛ به طوری که هیچ 
کدام از مراجع تقلید طراز اول قم، 
صدر  حجت،  بروجردی،  آیات 
و خوانساری، حاضر به حضور در 
مراسم تشییع و اقامه نماز میت نشدند 
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واقعه، زمینه تفرقه‌افکنی بین روحانیان مبارز جوان و زعیم قم را فراهم آورد و با ذهنیت‌سازی 
از ‌کیسو و فشار حداکثری از دیگرسو، سرانجام موجب پراکنده ساختن فدائیان از قم، به 
عنوان کانون اصلی خروش و خیزش و مبارزه گردید اما در سایه آرامش قبل از طوفان که به 
واسطه تدبیر زعیم قم فراهم شده بود، نیروهایی پرورش یافتند که حدود دوازده سال بعد، 
به صفوف قیام قم به رهبری حضرت روح‌الله پیوســتند و تا پای جان در راه مبارزه با رژیم 

منحوس پهلوی ایستادند و سرانجام به مقصد و مقصود الهی خود رسیدند.1   
با گذشت هفتاد ســال از واقعه انتقال جنازه رضاشــاه به قم، تاکنون شواهد و مستندات 
مخالفت روحانیت قم با آن، به نحو جامع و تفصیلی، در کی مجموعه مجزا تجمیع نشده و 
مورد تحلیل قرار نگرفته است. این نوشتار، تلاشی اســت در این راه و امید است این قطعه 
مهم از تاریخ عبرت‌آموز ایران اسلامی، که مصداقی است از مبارزات سیاسی روحانیان با 
عمله استعمار و سران استبداد، بیش از گذشته مورد توجه ویژه اندیشه‌ورزان و تاریخ‌جویان 

ارجمند قرار گیرد.2 

1. عجیب آن که سران و پیروان احزاب و جریان‌های سیاســی مدعی، از چپ‌گرا تا ملی‌گرا، هیچ کی کارنامه 
قابل قبولی در این مقاطع تاریخی و در مواجهه با رژیم پهلوی ندارند؛ چه اینکه در ماجرای انتقال جنازه به ایران نیز، 
آنان در ابراز انزجار و تحریم مراسم، به جای آن که در کنار روحانیت و مردم قرار گیرند، به نفع رژیم پهلوی، از 

ماجرا کناره گرفتند!
آنان با این کارنامه سیاه و غیرقابل دفاع، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، زودتر از همه، خود را به سر سفره غنایم 
رسانده، مدعی تصاحب انقلاب شدند! و هنگامی که با تدابیر و تیزبینی تاریخی امام مواجه شدند، ندای انحصارطلبی 
روحانیت سردادند تا بلکه به سودای قبضه مطلقه قدرت سیاسی، دست یابند. اما مردم، روحانیت و رهبری، هرگز 

اجازه سهم‌خواهی فرصت‌طلبان بدسابقه سیاسی را به هیچ جناح و جریان وابسته‌ای ندادند. 
2. اسناد مربوط به این واقعه نیز در نوشتاری مجزا به همین قلم تقدیم خوانندگان ارجمند خواهد شد. 
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ادیب هروی و اولین گزارش از جنایت رضاخان در 
مسجد گوهرشاد 

گروه پژوهش بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

کیی از دقیق‌ترین و نزد‌کیترین گزارش‌ها در مورد جنایت رضاخان در ســرکوب قیام 
مردم مشهد در مسجد گوهرشاد حرم حضرت امام رضا علیه‌السلام در تیر1314ش، گزارش 
مرحوم محمدحسن خراسانی مشهور به ادیب هروی،1 در باب هفتم کتاب الحدیقه‌الرضویه 
است. این کتاب، در ســال 1327 ش، یعنی سیزده ســال پس از حادثه در دورانی که هنوز 
پایه‌های دکیتاتوری محمدرضا پهلوی مستحکم نشده بود و کورسویی از آزادی در ایران وجود 

1. شیخ محمدحسن خراسانی مشهور به ادیب هروی فرزند ملا محمدتقی در سال 1263ش، در مشهد چشم به 
جهان گشود. وی از ادبای مشهور و شعرای نامور به شمار می‌رفت. ادیب در سال 1347ش در 85 سالگی زندگی را 
بدرود گفت و در دارالسعاده حرم حضرت رضا علیه‌السلام در کنار قبر پدرش دفن گردید. می‌گویند: ادیب هروی 
اهمیت ویژه‌ای به تدوین تاریخ، به خصوص تاریخ معاصر می‌داد و خود وی نقش مؤثری در ضبط و ثبت رویدادهای 
عصر خود ایفا کرده است. ایشان در هر دو کتاب گرانبهای تاریخ انقلاب طوس و الحدیقه‌الرضویه مشاهدات خود و 
معاصرینش را در زمینه روزگار مشروطیت، واقعه به توپ بستن حرم مطهر توسط نیروهای روس، قیام گوهرشاد، 
وقایع شهریور 1320، اشغال خراسان توسط قوای روس و قیام صول‌الســلطنه را با دقت و وسواس بسیار زیادی 
نوشته و به خاطره تاریخ سپرده است. او به لحاظ دارا بودن شم تاریخی و اهتمام به امور سیاسی، پای ادب را به قلمرو 
سیاست کشانده است و بیشتر رویدادهای سیاسی روزگار خود را به نظم درآورده است. )نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی 

)/https://hawzah.net/fa/goharenab/View 53590 :حوزه به آدرس اینترنتی
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داشت، منتشر شد. موضوع کتاب حدیقه‌الرضویه تاریخ شهر مشهد است. 
امروز نزدکی به 86 سال از آن واقعه خونبار و 74 سال از انتشار این کتاب گذشته است. 
در طول این سال‌ها تا قبل از انقلاب اسلامی نوشته‌ها و گزارش‌های راست و دروغی در مورد 
قیام مردم در مسجد گوهرشاد و جنایت‌های رژیم پهلوی در واقعه تغییر لباس اجباری مردان 
و متعاقب آن کشف حجاب زنان منتشر شد. مورخین درباری و غرب‌پرست در تمام دوران 
حکومت ننگین رژیم پهلوی تلاش کردند مهم‌ترین نتایــج این واقعه که عبارت از اهداف 
زیر بود را وارونه نشان دهند و آن را در جهت آزادی و استقلال زنان و مترقیانه جلوه دهند: 

1. فراهم کردن زمینه‌هایی برای زدودن عفت، حیا و پاکی زن‌های ایرانی؛
2. اســتفاده از زنان به عنــوان کالای مصرفی بــازار تبلیغات و خریــد و فروش نظام 

سرمایه‌داری غرب؛
3. تبدیل شدن زنان ایران به نیروی کار ارزان برای صنایع مونتاژ غربی؛ 

4. تبدیل شدن ایران به بازار مصرف کالاها و فرهنگ غربی؛
5. نابودی صنایع نساجی ایران که متمرکز به تولیدات داخلی و بی‌نیاز از غرب بود؛ 

6. مهم‌تر از همه، نابودی بنیاد خانواده که مهم‌تریــن رکن تحولات اجتماعی در جامعه 
اسلامی بود. 

تا قبل از انقلاب اسلامی به ندرت اثری در نقد و افشای این جنایات در ایران منتشر می‌شد. 
رژیم پهلوی و جریان‌های غرب‌پرســت حامی این رژیم که بر بازار فرهنگ، هنر و ادبیات 
کشور سیطره داشتند، با تمام امکانات و ابزار فرهنگی و غیره اجازه انتشار هیچ اثری در نقد 
سیاست‌های تغییر لباس مردان و کشف حجاب زنان را نمی‌دادند. رژیم دکیتاتوری تمام 
سنگ‌ها را بسته و سگ‌های هار خود را به جان مردم انداخت تا عمق خیانت‌هایی را که به 
فرهنگ، تربیت و اقتصاد ایران شده بود در پرده‌ای از تحریف و تزویر پنهان شود. در چنین 
فضای خفقان‌باری، مرحوم ادیب هروی سیزده سال بعد از این واقعه، در کی شرایط خاص 
بین سال‌های 20 تا 27، از این فرصت اســتفاده کرد و این واقعه را در پوشش کی اثری که 

مربوط به تاریخ مشهد بود، گزارش کرد. 
گزارش ادیب هــروی را می‌توان جزو اولین گزارش‌هــای غیرحکومتی نزدکی به قیام 
گوهرشاد دانست که در نوع خود خواندنی است و به نسل امروز کمک میک‌ند تا آن واقعه 
ننگین را بدان صورت که اتفاق افتاد نه آن گونه که مورخان دربار پهلوی گزارش کردند، 

درک کنند. 
در ادامه عین گزارش ادیب هروی بیک‌م و کاست منتشر می‌شود. 
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منبع:
محمدحسن ادیب هروی، الحدیقه‌الرضویه، تاریخ مشهد، مشهد، شرکت چاپخانه خراسان، 
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علیرضا سلطانشاهی

مقدمه
اطلاعات دقیق، به‌روز، میدانی و عینی، پایه هر برنامه یا تحلیل از هر موضوعی اســت. و 
فلسطین و اسرائیل به دلیل محدودیت‌هایی که برای ما در دسترسی به آن دارند، تلاشی دو 
چندان می‌طلبد تا این نیاز، تأمین شود. به همین دلیل دسترسی به اطلاعات واقعی از موضوع 
فلسطین و اسرائیل در اولویت انجام هر کار دیگری است و بالتبع تحلیل یا اقدام در این مورد 

نتیجه بهتری در پی خواهد داشت. 
متأسفانه آثار و منابع حوزه فلسطین و صهیونیســم در ایران متناسب با این نیاز، تولید و 
عرضه نمی‌شــود؛ ضمن آن که مدیریتی در برنامه‌ریزی و هدفمندی در قالب و محتوا در 
این خصوص هم وجود ندارد. از سوی دیگر سیستم آموزشی از جمله آموزش و پرورش و 
آموزش عالی هم دانش‌آموزان و دانشجویان را در این حوزه از اطلاعات مورد نیاز مستغنی 
نمی‌سازد و ساختار رسانه‌ای و تبلیغی هم با کارکرد سطحی، شعاری و مناسبتی خود تا رفع 

این نیاز فاصله بسیار زیادی دارد. 
با این اوصاف، از عرصه تولیدات علمی و فرهنگی تنها باید به اراده‌های فردی و نگاه‌های 
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صائب محدود دل‌ خوش داشــت تا این بار 
بزرگ را لنگان‌لنگان به مقصود نزدکی کرد. 
یادم می‌آیــد که در دوران مســئولیت 
در مرکز مطالعات فلســطین در راســتای 
تلاش‌های خود جهت تعمیق و گســترش 
منشــورات تحقیقی و پژوهشی به دنبال آن 
بودم تا در قالب و شکل طرح این محتوا تحولی ایجاد کنم تا سطح گسترده‌تری از مخاطبین 
عمومی جامعه را نیز در برگیرد. به همین دلیل پس از به ثمر نشاندن نقشه تفصیلی فلسطین،1 
ضمن آشنایی با کتاب‌های کمکی استریپ2 در پی آن بودم تا محتوای خشک و کم‌جاذبه 
صهیونیسم و اشغال فلسطین را در قالب کارتون و نقاشی به مخاطب علاقه‌مند عرضه کرد 
ولی پس از کنکاشی مستمر به این نتیجه ناگوار نائل شدیم که هزینه بسیار گزاف تولید کمکی 
استریپ نه تنها ما، بلکه بسیاری از ناشرین را از رفتن به این سمت بازداشته است در حالی 
که همزمان در بسیاری از کشورهای مطرح، پیش‌تر، از این سبک و شیوه برای بیان بسیاری 

از موضوعات از هر نوعی بهره برده و می‌برند. 

1. نقشه تفصیلی فلسطین که در سال 1379 در مرکز مطالعات فلسطین منتشر شده است، برای اولین‌بار به سه 
زبان فارسی، عربی و انگلیسی، دایره‌المعارفی از فلسطین در عرصه تاریخ و جغرافیای فلسطین را با تریکب خط و 
رنگ در ایران به مخاطب عرضه میک‌ند. این نقشه که در چاپ‌های بعدی سیر تکاملی خود را با تریکب گرافکیی 
بسیار جذاب طی کرده است، در کشورهای عربی و اردن تجدید چاپ شده و مورد استفاده است. با انتشار محتوا 
و اضافات بعدی، مولتی مدیای سه زبانه این نقشه نیز منتشر شده که حجم اطلاعات مربوط به فلسطین در آن به 

ویژه در عکس و فیلم چندین‌ برابر شده است. 
2. کمکی استریپ داستان یا لطیفه‌ای در قالب تصویر اســت. تصاویر کمکی استریپ به صورت افقی در کنار 
کیدیگر قرار می‌گیرند و داستانی را روایت میک‌نند. کمکی استریپ طنزآمیز، عموماً در بخش سرگرمی روزنامه‌ها 

و مجله‌ها نیز چاپ می‌شود.

متأسفانه آثار و منابع حوزه فلسطین 
و صهیونیسم در ایران متناسب با نیاز 
موجود، تولید و عرضه نمی‌شود؛ 
ضمن آن که مدیریتی در برنامه‌ریزی و 
هدفمندی برای طراحی قالب و محتوا 

در این خصوص هم وجود ندارد
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شیوه‌ای که در کشورهای دیگر برای تبیین و تبلیغ و ترویج هر موضوعی استفاده می‌شود 
اما در ایران جز نشریه یکهان بچه‌ها و مجموعه تن‌تن، تجربه کمتری در این خصوص وجود 
دارد. و هم اکنون نشر »اطراف« با توجه به این شیوه، از ترجمه به عنوان قدم اول استفاده کرده 

است تا شاید ناشرین با کی تدبیر مالی، متوجه آثار و تبعات ارزنده این شیوه شوند. 
قدم اولیه ناشر مورد نظر با استفاده از اثر کی کارتونیست نسبتاً معروف به نام گی دولیل 
که در کانادا متولد شده و در فرانسه ساکن است برداشته شد. او در سفر به کره شمالی، چین، 
برمه و فلسطین، سفرنامه‌های تصویری یا به عبارت دقیق‌تر کم‌کیهای خود را به نام‌های 
پیونگ یانگ، شنزن، یانگون و سرزمین مقدس چاپ کرده و ناشر ایرانی هم این چهار اثر را در 
ایران ترجمه و منتشر نموده است. و ما بر آن هستیم تا در این مقال نقد و نظری داشته باشیم 
بر سفرنامه این فرد که در قالب متن و نقاشی یا به عبارت بهتر کارکیاتور یا کارتون و چاشنی 

طنز در خصوص سفری که به فلسطین اشغالی داشته است. 

معرفی کتاب
عنوان: سرزمین مقدس )سفری به فلسطین(

پدیدآورنده: گی دولیل
مترجم: عاطفه احمدی

ناشر: اطراف
قطع: رقعی

سال نشر: 1399
تعداد صفحات: 348
قیمت: 54000 تومان

تا قبل از ورود به بخش اصلی کتاب دو متن به جای مقدمه در مطلع اثر وجود دارد. ابتدا با 
عنوان »درباره مجموعه روایت‌محور« تعریفی از این دست آثار با سابقه آن مطرح می‌شود و 
سپس به اختصار »درباره گی دولیل« به عنوان پدیدآورنده اثر اطلاعات کلی ارایه می‌گردد. 
در تعریف ارایه‌شــده از کتاب مصور در مطلب اول کتاب، به سابقه ابداع شیوه کمکی 
در امرکیا، اروپا و ژاپن اشاره می‌شود که سیر تکاملی آن با نام »گرافکی ناول« به مخاطبین 

علاقه‌مند ارایه شد. 
ظاهراً دهه هفتاد میلادی ظهور و اوج ابتدایی این شیوه است و افراد برجسته‌ای که در این 
رشته به عنوان پدیدآور مشهور می‌شوند. هم‌اکنون مخاطب این شکل از آثار، تنها کودکان 
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نیســتند که تنها دوســت دارند نگاه کنند و 
حوصله خواندن ندارند بلکه در این ســبک 
آثار، طیف گســترده‌ای از موضوعات جدی 
برای بزرگســالان نیز تهیه می‌شود و علاوه 
بر داستان دربرگیرنده سفرنامه و روایت هم 
می‌شــود و البته اگر در ایران به خوبی به کار 
گرفته شود، برای بیان خاطرات جنگ تحمیلی 

بسیار مناسب خواهد بود. 
از معرفی مختصر درباره گی دولیل اطلاعات ویژه‌ای دســتگیرمان نمی‌شود، جز اینکه 
بدانیم متولد 1966 در کبک کاناداست و با دو فرزند و همسرش در فرانسه زندگی میک‌نند 

و ده سال است که به عنوان انیماتور در این حرفه مشغول و سرگرم است. 
به غیر از دو یادداشــت انتهایــی که پیرامون 
موضوع فلسطین و صهیونیسم توسط نویسندگان 
داخلی به رشته تحریر درآمده، کتاب در برگیرنده 
دوازده بخش اصلی است. گی دولیل برای هر ماه 
کی بخــش را اختصــاص داده و ماهانه گزارش 
تصویری این سفر را به مخاطب ارایه میک‌ند. از ماه 
اوت که به بهانه مأموریت همسرش در سازمان 
پزشکان بدون مرز وارد فلســطین می‌شود، این 
ســفرنامه آغاز و با ماه ژوئیه خاتمه میی‌ابند. گی 
دولیل جمعاً برای روایت این سفر 2262 قاب یا 
تابلو تصویر میک‌ند که بســیاری از آنها همراه با 

متن، جریان کلی سفر را همراه با داستان و طنز پیش می‌برند. 
او در این کی سال موفق به دیدار از تمام شهرهای فلسطین اشغالی نمی‌شود. چراکه در 
بسیاری موارد همچون دیدار از غزه با مانع از سوی اسرائیلی‌ها مواجه می‌گردد. ولی شهرها 
و مناطقی که موفق به دیدار و تهیه گزارش از آن می‌شود عبارت‌اند از: قدس و حوالی آن که 
خود نیز ساکن آن است، نابلس و کوه طور، منطقه باستانی مسادا، الخلیل که سه بار به آنجا 
سفر میک‌ند، دریاچه بحرالمیت، شهر ســاحلی جنوب فلسطین به نام ایلات، تل آویو، عکا، 

بیمارستان هداسا، صومعه بارسابا و...

سیستم آموزشی از جمله آموزش و 
پرورش و آموزش عالی، دانش‌آموزان 
و دانشجویان را در حوزه فلسطین 
و صهیونیسم از اطلاعات مورد نیاز 
مستغنی نمی‌سازد و ساختار رسانه‌ای 
کارکرد سطحی،  با  هم  تبلیغی  و 
شعاری و مناسبتی خود تا رفع این 

نیاز فاصله بسیار زیادی دارد
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اطلاعات کمتر شنیده شده
1. شهرالقدس یا اورشلیم یا یروشالایم1 

گی دولیل در حاشیه شهر قدس در منطقه‌ای به نام 
بیت حنینا در کی آپارتمان سازمانی ساکن می‌شود 
و فرصت خوبی برای اوست تا شهر قدس را به خوبی 

ببیند و اطلاعات میدانی و تعجب‌آور مربوط به آن ارایه کند. 
از جمله:

- قدس غربی و شرقی و خط سبز2 که از سال 1967 و اشغال کل آن توسط صهیونیست‌ها 
این مفهوم کمرنگ‌تر می‌شود. 

- شهر قدیمی قدس که در دیواری محصور و در قسمت شرقی شهر وجود دارد. 
- شــهر قدیمی قدس به چهار قســمت، مسلمان‌نشین، مسیحی‌نشــین، ارمنی‌نشین و 
یهودی‌نشین تقسیم می‌شود که بخش یهودی‌نشــین آن متعلق به مسلمانان بوده و توسط 

صهیونیست‌ها اشغال شده است و معرفی دروازه‌های آن3 
- معرفی قبه‌الصخره )معراجگاه حضرت پیامبر)ص(( و مسجدالاقصی )قبله اول مسلمین( 

در حرم‌الشریف
- معرفی کلیسای قیامت )محل به خاک سپرده شدن حضرت مسیح)ع( و بعد از سه روز 
به معراج رفتن وی از این کلیسا( و اداره آن توسط شش4 فرقه مهم از مسیحیت با کلیدداری 

کی مسلمان به دلیل اختلافات مذهبی بین مسیحی‌ها
- معرفی دیوار براق )مرکب حضرت پیامبر)ص( در شب معراج( یا دیوار ندبه که بنابر 

اعتقاد یهودیان از دیوارهای باقیمانده معبد دوم یهودیان است. 
- ذکر از داستان ویرانی معبد اول5 و دوم یهودیان به دست بخت‌النصر و تیتوس رومی 

1. بیت‌المقدس یا قدس در عربی به القدس، در زبان انگلیسی به جروزالم یا اورشلیم و در یهودیت یا زبان عبری 
به یروشالایم معروف است. 

2. خط سبز در طرح تقسیم فلسطین به سه بخش عربی، یهودی و بین‌المللی، مصوب 29نوامبر 1947، قدس را 
از مناطق دیگر جدا میک‌ند. در سال 1967 رژیم صهیونیستی، ضمن اشغال مناطق عربی و فلسطینی، قدس را نیز 

به صورت کامل اشغال نمود. 
3. دروازه‌های شهر قدیمی: طلایی، ساهره، عمود )دمشق(، جدید، الخلیل )یافا(، داود نبی و مغاربه

4. ارتدوکس‌های اتیوپیایی، ارمنی، رومی، یونانی، قبطی، سریانی
5. معبد یا هکیل سلیمان برای اولین‌بار توسط حضرت سلیمان)ع( در سال 965 تا 928 قبل از میلاد بنا شده و در 
سال 586 قبل از میلاد توسط بخت‌النصر منهدم می‌شود. با تسخیر فلسطین به دست ایران در سال 539 بازسازی 
معبد دوم شروع می‌شود ولی در 70 میلادی دوباره توسط تیتوس تخریب می‌شود. هم‌اکنون صهیونیست‌ها به دنبال 
احداث مجدد این معبد برای سومین بار هستند و به همین بهانه در تدارک تخریب حرم‌الشریف که دربرگیرنده 

قبه‌الصخره و مسجدالاقصی است، می‌باشند. 

گی دولیل با طعن و کنایه و طنز، 
دایره‌المعارفی از رفتار و نگاه 
زشت و ضدانسانی صهیونیستی 
ارایه می‌کند که در سطح جهانی 
برای اثبات حقانیت فلسطینی‌ها 

یک فرصت بی‌بدیل است
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- بیان داستان و تاریخ گنبدهای مطلای هفتگانه کلیسای مریم مجدلیه در دره کوه زیتون 
- معرفی محله‌هایی از شهر قدس به نام معاشعاریم که یهودیان معتقد و رادکیال در آن 
زندگی میک‌نند. آنها بیک‌ارند و عیالوار و خواستار اجرای دقیق و کامل احکام موسوی از جمله 

تعطیلی کامل روز شنبه. 
- معرفی شهر‌کهای یهودی‌نشین از جمله پیسگات زئیو که در نزدکیی منزل گی دولیل 

احداث شده است. 
- وجود یهودیان ضد صهیونیست از گروه و جریان »نتوری کارتا« که تعداد آنها زیاد است 

و عمدتاً در قدس ساکن هستند. 
- ذکر بعضی مقررات بــرای حضور پیروان 
ادیان از مناطق کیدیگر مثل یهودیان که اجازه 

حضور در حرم‌الشریف را ندارند. 
2. انتفاضه و برشــمردن ابعاد و اشکال آن 
از جمله بولدوزر که بــا آن یهودیان زیرگرفته 
می‌شود یا عملیات استشــهادی که در برخی 

مواقع زنان عامل آن هستند. 
3. داســتان جنگ‌های غزه1 و موش‌کپرانی 
از آنجا به داخل اراضی اشــغالی پس از قدرت 

گرفتن حماس در آن منطقه 
4. ممنوعیت و تحریم فروشگاه شهر‌کهای 
یهودی‌نشین از سوی فلسطینی‌ها به عنوان کیی 
از راه‌هــای تحریم و مبارزه بــا موجودیت این 
شهر‌کها که البته متأسفانه برخی از فلسطینی‌ها 

به دلیل فقدان فروشگاه‌های بزرگ، از این فروشگاه‌ها خرید میک‌نند. 
5. گرافیتی یا مطالب و نقاشــی‌های روی دیوار حائل2 که خود داستان و تحقیق مفصل و 

1. رژیم صهیونیستی ضمن محاصره این منطقه با داشتن 2.100.000 ساکن مسلمان در 360 یکلومتر مربع که 
متراکم‌ترین منطقه جهان از لحاظ جمعیت است، سه جنگ در سال‌های 2009 موسوم به جنگ 22روزه، سال 2012 
و 2014 به آن تحمیل کرده که به ترتیب باعث کشتار 1300، 167 و 1462 فلسطینی و هزاران مجروح شده است. 
2. دیوار حائل نژادپرستانه از ســال 2002 با هدف ممانعت از ورود فلســطینی‌ها به اراضی اشغال‌شده سال 
1948 احداث شد. البته این پروژه 710 یکلومتری کامل نشده و در سال 2018 تنها 64درصد آن )456 یکلومتر( 
احداث شده و مابقی در دست اقدام است. در سال 2004 این دیوار در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه محکوم 
به تخریب و اعطای خسارت به فلسطینی‌ها شد چون بسیاری از زمین‌ها و آبادی‌ها و مزارع فلسطینی را به تملک 

یهودیان درآورد. 

 نمونه‌ای از کی صفحه از کتاب 
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جداگانه‌ای برای تحلیــل محتوای آن را 
می‌طلبد.

6. الخلیل و شــگفتی‌های آن از جمله 
تقســیم حرم حضرت ابراهیم)ع(، سوابق 
مبارزه یهودیان و مســلمانان برای حفظ 
موجودیت خود، تبعیض شدید در شهر و 
داستان بسیار حیرت‌آور در بازار الخلیل 
و تعدی و تعرض و مزاحمت یهودیان از 

فضای فوقانی به ساکنین طبقه پایین 
7. معرفی شاخه‌های مختلف از یهودیت از جمله حریدی‌ها و حسیدی‌ها و کلمات و واژگانی 
که در میان آنها مرسوم است از جمله: یکپا )کلاه یهودی(، کاشر )غذای حلال(، شکل )واحد 

پول(، یوم یکپور )عید(، آلیا )مهاجرت( و یشیوا )مدارس مذهبی( 
8. معرفی کامل و دقیق از مناطق 1‌A.B.C در کرانه باختری که طبق توافق اسلو حدود و 

ثغور اماکن یهودیان و ساکنین کرانه باختری را مشخص میک‌ند. 
9. زمان ظهور ماشیح یا منجی یهودیان و داستان گوساله قرمز 

10. نابلس و جایگاه ویژه آن در جریان مقاومت فلسطینی که حائز اهمیت است. و البته 
محصور در کی گودال با شهر‌کهای یهودی‌نشین اطراف آن 

11. معرفی کامل از سامری‌ها به عنوان کی قوم و اعتقادات خاص آنها در کوه طور در 
اطراف نابلس و اینکه سامری‌ها میانه خوبی با یهودیان ندارند. 

12. اعیاد یهودی و روزهای خاص 
- عید پوریم2 و ذکر داستان آن و دلیل بدمستی کردن یهودیان در این عید 

- عید پاک یا فطیر3 و داستان استفاده از خمیر 
- شبات یا روز شنبه و اعلان عمومی با شوفار 

13. اشاره به وجود کی جریان ضد صهیونیستی در ارتش تحت عنوان کمپین »شکست 

1. منطقه C کاملًا تحت کنترل اسرائیلی‌هاســت که بخش اعظم کرانه باختری را تشیکل می‌دهد و کمتر از ده 
درصد که منطقه A را تشیکل می‌دهد فلسطینی‌ها مسلط هستند و در منطقه B هر دو طرف حضور دارند. 

2. در سیزدهم ماه آدار که مطابق با ماه اسفند است، طی داستانی که به صورت مفصل در کتاب استر در عهد 
عتیق آمده، 75هزار ایرانی به دست یهودیان و با توطئه مردخای و برادرزاده‌اش استر که عنوان ملکه خشایارشا را 

یدک میک‌شد و یهودی است، قتل‌عام می‌شوند. 
3. قوم بنی‌اسرائیل به یاد خروج از مصر و فرار از دســت فرعون که حتی وقت درست کردن نان هم نداشته و 

خمیر مصرف کردند، عید فطیر را گرامی می‌دارند. 

پست‌های ایست و بازرسی بسیار زیاد در 
مسیر رفت و آمد فلسطینی‌ها و عواقب 
بسیار ناگوار آن برای فلسطینی‌ها از جمله: 
عدم دسترسی سریع به مراکز درمانی، 
تلف شدن وقت فلسطینی‌ها، هتک حیثیت 
و احترام و آبروی فلسطینی‌ها مانند برهنه 
کردن زنان فلسطینی به بهانه بازرسی، 
ایجاد ترافیک‌های شدید و جانکاه و... به 

یک معضل اساسی تبدیل شده است
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سکوت« که به ذکر جنایت‌های ارتش صهیونیستی 
علیه فلســطینی‌ها می‌پردازد. اعضای این کمپین 
سربازان و اعضای یهودی ارتش رژیم صهیونیستی 

هستند. 
14. معرفی و تشــریح قانون »مالک غایب«1 و اصرار فلسطینی‌ها به ماندن در فلسطین 
به رغم سفرهای طولانی به خارج از فلسطین؛ در این قانون دولت صهیونیستی املاک و اموال 
فلسطینی‌هایی که به هر دلیل در کی بازه زمانی مشخص ســر ملک و اموال خود نباشند، 

تصاحب میک‌ند. 
15. اشــاره به محدودیت‌های ارتباط با وانونو یهودی، کارشــناس هسته‌ای که برنامه 
هسته‌ای و داشتن سلاح اتمی اسرائیل را افشاء و طی چند دوره محکوم به حبس و حصر شد. 

به دور از انسانیت! 
گی دولیل به عنوان کی شهروند اروپایی به ذکر ظلم‌ها، زشتی‌ها و نابسامانی‌های متعددی 

در فلسطین اشغالی می‌پردازد که حاکی از بیداری 
وجدان او به رغم عملکرد بد دولتمردان اروپایی در 
قبال مسئله فلسطین است. در واقع گی دولیل با طعن 
و کنایه و طنز، دایره‌المعارفی از رفتار و نگاه زشت 
و ضدانسانی صهیونیستی ارایه میک‌ند که در سطح 
جهانی برای اثبات حقانیت فلسطینی‌ها کی فرصت 
بی‌بدیل است. گوشه‌ای از این انتقادها بدین شرح 

است: 
1. پست‌های ایست و بازرســی2 بسیار زیاد در 
مسیر رفت و آمد فلسطینی‌ها و عواقب بسیار ناگوار 
آن برای فلسطینی‌ها از جمله: عدم دسترسی سریع 
به مراکز درمانی، تلف شدن وقت فلسطینی‌ها، هتک 

1. طبق قوانین مصوب کِنست یا پارلمان اسرائیل، در ســال‌های 1950، 1967 و 2004، کلیه اموال و املاک 
فلسطینی‌ها در صورت فرار یا ترک محل زندگی مصادره می‌شود و در اختیار عمران و آبادانی سرزمین‌های اشغالی 

قرار می‌گیرد.
2. بر اساس آخرین آمار در سال 2019 در کرانه باختری 66 پست ایست و بازرسی در معابر و مناطق فلسطینی 
وجود داشته است که تنها 24 واحد از آنها در شهر الخلیل بوده است و این به غیر از صدها مانع سیمانی در معابر 

فلسطینی است. 

شهرک‌نشین‌های یهودی، حامل 
سلاح و مختار به استفاده از آن 

علیه فلسطینی‌ها هستند

سایر آثار نویسنده
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حیثیت و احترام و آبروی فلسطینی‌ها مانند برهنه کردن 
زنان فلسطینی به بهانه بازرسی، ایجاد تراف‌کیهای شدید 

و جانکاه و... 
2. عدم بهره‌مندی فلســطینی‌ها و مناطق فلسطینی از 

آموزش، بهداشت، نظافت، اشتغال، رفاه و... 
3. کمبود آب و آب بییک‌فیت در مناطق فلسطینی 

4. ممنوعیت برای حضور در مراسم نماز جمعه در قدس 
5. وجود ســازمان‌های بین‌المللی متعدد در حوزه حقوق بشــر، بهداشــت و آموزش و 

ناکارآمدی آنها
6. خبرنگاران داخلی و خارجی، فقط حضور دارند ولی مؤثر نیستند.

7. تبعیض در بهره‌منــدی اعراب و یهودیان از وســایل نقلیه به طــوری که اعراب از 
مینی‌بوس‌های کوچک و کثیف و یهودیان از اتوبوس‌های بزرگ و تمیز بهره‌مند هستند. 

8. دیوار حائل و تبعات آن برای فلسطینی‌ها به عنوان مصداق بارز از تبعیض و بی‌عدالتی 
9. سربازان صهیونیست در برخورد با فلسطینی‌ها بی‌ادب، بی‌حوصله، هتاک و دست به 

اسلحه هستند. 
10. شهر‌کنشین‌های یهودی، حامل ســاح و مختار به استفاده از آن علیه فلسطینی‌ها 

هستند. 
11. ســین‌جیم‌های عذاب‌آور از طرف مأمورین رژیم صهیونیستی در مبادی ورودی و 

خروجی؛ از جمله در فرودگاه برای مسافرین خارجی و داخلی. 
12. محاصره غزه و ممنوعیت رفت و آمد برای مسافرین خارجی به این منطقه و تعجب 

از زندگی 2/1 میلیون نفری اهالی آن با این وضع 
13. قوانین و مقررات دست و پاگیر و معطلک‌ننده برای غیریهودیان )که نویسنده  کتاب 

حین خرید و فروش ماشین خود آن را تجربه کرد.( 
‌A.B.C 14. محدودیت‌های آزاردهنده برای فلسطینی‌ها جهت رفت و آمد میان مناطق

15. فقدان نظافت و نظم شهری و رها بودن زباله در هر نقطه از شهر و پر بودن سطل‌های 
زباله.

16. بی‌محلی یهودیان به غیریهودی‌ها در روابط و مناسبات اجتماعی 
17. بی‌احترامی و سنگ‌پرانی یهودیان به فلسطینی‌ها به ویژه در شهر‌کهای یهودی‌نشین 

و اطراف آن

سی خانواده فلسطینی در 
منطقه شیخ جراح قدس 
هم اکنون در یک جنگ 
با صهیونیست‌ها  حقوقی 
نند خانه و  هستند تا بتوا

کاشانه خود را حفظ کنند
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18. جنگ غــزه و رفتــار ضد انســانی 
صهیونیســت‌ها در منظر افکار عمومی دنیا و 

نظارت سازمان‌های بین‌المللی
19. ناامنی و سرقت در قدس 

20. اســتفاده صهیونیســت‌ها از سلاح و 
بمب‌های غیرمتعارف که مصدوم را غیرقابل 
مداوا و عاجز از ترمیم بافت‌های بدن میک‌ند. 

21. رفتارهای هنجارشکنانه یهودیان تندرو 
از جمله حمل و نقل سنگ‌های بزرگ جهت 

احداث معبد پس از ویرانی حرم‌الشریف
22. برچیدن شهر‌کهای یهودی‌نشین1 با فشار بین‌المللی و احداث دو شهرک به جای 

آن در جای دیگر 
23. وجود اختلافات عمیق میان سکولارها و مذهبی‌های یهودی 

24. نبودن علائم استاندارد راهنمایی و رانندگی در مناطق فلسطینی 
25. اذعان به وجود تجارت اعضای بدن توسط یهودیان با استفاده از پکیر زخمی یا شهدای 

فلسطین 
26. پرونده‌سازی علیه فلسطینی‌ها و تصاحب خانه و زمین آنها در قدس و تخریب خانه 

ایشان با پول خانواده محکوم فلسطینی در دادگاه 
27. سی خانواده فلسطینی در منطقه شیخ جراح قدس هم اکنون در کی جنگ حقوقی با 

صهیونیست‌ها هستند تا بتوانند خانه و کاشانه خود را حفظ کنند. 
28. سازمان‌های حقوق بشری و فعالان صلح از سراسر دنیا با وجود بی‌عدالتی‌ها در مقابل 

دستگاه حقوقی، نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی کاملًا عاجز و بی‌تحرک هستند. 
29. رفت و آمد میان شهرهای فلسطینی به قدری مشکل است که حتی کی جوان مدعی 
است سه سال ناتوان از خروج از شهر نابلس بوده؛ محدودیتی به مراتب بدتر از کره شمالی! 
30. انتقاد از رژیم به دلیل ممانعت از برپایی نمایشگاه آثار نویسنده در غزه پس از کی 

سال اقامت در فلسطین 

1. بر اساس آمار سال 2018 در کرانه باختری 130 شهرک یهودی‌نشین رسمی و 101 مقر و مجموعه یهودی 
احداث شده اســت که جمعیت آنها 630 هزار نفر اســت که 225 هزار نفر آنها در قدس شرقی ساکن هستند. 

شهر‌کهای یهودی‌نشین در غزه نیز که 18 واحد بود در سال 2005 با دستور آریل شارون برچیده شد. 

عینی بودن اطلاعات، ملموس بودن 
وقایع و مفاهیم، جذابیت تصاویر و طنز 
و تأثیرگذاری بیشتر و ماندگاری ذهنی 
کمیک استریپ، به علاوه نگاه درست 
هشتاد درصدی و انسانی نویسنده و انتقاد 
او از رژیم صهیونیستی و فرصت‌سازی اثر 
او برای نشان دادن مظلومیت فلسطینی‌ها 
و ظلم صهیونیست‌ها و... همگی در ایجاد 
یک اثر قابل قبول و قابل دفاع و مناسب 

برای تبلیغ و ترویج مؤثر است
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نویسنده در بوته نقد!
با وجود اطلاعات بی‌شمار و دیدگاه نسبتاً قابل دفاع طراح و نویسنده کتاب، باید به این 
واقعیت واقف باشیم که او با وجود تمام جانبداری‌های خود از فلسطینی‌ها و نقد رفتار و دیدگاه 
صهیونیست‌ها و یهودیان، کی اروپایی است و تنها کرانه غربی و نوار غزه و قدس شرقی را 
سرزمین اشغالی می‌داند و قائل به تشیکل دو دولت و رسمیت یافتن موجودیت صهیونیستی 
در قامت اسرائیل است و متأسفانه همچون خیلی از اروپائیان در دام داستان و اسطوره موهوم 

هولوکاست افتاده و کماکان از تحقیقات منکرین هولوکاست1 بی‌اطلاع است. 
او ضمن انتقاد از عملکرد حماس و پیروزی‌اش در انتخابات2 که منجر به تسلط این گروه 
در غزه شد، از برخی مظاهر و ظواهر اسلامی از جمله حجاب یا آیین و مناسک ماه مبارک 
رمضان به عنوان موضوعات طنز خود استفاده ناروا میک‌ند و این به سخره گرفتن منحصر به 

مناسک اسلامی نیست؛ بلکه مسیحیان هم از گزند این دید لائکی مصون نیستند. 

نویسنده کتاب

نویسنده همچنین قادر به هضم مقاومت فلســطینی برای رهایی از اشغالگری نیست و 
خشونت موجود در این راه را با خشونت به کار گرفته شده از سوی یهودیان علیه فلسطینی‌ها 

کیسان می‌داند. 
به علاوه او در بیان داســتان معراج حضرت پیامبر)ص( از قبه‌الصخره دچار اشتباهات 

تاریخی و معلوماتی می‌شود.
بدیهی است که با توجه به خاستگاه اروپایی نویســنده، نمی‌توان از تصویر کردن برخی 

1. تجدیدنظرطلبان تاریخی در امرکیا فعالیت‌های علمی گسترده‌ای در مسیر انکار هولوکاست انجام داده‌اند که 
به صورت جدی صحت وقوع این داستان صهیونیستی را زیر سؤال می‌برد. از افراد برجسته این مؤسسه می‌توان به 

افراد ذیل اشاره کرد: روبر فوریسون، مارک وبر، دیوید ایرونیگ، فردرکی توبن و... 
2. در انتخابات سال 2006، حماس با تصاحب 74 کرسی از 132 کرسی مجلس فلسطین بر گروه فتح پیروز و با 

ریاست اسماعیل هنیه مأمور تشیکل کابینه به نمایندگی از جنبش مقاومت اسلامی )حماس( شد. 
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صحنه‌های غیراخلاقی و اســتفاده از آن در کارگاه‌های آموزشی در میان مسلمانان معتقد، 
گلایه شدیدی کرد. ولی این انتظار را می‌توان از او داشت که باید از اعتقادات مردمی که در 

میانشان زندگی میک‌ند مطلع بوده و به آنها احترام بگذارد. 

نتیجه
عینی بودن اطلاعات، ملموس بودن وقایع و مفاهیم، جذابیت تصاویر و طنز و تأثیرگذاری 
بیشتر و ماندگاری ذهنی کمکی اســتریپ، به علاوه نگاه درست هشتاد درصدی و انسانی 
نویسنده و انتقاد او از رژیم صهیونیســتی و فرصت‌سازی اثر او برای نشان دادن مظلومیت 
فلسطینی‌ها و ظلم صهیونیست‌ها و... همگی در ایجاد کی اثر قابل قبول و قابل دفاع و مناسب 

برای تبلیغ و ترویج مؤثر است. 
کتاب سرزمین مقدس الگوی مناسبی برای استفاده در سایر موضوعات و مفاهیم است تا 

به راحتی هر چه تمام‌تر و با اثرگذاری هر چه بیشتر به هدف نائل شویم. 
هم اکنون با توجه به ضعف ناشی از اطلاعات صحیح و اصولی در سطوح مختلف جامعه 
اسلامی نسبت به موضوع فلسطین، از این الگو می‌توان در ابلاغ رسالت علمی به مخاطب 

حداکثر استفاده را به عمل آورد. 
دفاع مقدس، هولوکاست، بحث هسته‌ای، تاریخ انقلاب اسلامی، زندگی شخصیت‌های 
انقلابی و مبارز، وقایع مهم تاریخ اسلام، ایران و انقلاب اسلامی، نهضت‌های رهایی‌بخش، 
داستان سوریه، داعش و... از جمله موضوعاتی هستند که با وجود تشنگی مخاطبان جوان و با 
استفاده از قالب کمکی استریپ ما را به بهترین شکل به هدف که همانا ابلاغ حقیقت است 

رهنمون خواهد کرد. 
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صهیون‌گریزی؛

بازجستی در کتاب ترک صهیون؛ مهاجرت یهودیان 
از فلسطین و اسرائیل  بعد از جنگ جهانی دوم1

اعظم فولادی‌پناه2

مقدمه
کیی از موضوعات مهم در حوزه صهیونیسم‌پژوهی، مداقه در خصوص چگونگی تأسیس 
رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی است. تأسیس این رژیم که با حمایت‌های پیدا 
و پنهان کشورهای غربی و با ترغیب یهودیان سراسر جهان به مهاجرت به فلسطین انجام 
گرفت، دوران پرتلاطمی را در منطقه خاورمیانه پدیــد آورد. در این دوران آژانس یهود 
بیشترین کوشش خود را مصروف آن می‌ساخت تا مهاجرت یهودیان به فلسطین را تسهیل 
کرده و با این کار زمینه‌های تسلط بیش از پیش یهودیان در فلسطین را پدید آورد. این اقدام 
اگرچه در ابتدا باعث تقویت جامعه یهودی ساکن فلسطین شد اما به تدریج و به ‌خصوص 
پس از جنگ جهانی دوم، رژیم صهیونیستی را با پدیده جدیدی یعنی- مهاجرت معکوس 

1. Leaving Zion;Jewish Emigra‌tion from Pales‌tine and Israel after World War II

2. دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران.  
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یهودیان از اسرائیل به اروپا، امرکیا و...- مواجه 
ساخت که پس از اند‌کزمان به پاشنه ‌آشیل 

رژیم صهیونیستی بدل شد. 
تاکنون کتاب‌ها و مقالات زیادی در زمینه 
مهاجرت یهودیان به فلسطین نگاشته شده، اما 
نگاه به مهاجرت معکوس یهودیان از اسرائیل 
به اروپا، امرکیا و... روکیردی جدید می‌باشد که 
کمتر بدان پرداخته شده است. البته ذکر این 
نکته ضروری اســت که برخی از نویسندگان 
یهودی آثــاری در این باب به رشــته تحریر 
درآورده‌اند و در این آثار کوشیده‌اند به صورت 
غیرمستقیم و گاه مستقیم سیاست‌های رژیم 
صهیونیستی در خصوص مهاجرت معکوس 

یهودیان به سایر نقاط جهان را مورد نقد قرار دهند. 
کیی از یهودیانی که در خصوص مهاجرت معکوس یهودیان، کتابی را به رشــته تحریر 
در‌آورده، اوری یهودایی،1 استاد دانشگاه ایالتی اوهایو2 در ایالات متحده امرکیاست. ترک 
صهیون؛ مهاجرت یهودیان از فلسطین و اسرائیل بعد از جنگ جهانی دوم نام کتابی است که 
یهودایی در سال 2020م در 280 صفحه توسط انتشارات دانشگاه کمبریج3 منتشر ساخته 
‌است. البته شایان ذکر است که این کتاب حاصل پژوهش‌های دکتری و پسا‌دکتری اوری 

یهودایی می‌باشد که در مراکز علمی- تحقیقاتی امرکیا و کانادا به انجام رسیده ‌است.4 

معرفی نویسنده 
اوری یهودایی متولد 1973 میلادی در یکبوتص شــامیر،5 در شــمال اسرائیل است. 
لیسانس خود را از دانشگاه تل‌آویو و مدرک دکترای خود را در رشته تاریخ جدید یهود،6 از 

1. Ori Yehudai

2. The Ohio S‌tate University

3. Cambridge University Press

4. Yehudai, Ori, Leaving Zion; Jewish Emigration from Pales‌tine and Israel after World 
War II, Cambridge University Press, 2021, Acknowledgments, pp.x-xi. 

5. Kibutz Shamir

6. Modern Jewish His‌tory
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دانشگاه شکیاگو دریافت کرد و در حال حاضر صاحب کرسی سول و سونیا شاتن استاین1 در 
حوزه مطالعات اسرائیل و همچنین استادیار گروه تاریخ در دانشگاه ایالتی اوهایو در ایالات 
متحده امرکیا است. یهودایی پیش از این سمت‌هایی را در دانشگاه‌های نیویورک، م‌کگیل، 
تورنتو و مرکز تاریخ یهود در نیویورک داشت و در پژوهش‌های خود به‌ طور اختصاصی به 
تاریخ معاصر یهود با تأیکد ویژه بر روی صهیونیسم و دولت اسرائیل، مهاجرت و دیاسپورا 
)آوارگی(، روابط یهودیان و غیریهودیان پس از هولوکاست و نیز تاریخ مهاجرت غیریهودیان 

به اسرائیل تمرکز داشته است. 

معرفی کتاب
کتاب ترک صهیون روایت تاریخی است که به مســئله مهاجرت معکوس یهودیان به 
خارج اسرائیل و فلسطین، بین ســال‌های 1945م تا اواخر دهه 1950م اشاره دارد. اوری 
یهودایی در مقدمه کتاب خود به این موضوع اشــاره دارد که در کتاب مذکور کوشیده با 
بهره‌گیری از منابع جدیدی که تاکنون مورد بررســی قرار نگرفته‌اند و همچنین با استفاده 
از منابع مراکز آرشیوی اسرائیل، ایالات متحده امرکیا، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه و... 
نشان دهد2 که بر خلاف دیدگاه غالب که یهودیان دیاسپورا باید در میهن یهود مستقر شوند؛ 
بسیاری از یهودیان، اسرائیل را به عنوان کی موقعیت و ایستگاهی بین راهی برای رسیدن به 

سرزمین‌های مطلوب خود در نظر گرفته و می‌گیرند. 
یهودایی در کتاب خود علاوه بر مقدمه و نتیجه‌گیری در قالب پنج فصل به بیان دیدگاه‌های 
خویش درباره مهاجرت معکوس یهودیان می‌پردازد. او در فصل اول کتاب درباره علل عدم 
1. Saul and Sonia Schottens‌tein

2. Yehudai, Ibid, pp.33-34. 
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تمایل یهودیان مهاجر )یهودیان رومانیایی، مجار، 
بلغار، لهستانی و...( برای ماندن در سرزمین فلسطین 
اشاره دارد. در فصل دوم به موضوع علل مهاجرت 
یهودیان از اسرائیل به اروپا و مناطق دیگر که با عدم 
استقبال و حتی کارشکنی آژانس‌های امدادی یهود 
برای اســکان مجدد آنها مواجه می‌شده، پرداخته 
اســت. اوضاع نابســامان و حضور طولانی‌مدت 
مهاجران یهودی در اردوگاه‌های رژیم صهیونیستی 
و همچنین احداث اردوگاه‌های ترانزیتی نامناسب 
که تحت عنوان مآباروت1 در حومه شهرها و روستاها برای نگهداری مهاجران در اسرائیل 
در نظر گرفته شده ‌بود و همچنین محدودیت‌های ایجادشده از سوی دولت اسرائیل برای 
مهاجران یهودی و عدم حمایت سازمان‌های یهودی از آنها در اروپا، از دیگر موضوعاتی است 

که در فصل دوم این کتاب، یهودایی مورد بررسی قرار داده. 
فصل سوم پیرامون کشمکش‌ها و چالش‌های دیپلماتکی دولت صهیونیستی با برخی دول 
اروپایی است که به واسطه مهاجران یهودی در این کشورها ایجاد شده بود. اینکه مهاجرت 
مهاجران مذکور به موضوعی بین‌المللی بدل شد و پیامدهای آن بر روابط اسرائیل با سایر دول 
تأثیر گذاشت. از دیگر مباحث این فصل، وضع محدودیت‌های مهاجرتی از سوی کشورهای 

اروپایی و کانادا است که به آوارگی یهودیان مهاجر در اروپا منجر شد. 
فصل چهارم کتاب به سیاســت‌های ضدمهاجرتی رژیم صهیونیستی اشاره دارد. در این 
فصل یهودایی میک‌وشــد به این موضوع بپردازد که سیاست‌های ضد مهاجرتی اسرائیل، 
راهکارهایی در جهت رفع معضل بین‌المللی مهاجرت یهودیان اسرائیل به اروپا و سایر نقاط 
جهان بود، او در این فصل به این مهم اشــاره دارد که این سیاســت‌ها به‌ظاهر از مهاجرت 
یهودیان از اسرائیل جلوگیری کرد اما در باطن، خود فضای خفقان‌آوری در سرزمین‌های 

اشغالی به‌ وجود آورد که یهودیان را بیشتر به سوی مهاجرت سوق داد. 
فصل پنجم کتاب ترک صهیون، در خصوص آغاز فصل جدیدی در مهاجرت معکوس از 
اسرائیل است که از اواسط دهه 1950م آغاز شد و آن، گرایش یهودیان مهاجر برای مهاجرت 
به امرکیا می‌باشــد. او در این فصل به این نکته اشاره میک‌ند که دیگر مقصد اصلی یهودیان 
مهاجر ایالات متحده امرکیا اســت. علاوه بر آنچه گفته ‌شد پرداختن به موضوع مشکلات 

1. ma’abarot (جمع ma’abarah)

یکی از نکات حائز اهمیت کتاب 
ترک صهیون، اثر اوری یهودایی، آن 
است که نویسنده خود، یک یهودی 
است و بدون داشتن دیدگاه‌های 
محافظه‌کارانه، سیاست‌ها و اقدامات 
رژیم صهیونیستی را زیر سؤال برده 
و حتی در برخی از صفحات کتاب 
می‌کوشد سیاست‌های نژاد‌پرستانه 
رژیم صهیونیستی را به شیوه مستدل، 

بیان کند
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عدیده مهاجران یهودی در امرکیا که به واسطه فشارهای صهیونیسم بیشتر می‌شد، از دیگر 
مباحثی است که یهودایی در این فصل بدان پرداخته ‌است. جداول آماری از مهاجرت یهودیان 
اسرائیل به کشورهای مختلف و همچنین درج تصاویری از اردوگاه‌های مهاجران یهودی در 
اسرائیل، اروپا و... از دیگر مواردی است که یهودایی در کتاب ترک صهیون ارایه نموده است. 

گذری بر محتوای کتاب 
موضوع کتاب ترک صهیون از آنجا که به کیــی از بخش‌های تاریخ اجتماعی قوم یهود 
یعنی به بحث مهاجرت معکوس یهودیان از سرزمین‌های اشغالی می‌پردازد، شایان توجه 
‌است، چراکه پرداختن به تاریخ اجتماعی روکیردی جدید در پژوهش‌های معاصر به حساب 
می‌آید. همانطور که پیش‌تر اشاره شد علاوه بر کتاب اوری یهودایی، نویسندگان دیگری به 
موضوع مهاجرت معکوس یهودیان از اسرائیل پرداخته‌اند. کیی از آثار این نویسندگان که 
تا حدی در عنوان با کتاب یهودایی شباهت دارد، کتاب ترک صهیون؛ دیاسپورا )پراکندگی( 
اسرائیلی‌ها در اروپا1 اثر دیوید استاورو،2 روزنامه‌نگار اسرائیلی است. این کتاب که در سال 
2019م، در قالب 125 صفحه )به زبان عبری(، توسط انتشارات پاردس3 منتشر شده ‌است، 
به این موضوع که اسرائیل در نگاه مهاجران یهودی نه به عنوان موطن دائمی بلکه به عنوان 
اقامتگاهی موقت جلوه‌گری میک‌رده، اشــاره دارد. این کتاب در واقع تصویری گسترده از 
چالش‌های زندگی یهودیان مهاجر اسرائیلی در اروپا و هویت تریکبی آنها را ارایه کرده و در 

این باره می‌نویسد: 
والدین و اجداد مهاجران یهود پس از هولوکاست یا کمی قبل‌تر از آن، 
اروپا را ترک کردند تا در صهیون برای مردم یهود وطن جدیدی بسازند، اما 
اکنون فرزندان و نوه‌های آنها در حال بازگشت به اروپا هستند و خانه‌های 

جدید خود را در آنجا ساخته‌اند.4
همان گونه که گفته‌ شد با وجود اشتراکاتی که حداقل در خصوص موضوع دو کتاب اوری 
یهودایی و دیوید استاورو وجود دارد، اما این کتاب‌ها تفاوت‌های محتوایی زیادی با کیدیگر 
دارند که در ادامه به کتاب ترک صهیون؛ مهاجرت یهودیان از فلسطین و اسرائیل بعد از 

1. Leaving Zion; The Israeli Diaspora in Europe

2. David S‌tavrou

3. Pardes Publishing

4. https://www.scribd.com/podcas‌t/514686026/David-Stavrou-Zion-The-Israeli-Diaspora-
in-Europe-Pardes-2019-An-interview-with-David-Stavrou
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جنگ جهانی دوم پرداخته‌ می‌شود. 
یهودایی در این اثر همان گونه که در مقدمه کتاب بدان اشــاره ‌دارد، موضوع مهاجرت 
معکوس یهودیان را از منظر چشم‌انداز )سیاســت‌های اعمالی( دولت‌های وقت اسرائیل، 
ســازمان‌های امدادی، جوامع یهودی و شــرح‌ حال مهاجران یهودی، تنش‌های سیاسی، 
اجتماعی و ایدئولوژکی پیرامون مهاجرت یهودیان به خارج اســرائیل مورد بررسی قرار 
می‌دهد. او در این اثر به زعم خود، تلاش دارد با پوشش حوادث خاورمیانه، اروپا و امرکیا، 
دیدگاه فراملی تازه‌ای را درباره دوره بحران تأسیس اسرائیل و بازسازی جهان یهودی پس 
از هولوکاست ارایه دهد. افزون بر آن، نویسنده در نگارش کتاب کوشیده از منابع آرشیوی 
سازمان‌های دولتی، آژانس‌های امدادی، تاریخ شفاهی مهاجران یهود، مقالات روزنامه‌های 
اســرائیلی و کتاب‌های مکمل پژوهش، بهره برد که این موضوع بر غنای اثر افزوده‌ است. 
کیی از نکات حائز اهمیت دیگر این اثر آن است که نویسنده خود، کی یهودی است و بدون 
داشتن دیدگاه‌های محافظهک‌ارانه، سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی را زیر سؤال برده 
و حتی در برخی از صفحات کتاب میک‌وشد سیاســت‌های نژاد‌پرستانه رژیم صهیونیستی 
را به شیوه مستدل، بیان کند. نویســنده حتی در نگارش اسامی مهاجرت و مهاجران یهود 
که مرتب در متن کتاب به کار برده، تلاش کرده از ذکــر اصطلاحات عبری »یریداه«1 و 
»یوردیم«،2 به واسطه بار ایدئولوژکی آنها اجتناب کند که این موضوع از جمله ویژگی‌های 
مثبت و علمی‌نگارانه اثر به حساب می‌آید. افزون بر آنچه گفته ‌شد، چینش مطالب کتاب به 
واسطه آن که بر اساس ترتبُ تاریخی- منطقی تنظیم یافته کیی دیگر از محاسن اثر به حساب 
می‌آید. در ادامه به برخی از موضوعات مهمی که اوری یهودایی در کتاب خود بدان پرداخته 

‌است، اشاره می‌شود. 

- جنبش صهیونیسم و مهاجرت یهود به اسرائیل 
یهودایی در صفحات آغازین کتاب خود به این موضوع اشــاره میک‌ند که اولین بار در 
سال 1952م خبرنگار یهودی روزنامه یودیعوت آحارونوت3 به نام الی ویزل4 به موضوع 
مهاجرت خانواده‌های یهودی از اسرائیل به فرانسه و چالش‌های پیش روی آنها پرداخته ‌بود. 
او می‌گوید ویزل‌ خواهان آن بود که حقیقت‌های پیرامون مشکلات مهاجرت از اسرائیل بیان 

1. Yeridah (مهاجرت از اسرائیل)
2. Yordim (مهاجران از اسرائیل)
3. Yediot Aharonot

4. Eliezer Wiesel
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شود، اما در آن سال‌ها این موضوع گرچه کیی از 
اصلی‌ترین مشکلات پیش روی دولت تازه‌تأسیس 
اســرائیل بود،1 اما چندان مورد توجه عموم واقع 
نشد، اما پس از چندی نگرانی‌های افرادی مانند 
ویزل، به تدریج گفتمان عمومی در مورد مهاجرت 

یهودیان از اسرائیل را شکل داد.2 
یهودایی ســپس درباره ایدئولــوژی جنبش 
صهیونیسم و سیاست‌های آن به بحث می‌پردازد. 
او بیان می‌دارد که جنبش صهیونیستی که برای 
استقلال سیاسی یهودیان در اواخر قرن 19م در 

اروپا شــکل گرفت، ایدئولوژی خود را بر اســاس پیوند تاریخی میان قوم یهود و سرزمین 
اســرائیل پایه‌گذاری کرده ‌بود. این ایدئولوژی پیش‌بینی میک‌رد کــه زندگی و فرهنگ 
یهودیان در دیاسپورا به واسطه فشارهای یهودستیزی، بی‌ثباتی اقتصادی و جذب یهودیان 
به جوامع پیرامونی خود، رو به زوال است و هیچ چشــم‌انداز ادامه حیات برای آنها وجود 
نخواهد ‌داشت. لذا یهودیان تنها با تجدید قوا در سرزمین مادری و اجدادی خود در فلسطین 
می‌توانند به بازآفرینی ملی برسند. بنابراین مهاجرت و اسکان یهودیان در میهن باستانی، 
اولین وسیله‌ای بود که با آن یهودیان صفات تبعیدی خود را فراموش ک‌رده و به خودسازی 

جدیدی می‌‌رسیدند. 
صهیونیست‌ها، بین یهودیان ساکن فلسطین و یهودیانی که ترجیح می‌دادند در کشورهای 
دیگر زندگی کنند، تمایز مفهومی قائل می‌شــدند. از آنجا که استقرار یهودیان در فلسطین 
برای دستیابی به اهداف صهیونیستی و توسعه عمومی یشو3 )جامعه یهودی( ضروری بود، لذا 
مهاجرت به فلسطین جزء مهم‌ترین دغدغه‌های جنبش صهیونیست شد. بدین‌سان ترک 
دیاسپورا و استقرار در اسرائیل، »آلیا«-4 که به زبان عبری به معنی حرکت از مکانی پایین به 

مکان بالاتر است-5 نامیده‌ شد. 
یهودایی در ادامه بحث خود به این موضوع اشاره میک‌ند که طی دوران تکامل صهیونیسم 

1. Yehudai, Ibid, pp.1-2. 

2. Ibid .

3. Yishu

4. Aliyah (مهاجرت به اسرائیل)
5. Ibid, pp.2-5.

جنبش صهیونیسم با این پرسش 
بنیادین در ابتدای امر مواجه‌ بود، 
که چه چیزی می‌بایست در اولویت 
آنها باشد؛ »رستگاری و نجات 
مردم یهود« یا »رستگاری و نجات 
سرزمین یهود« که در آغاز قرن 
بیست میلادی، گرایش صهیونیسم 
به »نجات سرزمین« )اسرائیل( تعلق 
گرفت و بدین‌ترتیب مؤسسات 
صهیونیستی در فلسطین سیاست 
مهاجرت گزینشی را اعمال کردند
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در فلسطین و تولد اسرائیل که حاصل امواج پی‌درپی 
مهاجرت یهودیان به فلسطین یا آلیوت1 رخ نمود، 
الگوهای مهاجرت همیشــه با شــعارهای ایده‌آل 
مهاجرت سازگار نبود. او سپس چگونگی وقوع آلیای 
اول تا پنجم و مهاجرت‌های یهودیان به فلسطین را 
شرح ‌داده و در خلال این مطالب، به موضوع افزایش 
تنش‌های یهودیان و اعــراب در دهه 1930م، در 
فلسطین که در پی مهاجرت‌های آلیای پنجم رخ داده 
‌بود و به انتشار سند سفید2 در 1939م- که به موضوع لزوم کاهش مهاجرت یهودیان دلالت 
داشت- اشــاره میک‌ند.3 یهودایی در ادامه این بحث متذکر می‌شود که در طول سال‌های 
جنگ جهانی دوم، حدود 80000 مهاجر یهودی، به صــورت »قانونی« و »غیرقانونی«4 به 
فلسطین راه یافتند. به علاوه، با تأسیس دولت اسرائیل در 1948م و در بحبوحه اولین جنگ 
اعراب و اسرائیل، نبرد صهیونیست‌ها علیه محدودیت‌های مهاجرتی انگلیس پایان یافت و 
دروازه‌های فلسطین برای مهاجرت گسترده یهود باز شد و بدین‌سان تعداد زیادی از یهودیان 
اروپای شرقی )لهستان، رومانی، بلغارستان و...( از 1948م وارد سرزمین‌های اشغالی شدند.5 
او در کتاب خود بر این باور است که گروه گســترده دیگری از یهودیان که پس از پیدایی 
اسرائیل وارد فلسطین شدند، یهودیان کشــورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا بودند. 
این موج مهاجرتی که از جنگ جهانی دوم آغاز شده ‌بود به دنبال جنگ اعراب و اسرائیل، 
و تیرگی روابط مسلمانان و یهودیان بیشتر شد. او خروج یهودیان از سرزمین‌های عربی را 
اغلب نتیجه فشارهای سیاسی و اقتصادی برمی‌شمارد و بر این اعتقاد است که ملی‌گرایان 
عرب در خاورمیانه و شمال آفریقا، حتی پیش از 1948م، یهودیان را مأموران صهیونیست و 
خائنان بالقوه معرفی میک‌ردند و گاهی دست به کشتار آنها می‌زدند لذا در مجموع 800000 
یهودی پس از تأسیس اسرائیل در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا آواره شدند 
که اسرائیل حدود 500000 نفر از یهودیان را بین سال‌های 1948م تا 1960م جذب کرد.6

1. Aliyot

2. The 1939 White Paper

3. Ibid, pp. 5-7.

4. Aliyah Bet (مهاجرت غیرقانونی به فلسطین)
5. Ibid,p.7. 

6. Ibid, p.9. 

ده‌ها هزار یهودی این کشور را 
نه به عنوان یک سرزمین دائمی 
یا مقصد نهایی بلکه به عنوان یک 
کشور برای جابه‌جایی یا یک 
ایستگاه بین‌راهی برای رسیدن به 
مناطق مطلوب‌تر می‌دیدند و آنها 
آینده خود را در جای دیگری 

تصور می‌کردند
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- مهاجرت گزینشی 
یهودایی در ادامه کتاب ترک صهیون به موضوع سیاست‌های مهاجرتی یهودیان پیش و 
پس از تأسیس رژیم صهیونیستی اشاره دارد و بر این باور است که یهودیان مهاجر به یشو، 
از نظر عقیدتی صهیونیست‌هایی نبودند که خواهان احیای شــخصیتی و ملی باشند، بلکه 
مهاجرانی اقتصادی بودند که از کشــورهای خود اخراج شده و اسرائیل تنها مقصد موجود 
برای‌شان تلقی می‌شد. او در ادامه به این موضوع می‌پردازد که همان‌طور که انگیزه مهاجران 
در درجه اول، ایده‌آلیسم نبود، سیاست مهاجرت نیز از سوی صهیونیست‌ها در ادوار مختلف، 
تغییراتی را به خود دیده ‌بود و به تعبیر او این سیاست‌ها هیچ‌گاه به درستی هدایت نمی‌شد. 
به عبارتی جنبش صهیونیسم با این پرسش بنیادین در ابتدای امر مواجه‌ بود، که چه چیزی 
می‌بایست در اولویت آنها باشد؛ »رســتگاری و نجات مردم یهود« یا »رستگاری و نجات 
سرزمین یهود« که در آغاز قرن بیست میلادی، گرایش صهیونیسم به »نجات سرزمین« 
)اسرائیل( تعلق گرفت و بدین‌ترتیب مؤسسات صهیونیستی در فلسطین سیاست مهاجرت 
گزینشی را اعمال کردند. در این دوره صهیونیست‌ها جوانان توانا، صاحب سرمایه و ماهر را 
ارجحیت داده تا آنان در تأسیس و بالندگی اسرائیل کم‌کرسان باشند. این موضوع ادامه 
داشت تا اینکه رهبری صهیونیســت‌ها طی دهه‌های 1930 و 1940م دست از مهاجرت 
انتخابی برداشتند، چراکه درگیری یهودیان با اعراب در دهه 1930م و نیز پیشرفت‌های 
اقتصادی صهیونیسم، افزایش جمعیت یهودیان یشو را می‌طلبید و از طرفی نجات یهودیان از 

آزار نازی‌ها، نیز ارجحیت یافت، بنابراین دیگر اولویت )ظاهراً( »نجات مردم«1 بود.2

- جنگ جهانی دوم و گرایش جهانی به صهیونیسم 
یهودایی همچنین درباره چگونگی اجماع گروه‌های مختلف یهودی )یهودیان صهیونیست، 
یهودیان سوسیالیست، یهودیان ارتدوکس و...( درباره توافق کلی بر سر تأسیس دولت یهودی 
در فلسطین به عنوان تنها راه محافظت از یهودیان، بعد از کشتار یهود در آلمان توسط نازی‌ها،3 
صحبت کرده ‌است. اینکه حتی یهودیان ساکن در امرکیا که به اسرائیل مهاجرت نکردند، به نفع 
این راه‌ حل صهیونیستی، به این اجماع پیوستند. به زعم وی حمایت از صهیونیسم به ویژه پس 

1. باید توجه داشت که هولوکاست مهم‌ترین توجیه صهیونیست‌ها برای القای مفهوم یهودستیزی به دیگران و 
توجیه تشیکل دولت یهودی در ارض موعود است. در حالی ک‌ه ظرف نزدکی به 2000 سال قبل اصلًا برای آمدن 
به منطقه و ارض موعود ادعایی، اقدام نکردند. با کشف نفت و موقعیت جدید منطقه، حضور صهیونیست‌ها به بهانه 
بازگشت و همچنین برای در امان ماندن از یهودستیزی با وجود مصادیقی همچون هولوکاست، ضروری نشان داده 

شد و داستان هولوکاست هم به این دلیل ساخته و تبلیغ گردید. 
2. Ibid, pp.10-11. 

3. ظاهراً نویسنده کتاب، به اسطوره موهوم هولوکاست اعتقاد دارد. 
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از نابودی دو سوم جمعیت یهودی اروپا! توسط نازی‌ها، 
بسیار شدت یافته ‌بود. بسیاری از یهودیان امرکیایی که 
خویشان خود را در جنگ از دست داده‌ بودند، موجودیت 
اسرائیل را غرامتی برای هولوکاست می‌دانستند. از این‌رو، 
یهودیان امرکیایی نه تنها در سیاســت داخلی، طرفدار 
صهیونیسم بودند، بلکه برای اسکان مجدد و توان‌بخشی 
به پناهندگان یهود در اسرائیل، پشتیبانی مالی خود را اعلام کردند. آنها در جهت تحقق این هدف، 
نهادها و سازمان‌های امدادی و بشردوستانه برای کمک به انتقال و استقرار یهودیان را در اسرائیل 
تأسیس کردند. انگیزه این حمایت تعهد ایدئولوژکی به صهیونیسم نبود، بلکه به رسمیت‌شناختن 
رنج‌های یهودیان! بود. حتی در 1945م، دولت امرکیا خواستار مهاجرت 100000 نفر از یهودیان 
به فلسطین شد. از طرفی سازمان ملل نیز از مهاجرت یهودیان به فلسطین پس از ایجاد اسرائیل 
حمایت کرد و سازمان بین‌المللی پناهندگان)IRO( در 1946م برای تسهیل اسکان مجدد آوارگان 
پس از جنگ جهانی دوم، در سازمان ملل تأسیس شد و حمایت‌های مالی خود را برای انتقال 
یهودیان از اروپا به اسرائیل اعلام داشت. به تعبیری پس از جنگ جهانی دوم، بخش‌های مهمی 
از جهان غیریهودی نیز »صهیونیست« شدند و این نظر را تأیید کردند که مشکل بی‌خانمانی و 

آوارگی یهودیان باید از طریق مهاجرت به سرزمین یهود حل شود.1
- نگرش دیوید بن گوریون2 به مهاجرت یهود 

یهودایی ســپس درباره عدم آمادگی اقتصادی اســرائیل در دهه 1950م برای تأمین 
مسکن، اشتغال و ارایه خدمات اجتماعی مناســب به یهودیان مهاجر مطالبی را بیان کرده 
‌است. او می‌گوید ناتوانی اســرائیل در حدی بود که مقامات اسرائیلی پیشنهاد کردند که 
مجدداً به مهاجرت انتخابی متوسل شوند. اما مخالف سرسخت مقررات جدید مهاجرت، 
دیوید بن گوریون، نخست‌وزیر اسرائیل بود. لذا وی در 1949م، به این موضوع تأیکد کرد 
که اسرائیل حق اخلاقی ندارد که ابعاد آلیا را متناسب با نیاز اقتصادی تنظیم کند. او معتقد 
بود که مهاجرت هدفی بود که دولت اسرائیل برای آن تأسیس شده و تنها چیزی است که 
وجود دولت اسرائیل را تضمین میک‌ند و این امر در برابر حملات اعراب اهمیت ویژه‌ای 
میی‌افت؛ چراک‌ه از نظر او مهاجرت ابزاری اساسی برای نجات یهودیان دیاسپورا و آبادانی 

دولت جوان اسرائیل به حساب می‌آمد.3

1. Ibid, pp.11-14. 

2. David Ben-Gurion

3. Ibid, p.14. 

در اواخر سال 1953م، دولت 
با  گرفت  تصمیم  اسرائیل 
هدف کاهش تعداد مهاجران 
و برقراری نظم در روند خروج 
از اسرائیل، محدودیت‌هایی را 

در قوانین مهاجرت وضع کند
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- مهاجرت معکوس؛ تهدیدی برای صهیونیسم 
یهودایی در کتاب خود به این موضوع اشــاره دارد که در بین سال‌های 1967-1945م 
حدود 192000 یهودی، فلسطین و اسرائیل را ترک کردند که در این میان بین سال‌های 
1967-1948م مقصد بیش از 30درصد مهاجران یهود، ایالات متحده امرکیا بوده‌ است. 
اما چرا در مقابل این اقدامات رژیم صهیونیستی، مهاجرت معکوس یهودیان از اسرائیل به 
اروپا و امرکیا رخ داد؟ این سؤالی است که یهودایی در کتاب خود به دنبال پاسخ به آن است. 
او می‌نویسد بزرگترین گروه در میان مهاجران، »مهاجران جدید« بودند، یعنی یهودیانی 
که پس از 1948م، به اسرائیل آمده‌ بودند. این موضوع به دغدغه‌ای بزرگ برای اسرائیل 
مبدل شد، چراکه یهودیانی که از اســرائیل خارج می‌شدند، از نظر توانایی جسمی و شغلی، 
عناصر قوی به ‌شمار می‌رفتند اما از نظر شعور صهیونیستی و ملی‌گرایی به زعم آنها ضعیف 
بودند. کیی از نکات نگرانک‌ننده این مهاجرت آن بود که بخشی از این مهاجران، اسرائیلی‌های 
بومی1 بودند، چراکه مشکل سازگاری با اسرائیل را نداشتند و در این سرزمین ریشه داشتند، 
از این‌رو خروج‌شان برای صهیونیست‌ها ناامیدکننده‌تر می‌نمود.2 یهودایی سپس با بررسی 
نظرات مورخان یشو و اسرائیل، دلایل این مهاجرت معکوس را بیان کرده و مورد بررسی 
قرار می‌دهد. او بیان می‌دارد که اگرچه دیدگاه غالب در جهان یهود و غیریهود، این بود که 
یهودیان دیاسپورا باید در سرزمین اسرائیل مستقر شوند، اما در واقع ده‌ها هزار یهودی این 
کشور را نه به عنوان کی ســرزمین دائمی یا مقصد نهایی بلکه به عنوان کی کشور برای 
جابه‌جایی یا کی ایستگاه بین‌راهی برای رسیدن به مناطق مطلوب‌تر می‌دیدند و آنها آینده 
خود را در جای دیگری تصور میک‌ردند. او بر این باور است به ‌واسطه این حرکت مهاجران، 
روزنامه‌نگاران، سیاستمداران یهودی، مهاجرت را با استفاده از عباراتی چون فاجعه، بیماری 
اجتماعی، روان‌پریشی جمعی و تهدیدی برای موفقیت صهیونیسم، در جامعه معرفی کردند. 
آنها عزیمت ده‌ها هزار یهودی از اســرائیل را کی بیماری ملی لقــب‌ دادند و در حالی که 
مهاجرت به سرزمین اسرائیل را آلیا و مهاجران را اولیم3 )جمع اوله4 به معنای کسانی که بالا 
می‌روند( می‌نامیدند، حرکت در جهت مخالف )مهاجرت معکوس( را یریداه )پایین آمدن( 
نامیدند. بر این اساس این مهاجران، یوردیم )کســانی که پایین می‌آیند( نامیده می‌شوند، 

1. در حالیک‌ه تعداد یهودیان بومی فلسطین تا قبل از مهاجرت رسمی به قصد تأسیس دولت یهودی، به 2000 
نفر هم نمی‌رسید.

2. Ibid, pp.16-20. 

3. Olim

4. Oleh
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اصطلاحی که بار معنایی واضحی دارد. این گونه خروج آنها از اسرائیل به ضعف ایدئولوژکی، 
خودخواهی و بی‌مسئولیتی سیاسی و اجتماعی آنها مربوط می‌شد.1

- موانع و مشکلات مهاجرت معکوس برای یهودیان 
یهودایی بیان می‌دارد که مهاجرت از اســرائیل برای مهاجران عواقبی را در پی داشت. 
آنها علاوه بر اینکه در اسرائیل مورد توبیخ و تحقیر واقع می‌شدند، با موانع مختلف مهاجرتی 
در کشورهای مقصد رو‌به‌رو می‌گشتند. این مهاجران با مشکلات اقتصادی و حقوقی زیادی 
مواجه بودند و این امر باعث می‌شد که آنها مجبور شوند تا به زندگی بی‌خانمان خود ادامه 
دهند. آنها از آنجا که قادر به تأمین هزینه‌های ســفر خود نبودند، از سازمان‌های امدادی 
محلی یهودیان، تقاضای کمک میک‌ردند. در این حالت بین دو ارزش اصلی در فرهنگ یهود 
تعارض ایجاد می‌شد؛ از کی طرف حمایت صهیونیسم و اسرائیل که از 1945م به کی موضع 
اجتماعی در جهان یهود بدل شده‌ بود و دیگری ایده سنتی همبستگی بین‌المللی یهود و اینکه 
همه یهودیان مسئول کیدیگرند. از آنجا که کم‌کهای بشردوستانه به مهاجران یهودی با 
اصل همبستگی یهودیان سازگار بود اما با هدف صهیونیست‌ها ناسازگار به نظر می‌رسید، 
مهاجرت از اســرائیل به موضوعی تفرقه‌انگیز در جهان یهود بدل شد و جوامع دیاسپورای 
یهودی را دچار معضلات اخلاقی و عقیدتی کرد. بدین‌ترتیب نهادهای امدادی یهودی اصرار 
داشتند که کسانی که قبلًا در اسرائیل ساکن شده‌اند، نباید از حمایت امدادی یا فرصت دوم 
برای اسکان در کشوری دیگر برخوردار شوند. این سیاست‌ها پیامدهای نامطلوبی را به ویژه 
برای مهاجرانی که در اروپا سرگردان بودند، به دنبال داشت، چراکه آنها دست به اعتراض 
می‌زدند و اوضاع را وخیم‌تر کردند. وخامت اوضــاع در حدی بود که در آلمان، گروه‌هایی 
از مهاجران با امید اخذ پناهندگی، به صورت غیرقانونی به اردوگاه‌ها نفوذ کردند و این امر 

واکنش شدید مقامات آلمانی را نسبت به این رویه در پی‌ داشت.2
یهودایی در کتاب ترک صهیون به این موضوع می‌پردازد که مهاجرت از اسرائیل، حرکتی 
علیه کی جریان بود، چراکه خواسته‌های مهاجران با نگرش‌ها و سیاست‌های رایج صهیونیسم 
در تضاد بود. مهاجران یهودی در برابر مشکلات پس از جنگ، موضع منفعلانه نداشتند و 
برای بهبود اوضاع خود اقدام میک‌ردند. اقدامات آنها نه تنها با سیاست‌های دولت اسرائیل 
بلکه با هنجارهای اساسی جهان یهود، سیاست‌های مهاجرتی کشورهای غربی و اولویت‌های 

1. Ibid, pp.21-25. 

2. Ibid, pp.27-29. 
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سازمان‌های امدادی یهود مغایرت داشت.1 او بر 
این باور است که مهاجران مذکور، از برخی از اصول 
رژیم صهیونیستی سرپیچی کردند و با این کار نظم 
به‌ظاهر ایجاد‌شده توسط حکومت صهیونیستی را 

بر هم زدند. 
یهودایی سپس در کتاب خود به آسیب‌شناسی 
علل مهاجرت معکوس یهودیان اشاره کرده و برای 

بیان آن دلایلی را عنوان میک‌ند. او بر این نظر اســت که صهیونیسم بایستی پاسخی برای 
یهودیان دیاسپورا می‌بود. دوم اینکه اســرائیل باید کی کشور مهاجرپذیر و نه کی کشور 
مهاجر یهودی می‌بود؛ از این‌رو مهاجران از اسرائیل، موقعیت بغرنجی داشتند، چراکه نه تنها 
در اسرائیل بلکه در نقاط دیگر دنیا به عنوان گروه پاریا2 )بی‌طبقه( به‌ حساب می‌آمدند. او 
در ادامه بر این موضوع تأیکد دارد که مهاجران یهودی به رغم تمامی این موانع با پافشاری 
و اقدامات جمعی توانستند توجه عموم را به خود جلب ک‌رده و حتی در مواردی سیستم‌های 
امدادی یهود را تحت تأثیر قرار ‌دهند تا اسکان مجدد آنها را در خارج اسرائیل تسهیل کنند.3 

- اتخاذ سیاست‌های محدودیت مهاجرتی از سوی رژیم صهیونیستی
یهودایی بیان می‌دارد که مجموعه مشــکلاتی که مهاجرت یهودیان در خارج اسرائیل 
ایجاد کرده‌ بود، اسرائیل را مجبور به پاســخ‌گویی کرد. بدین‌سان در اواخر سال 1953م، 
دولت اسرائیل تصمیم گرفت با هدف کاهش تعداد مهاجران و برقراری نظم در روند خروج 
از اســرائیل، محدودیت‌هایی را در قوانین مهاجرت وضع کند. در 1948م، قدرت مسلط 
در اسرائیل، حزب کارگر صهیونیستی یا ماپای4 )حزب کارگران سرزمین اسرائیل(5 بود. 
رهبران ماپای برای ایجاد کی سیستم سیاسی- اقتصادی متمرکز، مداخله قابل توجهی در 
زندگی خصوصی شهروندان داشتند و حتی در مورد برخی آزادی‌های آنها محدودیت ایجاد 
میک‌ردند. بنابراین تعجب‌آور نبود که رهبران ماپای به طور کلی از محدودیت‌های مهاجرت 

حمایت کرده ‌باشند.6 

1. Ibid, p.29. 

2. Pariah

3. Ibid, p.30. 

4. Mapai

5. Land of Israel Workers’ Party

6. Ibid, pp.30-31. 

سیاست‌های جدید اتخاذشده از 
سوی رژیم صهیونیستی، هم در 
عالم سیاست و هم در میان عموم 
مردم با واکنش‌هایی مواجه شد 
که علناً اقدامات ضد مهاجرت 
را غیردموکراتیک و حتی در مرز 

توتالیتاریانیسم برمی‌شمردند



322
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

بن گوریون، رهبــر ماپــای، از مهاجران جدید 
با عنوان »خاک انســانی«1 یاد کرد که بایستی از 
طریق ارزش‌های ملی، آموزش‌دیده و به کی ملت 
مستقل و فرهیخته تبدیل شوند. بنابراین مباحث 
پیرامونی سیاســت ضد‌مهاجرتی از اسرائیل نشان 
می‌دهد که برخی تصمیم‌سازان اسرائیلی در واقع 
محدودیت‌های مهاجــرت را نه‌تنها اقداماتی فنی 
برای جلوگیری از عزیمت از اسرائیل می‌دیدند، بلکه 
آن را به عنوان وسیله‌ای برای تربیت مردم یهود و 
تبدیل افراد بی‌ریشه به شهروندان مسئول و دلبسته 
به کشور جدیدشان می‌دانستند. با وجود این، سیاست‌های جدید اتخاذشده از سوی رژیم 
صهیونیستی، هم در عالم سیاست و هم در میان عموم مردم با واکنش‌هایی مواجه شد که علناً 
اقدامات ضد مهاجرت را غیردموکراتکی و حتی در مرز توتالیتاریانیسم2 برمی‌شمردند و آن 
را محکوم میک‌ردند. منتقدان، سیاست ضدمهاجرت را بخشی از سیستم متمرکز و نفوذی 
ماپای می‌دانند که آزادی شــهروندان را نقض میک‌ند و به گفته برخی مفسران یهود، »جو 

مبهم، خفقان‌آور و مسموم« در کشور ایجاد میک‌ند.3 

- نژاد‌پرستی رژیم صهیونیستی 
اوری یهودایی در بخش پایانی )نتیجه( کتاب خود مباحث جالبی را پیرامون نژادپرستی 
رژیم صهیونیستی مطرح کرده ‌است. یهودایی بیان داشته ‌است که در نوامبر 1951م، گروهی 
متشکل از 150 یهودی هندی، در کیی از خیابان‌های اصلی تل‌آویو اعتصاب و تحصن کردند 
و در حالی که به مدت دو سال در اسرائیل بودند، خواستار بازگشت به هند شدند. آنها اعلام‌ 
کردند که پس از تجربه بسیار سخت و تلخ به این نتیجه رسیدند که مکان مناسب برای آنها 
هند است. در حالی که آژانس یهود به آنها قول داده ‌بود که آنها را به شهر‌کهای مذهبی در 
اسرائیل بفرستد آنها به یکبوتص‌های سکولار فرستاده‌ شدند و نگاه مردم یکبوتص به آنها 
بسیار غیردوســتانه و تحقیرآمیز بود. از این‌رو آنها از شغل نا‌مناسب، شرایط آب و هوایی، 
مشکلات اقتصادی و برخورد مقامات اسرائیلی شکایت داشتند. در حالی که در بمبئی به آنها 

1. “Human Dus‌t”

2. Totalitarianism

3. Ibid, pp.31-32. 

در نوامبر 1954م گروه دیگری 
از یهودیان هندی ساکن بئرالسبع 
و شهرک شمالی کریات شمونه، 
خواستار بازگشت به هند شدند. 
آنها شکایت داشتند که سخت‌تر از 
چهارپایان و بردگان کار می‌کنند و 
بیان ‌داشتند که در هند افراد قابل 
احترامی بودند، اما مهاجرت به 
اسرائیل آنها را به گدایان تحقیر‌شده 
و ناامید مبدل کرده‌ است و دلیل آن 
را سیاه‌پوست بودن‌شان می‌دانستند
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گفته شده ‌بود که در اسرائیل نژاد‌پرســتی حاکم نیست و با تمامی یهودیان به طور مساوی 
برخورد می‌شود، اما در فروشگاهی در بئرالسبع1 به آنها گفته ‌شد که تنها حق خرید نان سیاه 
را دارند و نان سفید مخصوص یهودیان سفید‌پوست است. مقامات آژانس یهود قصد نداشتند 
در مقابل خواسته آنها تسلیم شوند چراکه ممکن بود این خواسته‌ها در آینده نزدکی، از سوی 
مراکشی‌ها، رومانیایی‌ها و... مطالبه‌ شــود، هر چند که در نهایت تسلیم شدند و در آوریل 
1952م، آنها را به هند بازگرداندند.2 همچنین در نوامبر 1954م گروه دیگری از یهودیان 
هندی ساکن بئرالسبع و شهرک شمالی کریات شمونه،3 خواستار بازگشت به هند شدند. 
آنها شکایت داشتند که سخت‌تر از چهارپایان و بردگان کار میک‌نند و بیان ‌داشتند که در 
هند افراد قابل احترامی بودند، اما مهاجرت به اسرائیل آنها را به گدایان تحقیر‌شده و ناامید 
مبدل کرده‌ است و دلیل آن را سیاه‌پوست بودن‌شان می‌دانستند. آنها آژانس یهود را تهدید 
کردند که اگر خواسته آنها را مبنی بر بازگشت به هند برآورده نکنند، اعتصاب غذا کرده و از 
مرزهای اسرائیل به کشورهای عربی می‌روند و هیچ ترسی از کشته‌ شدن ندارند. به ‌رغم این 
شرایط، رسانه‌های وابسته به دولت اسرائیل این طور وانمود کردند که حساسیت بیش از حد 
کاست‌4های هندی باعث شده که آنها مشکلات عادی مهاجرت را به موضوع تبعیض نژادی 
نسبت دهند. از این‌رو رژیم صهیونیستی سعی در انکار رفتارهای نژادپرستانه خود داشت.5 
اوری یهودایی همچنین اطلاعاتی را درباره کی فیلسوف یهودی آلمانی‌تبار به نام هانس 
جوناس6 ارایه می‌دهد. یهودایی، هانس جوناس را کی یهودی سرسپرده صهیونیسم معرفی 
میک‌ند، فردی که حتی در جهت کمک به اعتلای اسرائیل در هاگانا7 خدمت کرد. جوناس 
در سن 49 سالگی، با دریافت موقعیت استادیاری در کیی از دانشگاه‌های اتُاوا در کانادا و نیز 
برای ایجاد آرامش در زندگی خود و خانواده‌اش، اسرائیل را ترک کرد. جوناس بیان داشت 
که اجبار صحبت به زبان عبری برای او عذاب‌آور بــوده و در کانادا آزادی زبانی دارد و از 

1. بئرالسبع )Beersheba( منطقه‌ای مسکونی در بیابانی‌ترین نقطه فلسطین اشغالی می‌باشد. 
2. Ibid, pp.218-219. 

3. Kiryat Shmona

4. Cas‌te

5. Ibid, pp.219-221. 

6. Hans Jonas

7. هاگانا )Haganah( کی سازمان شبه‌نظامی و تروریستی یهودی و وفادار به ایدئولوژی صهیونیسم بود که سال 
۱۹۲۰م در فلسطین تحت قیومیت انگلستان به جای سازمان هاشومیر تشیکل شد. این سازمان به ‌تدریج به شاخه 
نظامی غیررسمی آژانس یهود تبدیل شد و علیه اعراب فلســطینی و حکومت قیم بریتانیا مبارزه میک‌رد. با اعلام 
استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸م و برپایی نیروهای دفاعی اسرائیل، هر سه جنبش زیرزمینی هاگانا، اتزل، ایرگون 

و لحی منحل شدند و در )IDF( یا نیروی دفاعی یا همان ارتش اسرائیل ادغام شدند. 
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طرفی آسیب‌های احتمالی ناشی از جنگ‌های اسرائیل، 
او و خانواده‌اش را آزار می‌داد. ایــن اقدام جوناس با 

واکنش و خشم جامعه یهودی اورشلیم مواجه شد.1 
یهودایی با بیان این موارد به این نتیجه می‌رسد که 
اغلب مهاجران یهودی اســرائیل، در اغلب موارد به 
هم شــباهت دارند. مهاجران مذکور پس از گذراندن 
دوره‌های مختلف در اســرائیل دریافتنــد که پروژه 
صهیونیسم در برآوردن انتظارات و نیازهای آنان ناتوان 
است و به همین خاطر مهاجران یهود، اسرائیل را ترک 
کردند. کیی از دلایل مهاجرت مهاجران، تبعیض‌های 
اعمال‌شــده نســبت به گروه‌های مختلف یهودی در 
اسرائیل بود که عموماً از سوی دولت اســرائیل انجام می‌شد. مهاجران، به رغم ایدئولوژی 
صهیونیسم، فلسطین را تنها کی پناهگاه موقت می‌دانستند و آرزو داشتند زندگی جدید خود 

را در اروپا یا امرکیا آغاز کنند.2 

ارزیابی نهایی
با بررسی اجمالی کتاب ترک صهیون، می‌توان دریافت که کیی از مهم‌ترین دغدغه‌های 
فکری نویسنده این کتاب در واقع ترسیم تصویری ت‌کبعُدی از مشکلات مبتلابه مهاجران 
یهودی در سرزمین‌های اشغالی پس از تأسیس رژیم صهیونیستی است. او در پیش‌فرض‌های 
خود بدون هیچ تردیدی فلسطین را موطن یهودیان مهاجر برشمرده و تلاش دارد تا با نگاهی 
آسیب‌شناسانه به موضوع مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی و همچنین چرایی عزم 
مجدد آنها برای مهاجرت معکوس و خروج آنان از فلسطین و زیست آنان در کشورهای 
اروپایی و امرکیایی بپردازد. او در بخش‌های مختلف این اثر کوشیده بدون آن که اشاره‌ای 
به اشغالگری صهیونیست‌ها در غصب سرزمین‌های اشغالی داشته باشد، عدم تعلق خاطر 
یهودیان به سرزمین‌های اشغالی را ناشی از تنگناهای اقتصادی یا برخی روکیردهای اشتباه تنی 
چند از سیاستمداران صهیونیست و سیاست‌گذاری‌های غلط در رژیم صهیونیستی در مورد 
مهاجران یهودی قلمداد کند و در بیان چرایی مهاجرت معکوس یهودیان از سرزمین‌های 

1. Ibid, pp.221-224. 

2. Ibid, p.229. 

جوناس در سن 49 سالگی، با 
دریافت موقعیت استادیاری در 
تاوا در  یکی از دانشگاه‌های اُ
کانادا و نیز برای ایجاد آرامش 
در زندگی خود و خانواده‌اش، 
اسرائیل را ترک کرد. جوناس 
بیان داشت که اجبار صحبت به 
زبان عبری برای او عذاب‌آور 
بوده و در کانادا آزادی زبانی دارد 
و از طرفی آسیب‌های احتمالی 
ناشی از جنگ‌های اسرائیل، او و 

خانواده‌اش را آزار می‌داد
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اشغالی سیاست‌های اعمالی رژیم صهیونیستی 
را عامل اصلی این موضوع معرفی نماید. 

یهودایی همچنین در کتاب خود به ‌صورت 
کاملًا ‌کیســویه به علل عــدم تعلق خاطر 
یهودیان به سرزمین‌های اشغالی اشاره کرده و 
این موضوع را در راستای پیش‌فرض‌های ناقص 
خود تحلیل میک‌ند تا از این رو موضوعاتی چون 
نژادپرستی رژیم صهیونیســتی، تأیکد و اجبار 
بر اســتفاده از زبان عبری و عدم فراهم‌ کردن 

شــرایط ایده‌آل رفاهی، اقتصادی، اجتماعی و...، عوامل اصلی این موضوع قلمداد شوند، در 
حالی که کیی از موضوعات اصلی مهاجرت معکوس یهودیان ساکن در سرزمین‌های اشغالی، 
غصب سرزمین فلســطین توســط یهودیان و وجود آوارگان و معترضان مسلمان در این 
سرزمین‌هاست که کاملًا از سوی نویسنده نادیده انگاشته ‌شده و مسکوت‌ مانده ‌است. این 
در حالی است که نگرانی‌هایی که از بابت غصب سرزمین فلسطین در بین مهاجران یهودی 
وجود داشته و همچنین ترس و اضطرابی که آنها از آینده مبهم و مواجهه و تقابل هر روزه‌شان 
با فلسطینیان، به عنوان مالکان اصلی این سرزمین داشته و دارند، در زمره موضوعاتی قرار 
می‌گیرند که می‌تواند از جمله عوامل اصلی ترغیب مهاجران یهودی برای مهاجرت معکوس 
به کشورهای اروپایی و امرکیایی قلمداد شود. این موضوع در واقع نکته بسیار حائز اهمیتی 
است که به رغم نادیده‌انگاری عامدانه یهودایی بدان، زمینه‌ساز اختلالات روانی در جامعه 
یهودی و مصمم ساختن آنها به خروج از اســرائیل در طول چند دهه اخیر شده است. البته 
شایان ذکر است که این نوع نگاه یهودایی به علل مهاجرت معکوس منحصر به وی نبوده و 
ناگفته پیداست که بسیاری از نویسندگان یهودی مخالف سیاست‌های رژیم صهیونیستی 
همواره، مدافع حضور یهودیان در سرزمین‌های اشغالی هســتند و انتقادهای آنها، تنها در 
جهت ایجاد شرایط ایده‌آل‌تر برای یهودیان مهاجر به فلسطین صورت می‌گیرد. در واقع به 
تعبیر دیگر می‌توان گفت آنان با این روکیرد به ‌دنبال آن هســتند که این موضوع و حضور 
و استقرار یهودیان جهان در اســرائیل را حقی طبیعی و قانونی برای آنان جلوه دهند. از این 
رو یهودایی و دیگر نویسندگانی از این دســت در بیان علل مهاجرت معکوس یهودیان، به 
موضوعاتی که این پیش‌فرض آنان را مخدوش نماید، هیچ‌گاه نمی‌پردازند. نکته نهایی آن که، 
با بررسی مباحث کتاب می‌توان دریافت که رژیم صهیونیستی به واسطه داشتن دیدگاه‌های 

مهاجران پس از گذراندن دوره‌های 
مختلف در اسرائیل دریافتند که پروژه 
صهیونیسم در برآوردن انتظارات و 
نیازهای آنان ناتوان است و به همین 
خاطر مهاجران یهود، اسرائیل را 
ترک کردند. یکی از دلایل مهاجرت 
اعمال‌شده  تبعیض‌های  مهاجران، 
نسبت به گروه‌های مختلف یهودی در 
اسرائیل بود که عموماً از سوی دولت 

اسرائیل انجام می‌شد
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غیرانسانی و نژادپرستانه، حتی میان یهودیان همواره تفاوت قائل‌ شده و با ایجاد جامعه‌ای 
طبقاتی عوامل نارضایی را در درون این جامعه، رشد می‌دهد. در واقع رژیم صهیونیستی از 
ابتدای تأسیس، تنها به دنبال تحقق هدف عالی خود، یعنی استقرار تمامی یهودیان جهان در 
فلسطین بوده و هست و این کار را به هر بهایی و با هر فریبی انجام می‌دهد. بنابراین می‌توان 
نتیجه گرفت که رژیمی که بر مردم یهودی و سرسپرده خود ظلم کرده و حقوق بدیهی آنها 
را زیر پا می‌گذارد، چگونه می‌تواند نسبت به مســلمانان، به عنوان ساکنان اصلی فلسطین 

نگاهی انسانی داشته‌ باشد. 



بسمه‌تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می‌توانید برای دریافت اشــتراک این فصلنامه، برگه درخواست اشتراک را تکمیل 
و به همراه اصل حواله بانکی به مبلغ 400000 ریال برای اشــتراک ‌کیســاله )واریزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانک صادرات شعبه جماران- کد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، کوچه صدر، پلاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نمایید. 

نام مؤسسه:نام و نام‌خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیلات:

نشانی:

آدرس الکترونکی: 

شماره و تاریخ حواله بانکی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتید و دانشجویان محترم می‌توانند با ارسال مدارک خود از 50 % تخفیف حق اشتراک 
فصلنامه بهره‌مند شوند. 

نکات ضروری
1. کپی حواله بانکی را تا قطعی شدن اشتراک نزد خود نگه دارید. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرمایید. 
3. در صورت تغییر نشانی، امور مشتریکن را از نشانی جدید مطلع فرمایید. 

امور مشتریکن





بنياد تاريخ‌پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر كرده است:

علاقه‌منـدان به تهیـه کتـب انتشـاریافته بنیاد، می‌تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کیهان )‌به‌آدرس: تهران، خیابان انقلاب‌اسلامی، بین 

خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه، پلاک 1210( مراجعه نمایند.





نهضت امام خمینی 

چهار جلد

نامه‌ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...

نویسنده :  سید حمید روحانی

قیمت دوره:  195000 تومان

قطع: وزیری



جوانان درباری و آرمانشهر

تصور روییدن یک گل زیبا در لجنزار برای عده ای دشوار است. شاید با مطالعه سرگذشت 

علی پهلوی )اسلامی( به عنوان عضوی از خاندان پهلوی به این کلام الهی رهنمون شویم 

که امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 25000 تومان / تعداد صفحات: 258

اسناد انقلاب اسلامی 

شش جلد

اعلامیه ها ،اطلاعیه ها ،بیانیه ها،پیامها،تلگراف‌ها و برنامه هایی از آیات عظام ،مراجع 

تقلید،علما ،اساتیدحوزه و دانشگاه اسنادی است که معرف گستردگی و عمق فعالیت این قشرها 

در مسیر انقلاب اسلامی از شکل گیری تا پیروزی آن است ، که در شش جلد تدوین شده .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری

قیمت دوره: 300000 تومان 



شوریدگی در تذبذب 

برای پی بردن به ماهیت سازمانی به نام مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به نام 

سازمان منافقین شهره ساختند، مطالعه این کتاب توصیه می‌شود.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 251

شریعتی در دادگاه تاریخ

با مرور این اثر می‌توان به نگاهی متفاوت  از زمانه و آثار و دیدگاه  دکترعلی شریعتی  

دست یافت؛ به نحوی که بتوان به ارتباط او با دستگاه اطلاعات رژیم پهلوی پی 

برد  و ماهیت و تبعات این روابط را به نقد نشست    .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 443



نقدی بر مدخل خمینی روح الله در 

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

 معرفی نشوند، تاریخ در بازشناسی جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهبران بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

نقش آنها دچار اشتباه خواهد شد؛ این کتاب نهیبی است به نویسندگان این عرصه که متوجه اهمیت 

قلمی خود و فردی که در مورد آن می نویسند، باشند.

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی

قطع: وزیری /قیمت: 20000 تومان / تعداد صفحات: 213

انقلاب نامه

کتاب حاضر مجموعه چهارده مقاله پیرامون زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی 

ایران است که اغلب در برخی نشریات علمی و پژوهشی انتشار یافته است .

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 390



نقدی بر مدخل امام خمینی در

 دایرة المعارف تشیع

نگارنده کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در دایره‌المعارف تشیع، به نقد 

ساختار مدخل و دیدگاه‌های ناصحیح نویسنده آن بپردازد تا انتظار جامعه علمی ایران اسلامی 

به عنوان بزرگترین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، مسئولین دایره‌المعارف و 

مدخل‌نویسان محترم گوشزد نماید.

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 34000 تومان / تعداد صفحات: 368

نفوذ اسرائیل در عراق و تأثیر آن

 بر امنیت ملی ایران

عراق ، کردها و اسرائیل منفصل  از هم، خود به خود در آسیای غربی بار سیاسی هر 

تحقیقی را بالا می برند . حال اگر این اسامی در کانونی به  نام کردستان به هم مرتبط شوند 

تحولات مهمی را در منطقه رقم می زنند که این اثر به دنبال شرح آن است.

نویسنده: علیرضا خسروی

قطع: رقعی /قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 300



انقلاب اسلامی ایران و 

گروه‌های تجزیه طلب

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چتر اسلام و ملیت ایرانی،  بدخواهان زیادی به 

ویژه  قدرت‌ها را به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از 

میان بردارند. این اثر به دنبال معرفی مجریان خرد این طرح استعماری است.

نویسنده: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 768

روزگارقائم مقامی

فراز و فرود یک مبارز روحانی وسیاستمدار را باید در داستان  آقای منتظری به 

عنوان درس عبرت تاریخی مرور کرد و به گوش آویخت؛  درسی که هزینه بسیار 

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی  و  محمدجوادفرج نژاد

قطع: وزیری /قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 441



روزهای حماسه و نور

چهار جلد

رق این کتاب می‌توانید لحظه به لحظه از تحولات سال‌های مهم انقلاب مطلع شوید. با تو

تهیه و تنظیم: معصومه مرادپور آرانی و

 علی حسین احمدی

قطع: وزیری /قیمت دوره: 75000 تومان 

ازجولانگاه استر تا وادی صهیون

کارنامه یهود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این 

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 293



انقلاب اسلامی در مراغه 

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصلاحات ارضی بود و همین دلیل قابل اعتنایی است 

که به سابقه این شهر  در جریان مبارزات مردمی و اقدامات پهلوی تا وقوع انقلاب 

اسلامی از دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

نویسندگان: دکتر منصور پور مؤذن و دکتر مسعود غلامیه

قطع: وزیری / قیمت: 49000 تومان / تعداد صفحات: 294

اسرائیلیات تاریخی

اصرار یک جریان صهیونیستی در حوزه تاریخ‌نگاری  یهود ایران در این اثر مورد 

نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد .

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: ۵۰000 تومان / تعداد صفحات: ۳۱۲



پیرامونی

این کتاب جامع‌ترین اثر در معرفی استراتژی پیرامونی رژیم صهیونیستی در قالب تألیف و 

ترجمه است؛یک استراتژی با هدف ایجاد ارتباط با کشورها و قومیت‌های غیر عرب منطقه 

خاورمیانه که ایران در دوره پهلوی از ارکان آن بوده و بیشتر از همه مورد توجه .

یوسی آلفر

علیرضا سلطانشاهی

قطع: رقعی / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 454

روایت های ناروا
ده مقاله در نقد کارنامه و خاطرات سیاسی 

اکبرهاشمی رفسنجانی

قطع: وزیری / قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: ۳9۲

اکبرهاشمی رفسنجانی مردی است که همزمان با آغاز نهضت امام خمینی در میدان مبارزات سیاسی 

وارد شد   و تقریبا تا چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  همواره در مسئولیت‌های سیاسی 

عالی قرار داشت . روایت‌های او از وقایع مربوط به تحولات سیاسی نهضت و نظام قطعا برای همه 

تاریخ‌پژوهان از اهمیت  بالایی برخوردار است  .




